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 آغازسر 

ـــرآغاز ـــرین س ـــو بھت ـــام ت  ای ن
  

ــاز بی ــنم ب ــی ک ــه ک ــو نام ــام ت  ن
 

 ای یـــاد تــــو مــــونس روانــــم
  

 جــز نــام تــو نیســت بــر زبــانم
 

ــایای  ــار گش ــه  ک ــتندھرچ  ھس
  

ـــو کلیـــد ـــام ت  بســـتندھرچـــه  ن
 

ــتی ــاس ھس ــن اس ــت ک  ای ھس
  

 کوتـــــــه ز درت دراز دســـــــتی
 

ـــه ـــارک الل ـــو تب ـــه ت  ای خطب
  

 فـــیض تـــو ھمیشـــه بـــارک اللـــه
 

ــان ــث ج ــل و باع ــب عق  ای واھ
  

 با حکم تو ھسـت و نیسـت یکسـان
 

ــــدان ــــت بلن ــــد ھم  ای مقص
  

 مقصــــــــود دل نیازمنــــــــدان
 

ــو ــاحب ت ــد ییص ــر غلامن  آن دگ
  

 آن دگــر کدامنــد ییســلطان تــو
 

ــــی ــــور لایزال ــــه ن ــــو ب  راه ت
  

ــریک ــرک و ش ــردو  از ش ــالیھ  خ
 

 در صــنع تــو کامــد از عــدد بــیش
  

ــدیش ــت ان ــل عل ــده عق ــاجز ش  ع
 

ــت ــه بایس ــان چنانک ــب جھ  ترتی
  

ــت ــه شایس ــابتی ک ــه مث ــردی ب  ک
 

ـــوم ـــم و دود مظل ـــش ظل  از آت
  

ـــوم ـــت معل ـــه تراس ـــوال ھم  اح
 

 نــــانموده دانــــیھــــم قصــــه 
  

 ھــــم نامــــه نانوشــــته خــــوانی
 

 توفیـــق تـــو گـــر نـــه ره نمایـــد
  

ــه عقــل کــی گشــاید ــن عقــده ب  ای
 

ـــو ـــت از ت ـــرا کفای ـــل م  ای عق
  

ـــو  جســـتن ز مـــن و ھـــدایت از ت
 

ـــت ـــددل و راه بیمناکس ـــن ب  م
  

ــو  چــه باکســت ییچــون راھنمــا ت
 

ـــه ـــرام گرفت ـــت اح ـــه کوی  ام ب
  

ـــتجویت ـــه جس ـــان ب ـــک زن  لبی
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 اســت زنھــار احــرام شــکن بســی
  

ــــدار ــــتنم نگھ ــــرام شکس  ز اح
 

 چون نیست به جـز تـو دسـتگیرم
  

 ھســـت از کـــرم تـــو نـــاگزیرم
 

ـــلاص ـــای اخ ـــک ذره ز کیمی  ی
  

 گر بر مـس مـن زنـی شـوم خـاص
 

ـــی ـــت الھ ـــه عنای ـــو ب ـــم ت  ھ
  

ــواھی ــه خ ــان ک ــدمم رس ــا ق  آنج
 

 م دهییاز ظلمــــت خــــود رھــــا
  

ــــنا ــــود آش ــــور خ ــــا ن  م دهییب
 

بود که آخوندھای درباری جبل عامل لبنان صفوی لباس ننگی تشیع 
برای پادشاھان دیکتاتورمنش دوره شوم صفویت در تاریخ ما بافتند. این 
مذھب ویرانگر در مدت زمان کوتاھی توانست با قدرت زور و زر تشیع علوی 

 را اعدام کند!.
ھا شده است؛ لعنت و نفرین این و آن،  روز تا به امروز دین ما ایرانی از آن

ریه وزاری و سیاه پوشی، زنجیر و قمه زنی و به ماتم نشستن، تکفیر و حقد گ
و کینه و آدم کشی، مرده پرستی و لول زدن در تاریخ دروغین، و لیسیدن 

 ھای غالیان قدیم و...  چرک کتاب
ای و نه  ایم؛ نه دوستی داریم در جھان و نه ھمسایه ھمه را از خود رانده

یمان از کعبه  مان خبری از توحید نیست، قبلهنام نیکویی!.. در کشور ای
 است.. ھا و قبرھا تغییر جھت داده امام زاده به سویپروردگار 

ی دریغ اصلاح گرانی چون؛ آیت الله العظم در دھه اخیر با زحمات بی
نی و اساتیدی چون قلمداران و ییاسحاق الخو ابوالفضل برقعی، و آیت الله آل

ھا، و رادمھرھا، و  و اندیشمند چون؛ امیری ، و صدھا روشنفکرییطباطبا
ھا، و... انقلابی پر شور و شوق در کشور ما آغاز شده،  ھا، و حسینی سجودی

ھا و صدھا تن روزانه راه از چاه تشخیص داده، رو به کعبه ابراھیمی، به  و ده
 کنند. ھا و خرافات پشت می بدعت



 ٣    سر آغاز

 

ا در کشور ما تابیدن کردم آفتاب این انقلاب بزرگ مذھبی تنھ گمان می
گرفته است. تا اینکه فرصتی پیش آمد و از پیامدھای مشابه این حرکت 
سازنده، یا انعکاس آن در جھان عرب مطلع شدم. در کمال سعادت دریافتم 

توحید در جھان عرب بسیار  به سویکه حرکت اصلاح تشیع، و بازگشت 
پربارتر از آن چیزی است که در کشورمان شاھد آن ھستیم. علما و 
دانشمندانی چون موسی الموسوی، احمد الکاتب، آیت الله مھدی الخالصی و 

آید و صدھا تن دیگر در این راه  افرادی که در این کتاب نامشان می
ھا  آن با ترجمه آثار ارزندهباید  ھا ایرانیاند که ما  ھایی کرده جانفشانی

  زحماتشان را ارج نھیم.
اش  است. و نوشته گر ھای اصلاح کتاب نیز از این چھره نویسنده این

بیانگر مھر و دلسوزی او به قوم و ملتش است. پس از خواندن آن خواستم 
مند  ام بھره شما خواننده عزیز نیز از شیرینی و لطافت عسلی که من چشیده

ود که خداوند ھمت داد و این کتاب به فارسی برگردانده شد... شوید. این ب
 تمام حمد و سپاس و ثنا او را سزاوارست و بس...

 خدایا چنان کـن سـرانجام کـار
 

 تــو خشــنود باشــی و مــا رســتگار 
 

 دکتر/ حسینی
۲۶/۱۰/۱۳۸۹ 





 
 

 

 دریچه

ش)  ۱۲۸۶در سال ھزار و سیصد و بیست و چھار ھجری (مصادف با 
ای علمی جان پنج تن را گرفته، تعدادی مجروح و زخمی بجای  مناظره

 .گذاشت!
 .ھا در سطح جھان بود!! رین مناظرهالبته این مناظره از بھت

به این  یک از افراد مضنون در حادثه ھای موثق ھیچ گزارش بنا به
 ھای قبل از آن گوش نداده است!!.. مناظره و حتی مناظره

ھای درگیر به صراحت اعلام کردند در آینده بھیچ وجه در این  طرف
مسائل بحث و بررسی و مناظره نخواھند کرد. و تمام افرادی که احیانا به 

ای ھستند را به شدت از انجام آن برحذر داشته، مسئولیت  فکر چنین برنامه
واقب کارشان را بر عھده خودشان خواھند گذاشت. و با صراحت تمام ع

ای نیست، و تأکید نمودند ھمه  اعلام داشتند بحث و گفتگو را ھیچ فایده
باید بدانچه از پدرانشان به ارث رسیده با چنگ و دندان بچسبند، و از 
ھواداران خود در تمام جھان خواستند شعار خود را چنین اعلام 

ْ ٱرّقِوُهُ وَ حَ ﴿کنند: وٓا وزانید و او را بس« .]۶۸[الأنبیاء:  ﴾٦٨ءَالهَِتَُ�مۡ  نُ�ُ
 .)١(!»خدایانتان را یاری دھید

                                           
وٓاْ ءَالهَِتَُ�مۡ إنِ كُنتُمۡ ﴿این جمله برگرفته شده است از آیه قرآنی:  -١ قاَلوُاْ حَرّقُِوهُ وَٱنُ�ُ

قوم گفتند: ابراھیم را بسوزانید و خدایان خود را یاری « .]۶۸[الأنبیاء:  ﴾٦٨َ�عِٰلَِ� 
. در این آیات تصویری است از »کاری خواھید کردکنید اگر (بر رضای خدایان) 

ھای جھالت  که برای فھماندن حقیقت و کشیدن پرده ÷حضرت ابراھیم بت شکن
و تقلید کورکورانه از چشمان مردم مجبور شد سکوت را درھم شکسته بتھا را با پتک 
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و چنین بود که زخم چرکیده از آفتاب میکروب کش دور نگه داشته شد، 
 ھا در آن لول خوردند. تا اینکه پوسید و متعفن گشت و حشرات و میکروب

گشت: آیا  حیران در سرھا دنبال جواب مییک پرسش ھا  این با تمام
 .گفتگو باعث انفجار شد یا اینکه عقل انفجار طلب بود که گفتگو را رد کرد؟!
 ؟!چه کسی عقلیت تنگ انفجار طلب را بر سرزمین ما چیره کرده است

در حالیکه گفتگو و بحث و مناظره آرزویی است که ھر انسان با عزت و 
 آورد.. ه حقیقت و پویایی است به حرکت درمیکرامتی را که درپی رسیدن ب

ایم در باره تمام جھان وکائنات بحث و بررسی کنیم، ولی  و چرا ما آماده
 .خواھیم لحظاتی در خودمان بیندیشیم؟! نمی

 صادق السیھاتی

 

                                                                                           
حقیقت خورد کند تا مردمی که پرده تعصب چشمانشان را از دیدن حق باز داشته 

ھا پس از روشن شدن حقیقت و اعتراف ضمنی به آن  یدار شوند. ولی متأسفانه آنب
باز ھم نتوانستند بر شھوت تقلید و بت تعصب در خود غالب آیند، و داد کشیدند که 

 ابراھیم را بسوزانید و به داد خدایانتان برسید!.. (مترجم)



 
 

 

 فریادی قبل از طوفان!

که در پی اصلاح جھان و آدمیت بودند در طول  کسانیتمامی پیامبران و 
تاریخ به دروغگویی و دیوانگی و جادو و جمبل متھم شدند. و ھمه کسانیکه 
برای رسیدن به حقیقت با جامعه تقلید پرست مسائل مخالفت کردند به 

حرفی  ؛شان این بود جاسوسی و نوکری بیگانگان متھم گشتند. تنھا گناه
 ت پیشینیان و باورھای جامعه ھمخوانی نداشت.زدند که با تصورا

ٓ إنَِّا ﴿ رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ ِ� قرََۡ�ةٖ مّنِ نَّذِيرٍ إِ�َّ قاَلَ مُۡ�َفوُهَا
َ
ٓ أ وََ�َ�لٰكَِ مَا

قۡتَدُونَ  ٰٓ ءَاَ�رٰهِمِ مُّ ةٖ �نَّا َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ أ   ].۲۲الزخرف: [ ﴾٢٣وجََدۡنآَ ءَاباَءَٓناَ َ�َ

ما ھیچ رسولی پیش از تو در ھیچ شھر و دیاری نفرستادیم  و ھمچنین«
ما پدران خود را بر  :جز آنکه اھل ثروت و مال آن دیار به رسولان گفتند که

 .»البته پیروی خواھیم کردھا  آن آیین و عقایدی یافتیم و از
 این است راه و رسم باطل در طول تاریخ... 

 کند و برای رھایش را تأیید نمیھا و باو خواھد ھر صدایی که اندیشه می
 زند را در نطفه خفه کند. ساز و دھل نمیھا  آن

این استراتژی تمامی مستبدان تاریخ بوده و ھست. پیش از این فرعون، 
حق سر برآورد  ،ھا چنین کردند... ولی در نھایت ذونواس، نمرود، و ابوجھل

 و پیروز شد..
 ..آری!

غلامی را درھم شکستند، ودر پی  آنگاه که مردم قید و بند بردگی و
ھا پیروز  حقیقت براه افتادند، آفتاب حقیقت تابیدن گرفت و نور بر تاریکی

را بدون دلیل و برھان ھا  آن شد. ھرگز پیامبران از توده مردم نخواستند
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پیروی کنند. تنھا چیزی که ھا  آن بپذیرند، و بدون درک حقیقت و مرام از
ھایتان را بکار گیرید تا به  عقل !بود که؛ ای مردم خواستند این پیامبران می

 :)١(حقیقت دست یابید
 کند: ھا را به اندیشیدن و با دقت نگریستن دعوت می خداوند متعال عقل

�ضِ ﴿
َ
ْ ِ� ٱۡ� ةَ  قلُۡ سُِ�وا

َ
ُ ينُشِئُ ٱلنَّشۡأ ۚ ُ�مَّ ٱ�َّ  ٱۡ�َلۡقَ

َ
ْ كَيۡفَ بدََأ فَٱنظُرُوا

 َ ءٖ ٱ�خِرَةَۚ إنَِّ ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  ].۲۰العنکبوت: [ ﴾٢٠قدَِيرٞ   َ�َ

بگو که در زمین سیر کنید و ببینید که خدا چگونه خلق را ایجاد کرده «
(تا از مشاھده اسرار خلقت نخست بر شما به خوبی روشن شود که) سپس 

 .»خدا نشأه آخرت را ایجاد خواھد کرد، ھمانا خدا بر ھر چیز تواناست
 فرمایند: میو خداوند 

نَۡ�رٰٗ ﴿
َ
�ضَ وجََعَلَ �يِهَا رََ�ِٰ�َ وَ�

َ
ِي مَدَّ ٱۡ� ِ ٱ�َّمََ�تِٰ جَعَلَ وَهُوَ ٱ�َّ

ۖ� وَمِن ُ�ّ
لَۡ  � ُ�غِۡ� ٱ�َّ رُونَ  لّقَِوۡ�ٖ  ٱ�َّهَارَۚ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ �يِهَا زَوجَۡۡ�ِ ٱثنَۡۡ�ِ  ﴾٣َ�تَفَكَّ

  ].۳الرعد: [
ھا برافراشت و  بساط زمین را بگسترد و در آن کوه اوست خدایی که«

نھرھا جاری ساخت و از ھرگونه میوه یک جفت پدید آورد، شب تار را به روز 

                                           
دار شدن از خواب غفلت و ھا را به اندیشیدن و بی ھا آیه انسان قرآن کریم در ده -١

فََ� َ�عۡقِلُونَ ﴿: بکارگیری عقل دعوت کرده است. از آن جمله است جمله
َ
آیا « ﴾أ

، آل ۷۶و  ۴۴مرتبه در قرآن تکرار شده است. (بقره/ ۱۲که  »اندیشید؟! نمی
، ۶۷و ۱۰، أنبیاء/۱۰۹، یوسف/۵۱، ھود/۱۶، یونس/۱۶۹، أعراف/۳۲، أنعام/۶۵عمران/

 ). این در کنار جملات مترادفی دیگر چون۱۳۸، صافات/۶۰، قصص/۸۰مؤمنون/

رُونَ ﴿ فََ� تذََكَّ
َ
و جملاتی دیگر  ھفت بار آمده،که شوید؟ـ  آیا متذکّر [حقایق] نمی ﴾أ

رُونَ ﴿ چون فََ� تذََكَّ
َ
 و غیره... (مترجم) »شوید؟! آیا متذکّر (و بیدار) نمی« ﴾أ
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روشن بپوشاند، ھمانا در این امور متفکران را دلایلی روشن (بر قدرت 
 .»آفریدگار) است

 کنیم: و در قرآن کریم تلاوت می

قوُلُ لَُ�مۡ ﴿
َ
ٓ أ قوُلُ لَُ�مۡ قلُ �َّ

َ
عۡلمَُ ٱلۡغَيۡبَ وََ�ٓ أ

َ
ِ وََ�ٓ أ عِندِي خَزَآ�نُِ ٱ�َّ

فََ� 
َ
ۡ�َ�ٰ وَٱۡ�صَُِ�ۚ أ

َ
ۚ قلُۡ هَلۡ �سَۡتَويِ ٱۡ� تَّبعُِ إِ�َّ مَا يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ

َ
إِّ�ِ مَلكٌَۖ إنِۡ �

رُونَ   .]۵۰الأنعام: [ ﴾٥٠َ�تَفَكَّ
خدا نزد من است و نه آنکه از  ھای گویم که گنج بگو: من شما را نمی«

گاھم و نمی کنم جز  ام، من پیروی نمی گویم که من فرشته غیب (الھی) آ
رسد. بگو: آیا کور و بینا برابرند؟ آیا فکر و اندیشه  آنچه را که به من وحی می

 ».کنید؟ نمی
ھا  ولی با کمال تأسف امروزه در اذھان توده حق از فھم و درک عقل

 ؛حرفی زد شخصیت افراد مجسم گشته است!! اگر فلانبرچیده شده، در 
ھیچ شک و تردیدی درست است، و نیازی ھم به دلیل و برھان ندارد، و  بی

 صحت و سقم آن بود!!و نباید در پی تحقیق 
خواھیم دید و برداشتمان از قضایا  ولی اگر در پی حقیقت ھستیم، و می

گوشواره  را ÷علی د باید فرموده گرانبھای حضرتدقیق و درست باش
ھای  ھایمان، و درمان عقل توتیای چشمانمان، و ورد زبان ھایمان، و گوش

حق با مردان شناخته « اند: غافل و خمارمان قرار دھیم، ایشان فرموده
 .)١(»شود. حق را دریاب پیروانش را خواھی شناخت نمی

                                           
 .)۱۲۶/ ۴۰کتاب بحار الأنوار، نوشته مجلسی ( -١
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سخنی زیبا در این باره دارند که بایستی با آب  ÷و امام جعفر صادق
ی مؤمن است، پس ھر کس از  حکمت و حقیقت گمشده« نوشت: آن راطلا 

 .)١(»برگیرد آن رااش را ھر کجا یافت  شما گمشده
مارکو کوربس از جمله دانشمندان مسیحی که به اسلام مشرف شدند 

کند که آیات  د میگوید: خداوند در قرآن کریم ما را به شخصی گوش ز می
شد، ولی بدون توجه به آن و بدون  شنید که تلاوت می قرآن را می

شنود، پشت کرده راھش را ادامه داد! از این  کوچکترین اھتمامی به آنچه می
اگر چیزی را شنید، و  - به ھر صورتی بود - حکایت ما باید دریابیم انسان

مسئول و گناھکار بشمار بدان نیندیشید که آیا درست است یا اشتباه 
 .)٢(آید می

ما باید به این مرحله از رشد و فھم فکری برسیم که؛ اگر سخنی شنیدیم 
دھد، و با کلام خداوند متعال و راه و روش  که به عقل و منطق انسان بھا می

بالای چشمانمان قرار داده، از  آن راھمخوانی دارد،  ج زندگی پیامبر اکرم
بدور اندازیم، سخن ھر  آن رار چیزی بود غیر از این آن پیروی کنیم. و اگ

 کس که باشد...

                                           
 ).۱۶۷/ ۸کتاب کافی اثر کلینی (  -١

ن لَّمۡ ﴿شاید منظور نویسنده این آیه است: -٢
َ
� كَأ ٰ مُسۡتَكِۡ�ٗ �ذَا ُ�تَۡ�ٰ عَليَۡهِ ءَاَ�تُٰنَا وَ�َّ

 ٍ��ِ
َ
هُ بعَِذَابٍ أ ۡ ذَُ�يۡهِ وَقۡرٗۖ� فَبَّ�ِ

ُ
نَّ ِ�ٓ أ

َ
چون آیات ما بر او « .]۷[لقمان:  ﴾٧�سَۡمَعۡهَا كَأ

ھا را نشنیده است، انگار در دو  خوانده شود متکبرانه روی برمی گرداند، گویی آن
 مترجم ـ. - .»گوشش سنگینی است، پس او را به عذابی دردناک مژده ده



 
 

 

 افسانه درهم شکست!

بحث و گفتگویم با آن نابلسی سرسخت و لجوج و چیره دست درباره 
 دوستی و محبت با اھل بیت به درازا کشید...

به گلو انداخته با کمال اطمینان و اعتماد به نفس به او گفتم: بادی 
نقل  ج از پیامبر اکرم ÷ھایی که امام علی ھای حدیث شما حدیث کتاب
اھل «ھا گروھی ھستند که با  اند را نیاورده است. و در بین شما سنی کرده
 گویند. فحش و ناسزا میھا  آن دشمنی داشته به »بیت

دشمنی داشته  »اھل بیت«ه با شده گفت: کسی کبا تعجب به من خیره 
اھل «یک عالم سنی نخواھید یافت که به باشد کافر است.. و شما ھرگز 

فحش و ناسزا گفته باشد. من شما را در این باره به  ج پیامبر خدا »بیت
 طلبم. مبارزه می

 ..طلبد؟! مرا به مبارزه می
ام. فورا  نداختهاحساس کردم طرف را با چھار دست و پایش به گل ا

به بدون ھیچ اعتراضی مبارزه را قبول کردم. البته از یک طرف ھم دلم 
به چه سادگی به دام افتاد، و چه راحت توانستم بر او  ؛سوخت می حالش

 پیروز شوم. 
در حالیکه از موفقیتم بسیار خوشحال بودم با اعتماد به نفس کامل، و 

افاضل  رفته برخی از مؤلفات علما وستانماطمینان از پیروزی نزد یکی از د
 اش به عاریه گرفتم. خودمان را از کتابخانه

 ھان! اینجاست..
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ما ھمه آن شبھات  براحتی به دست آوردم. علمارا خواستم  ھمه آنچه می
 برسد.ھا  آن تواند به اند، و ھر کس براحتی می ھایشان جمع کرده را در کتاب

یشان با ھا تحقیر اھل سنت و دشمنیھا و شاید ھم صدھا مثال از  ده
در حقیقت برایم یک کنز و ثروت ھنگفت بود، در  ھا کتاب... این »اھل بیت«

البته با ذکر مصدر و و صد توانستی بیابی.  ھا را می ھر کتاب سخنی از ناصبی
 مرجع آن؛ نام کتاب ھمراه با صفحه و تمامی مشخصات دیگر.

دندان شکن برای آن نابلسی نبود، با این  ھای دلیلنیازی به نقل ھمه آن 
ھایی نزد خودم  ھا را که بسیار مھم بود در برگه وجود خیلی از آن حرف

مناظرم را در یک جا ضربه فنی کرده، نقش زمین  حریف یا یادداشت کردم تا
 .کنم!

بار دیگر که با او ملاقات کردم، بادی به گلو انداخته با اعتماد به نفس 
مثال از توھین علمای اھل  ھا دهدایم را کلفت کرده به او گفتم: مانندی ص بی

اشت درا برایت در این برگه یادھا  آن ) یافتم، برخی از†سنت به امامان (
 ام. کرده

 .ای؟! زده گفت: خوب، بخوان تا ببینم چه یافته  او نیز پوزخندی
رده ای که در آن کنزھایی از علماء بزرگوارمان یاداشت ک من ھم برگه

 بودم را برایش خواندم. اولین نقل قولم این بود:

گوید:  می - ۲۰۲، ص/۲ج/ - »منهاج السنة«ابن تیمیه ناصبی در کتاب 
علی با مردم جنگید تا از او پیروی کنند نه اینکه از خدا پیروی کنند. و ھر 

خود بکشد در حقیقت  ھا را برای رسیدن به قدرت و پیروی از کسی انسان
ی و فساد بر روی زمین است، و این ھمان چیزی بود که ینمادر پی خود

ارُ ٱ�خِرَةُ َ�ۡعَلهَُا ﴿ فرمایند: خواست. خداوند متعال می فرعون می تلِۡكَ ٱ�َّ
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ِينَ َ� يرُِ�دُونَ عُلُوّٗ  �ضِ وََ� فَسَادٗ�ۚ لِ�َّ
َ
القصص: [ ﴾٨٣وَٱلَۡ�قٰبَِةُ للِۡمُتَّقِ�َ  � ِ� ٱۡ�

۸۳.[ 

دھیم که در زمین  می [پرارزش] آخرت را برای کسانی قرارآن سرای «
خواھند؛ و سرانجام [نیک] برای  نمی ھیچ برتری و تسلّط و ھیچ فسادی را

 .)١(»پرھیزکاران است
گویند ما اھل بیت را دوست داریم!  سپس پوزخندی زده گفتم: باز می

 .ھای نشنیده.... عجب دروغگویانی! بحق حرف :بخوان و بگو
ی بزرگانمان یادداشت کرده بودم ھا کتابند دیگری زده ھر آنچه از پوزخ

 را یکی بعد از دیگری برایش خواندم..

را از بین  »منهاج السنة«با لبخندی سرد بلند شد، و کتاب  آقای نابلسی
خواھم مطمئن شوم  بیرون کشیده گفت: اگر اجازه بدھید می ھا کتابقفسه 

 .اید درست است یا خیر! آنچه از ابن تیمیه نقل کرده
ھای پیروزی یکی پس از دیگری  نفس عمیقی کشیده، در حالیکه غنچه

ای مغرورانه به او فھماندم که اعتراضی ندارم.  شد، با اشاره در دلم گل می
نشیند. منتظر  اش می ه تاریک شکست بر چھرهدانستم لحظاتی دیگر سای می

درھم شکسته شدن این مرد سرسخت و مناظر  تماشایبودم تا از 
بودند  دست لذت ببرم. آرزو داشتم صدھا و ھزارھا انسان دیگر اینجا می چیره

تا شکست این مرد را با چشمان خود ببینند. در ھمین خیالات بودم که 
جمله را از مصدر اصلیش بخوان، آنچه  زحمت صدایش مرا بخود آورد: بی

 .اید کاملا اشتباه است! شما نقل قول فرموده

                                           
أزمة الخلافة «)، و ۳۶از دکتر صائب عبدالحمید (ص/ »فی صورته الحقيقية ةابن تيمي«نگا:  -١

 ).۲۶۴از سعد قاسم (ص/ »والإمامة



 آژیر خطری از عربستان    ١٤

 

ھایش چون پتک بر سرم فرود آمد. دھشت زده و دست پاچه کتاب  حرف
را از دستش گرفته شروع کردم به خواندن. وقتی دیدم سخنی که من نقل 

قرار گرفته کاری  ای مورد تحریف و دست بسیار موذیانه به صورتکرده بودم 
تقسیم کرد. مات و بود، گویا برقی از آسمان بر من فرود آمده مرا به دو نیم 

گفت:  دم. در آنجا ابن تیمیه میخیره شده بو »منهاج السنة«مبھوت به جمله 

آمده است که ایشان  ج و ھمچنین در حدیثی صحیح از پیامبر اکرم(
 گمراھانند، گروھی از در ھنگامیکه مسلمانان با ھم در اختلاف« فرمودند:

 ترین و حقدارترینشان ند، که از دو گروه مسلمان شایستهکن سرکشی می
 به امام حسن اشاره کرده فرمودند: - ، و ھمچنین»رساند را به قتل میھا  آن
او بین دو گروه بزرگ از مسلمانان  به دستاین پسرم آقایی است. و خداوند «

تو را گروه سرکش به قتل « فرمودند:، و به عمار »کند صلح برقرار می
را سرکش نامیدند نه کافر. ھمه این احادیث نزد ھا  آن . پیامبر»رساند می

که از ھم  یمختلف سندھایمتخصصان حدیث صحیح است. و این روایات با 
 اند روایت شده است. و این یعنی اینکه اعتماد به مضمون نقل قول نکرده

به صراحت اعلام داشته دو گروه  ج داواجب است. پس پیامبر خھا  آن
او بین این دو گروه صلح  به دستدرگیر؛ مسلمانند. و کسی که خداوند 

، زنند سر باز می برخیکند را ستوده است. و به ما اطلاع داده که  برقرار می
رساند. سپس  را به قتل میھا  آن مسلمان ترین و حقدارترین گروه شایسته و

ھا به شما بگویند: علی خون ریختن  : اگر ناصبیشود آن شیعیان گفته می به
بدون ھیچ ضمانتی از خداوند و ھا  آن مسلمانان را جایز دانسته، و با

 ج پیامبرش تنھا برای رسیدن به قدرت جنگیده، در حالیکه پیامبر اکرم
، و »ناسزا گفتن مسلمان فسق است، و جنگ با او کفر« اند: فرموده
، پس »ھای ھمدیگر را نزنید ن کافر نشوید، و گردنپس از م« اند: فرموده
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 - شیعیان - شما ھای دلیلکافر است. آنگاه  ھا دهعلی با توجه به این فرمو
تر نخواھد بود؛ چرا که احادیثی که به آن  قوی ھا ناصبی ھای دلیلاز 

ھا فساد  گویند: کشتن انسان اند درست است. و ھمچنین می استدلال کرده
ھا را برای اطاعت و پیروی از خود بکشد، در حقیقت  انسان است، و ھر کس

درپی رسیدن به بزرگی و فساد بر روی زمین است، و این ھمان راه و رسم 

ارُ ٱ�خِرَةُ َ�ۡعَلهَُا ﴿فرمایند:  فرعون است. چرا که خداوند متعال می تلِۡكَ ٱ�َّ
ِينَ َ� يرُِ�دُونَ عُلُوّٗ  �ضِ وََ� لِ�َّ

َ
القصص: [ ﴾٨٣وَٱلَۡ�قٰبَِةُ للِۡمُتَّقِ�َ   فَسَادٗ�ۚ � ِ� ٱۡ�

۸۳.[ 
دھیم که در زمین  می آن سرای [پرارزش] آخرت را برای کسانی قرار«

خواھند؛ و سرانجام [نیک] برای  نمی ھیچ برتری و تسلّط و ھیچ فسادی را
 .»پرھیزکاران است

سعادتمندان پس ھر کس که در پی بزرگی و فساد بر روی زمین است از 
 .)١(در آخرت نخواھد بود)

چند بار جمله ابن تیمیه را بالا و پایین و چپ و راست کردم. جمله او 
. یعنی اینکه این »به شما بگویند ھا ناصبیاگر « کاملا واضح و روشن بود:

 ست نه سخن او! ولی عالم بزرگوار و عادل و راستگوی شیعهھا ناصبیسخن 
 .است!! نسبت داده به ابن تیمیه آن را!!) (

ی علمای برجسته و قابل احترام (!) شیعه ھا کتابو وقتی ھمه آنچه از 
در نقل قول با طرفندھای ھا  آن نقل کرده بودم را مراجعه کردم، دیدم ھمه

نموده، مفھوم و  مغرضانهاند تصرفات  بسیار موذیانه در سخنی که نقل کرده
 .اند!! به کلی عوض کرده آن رامعنای 
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ام... زندگی در چشمانم بسیار  اس کردم بکلی خلع سلاح شدهاحس
 به من دست داده بود.تھوع  کرد... حالتی معنا جلوه می بیھوده و بی

گفتم: عجب دنیایی است پر از زشتی و دروغ و مکر و حیله و  با خودم می
ھا  آن یی که بیش از یک ھفته درھا کتابدسیسه و نیرنگ.. ھمه آن 

کردم عبارت  ھایشان را یاد داشت می ھا و مدرک ھا و دلیل مثالخواندم و  می
 .دروغ و دسیسه و مکر و فریب!! ھای آشغالی پر سطل بودند از

حزن و اندوه بسیار شدیدی بر من چیره بود.. حالتی مداوم چند روز 
بسیار دگرگون داشتم.. اعتمادم از ھمه چیز سلب شده بود. احساس 

توان اعتماد  از دروغ و تحریف است، به ھیچ چیز نمیکردم تمامی دنیا پر  می
 کرد.

ی ھا کتابه که سبه آن قف به خصوصام نگاھی انداختم،  به کتابخانه
خواست کبریت کشیده ھمه  مذھبی در آن چیده شده بود. دلم می

زنم... پریشان و بکه در آن است آتش  ھای دروغیم را با ھمه آن ھا کتاب
 .گویند؟! دروغ میھا  آن چرا حیران بودم.. خدای من!

پاسخ در ذھنم تجلی  ھای بی بسیاری از پرسش ھا وقتبیادم آمد؛ خیلی 
فکر  کردم؛ گمان میکردم،  فرار میھا  آن کرد، و از اندیشیدن درباره می

 .باشد! †شاید نشانه شک و تردید در مذھب اھل بیتھا  آن کردن درباره
وشن شده است. دریافتم راه و ولی الآن خیلی چیزھا برایم واضح و ر

نیز ھست که خود را به تقلب و دروغ با روش اھل بیت آمیخته  یرسم دیگر
خواھند از آن راه و  شاخدار می ھای دروغاست. و افراد زیادی ھستند که با 

 ھای خود را حمایت کنند. رسم قلابی دفاع کنند تا بتوانند مصالح و خواسته
ای  شیعه را از سایر مسلمانان جدا کرده، در ھالهخواھند عامه مردم  میھا  آن

و ، نمایندارتزاق ھا  آن ھا و شرکیات غرق نموده، از عرق زحمات از بدعت
 .برافروخته از آب گل آلود ماھی بگیرند!آتش فتنه بین مسلمانان 
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حالا وقت آن رسیده که پرده از حقیقت ننگ این تصورات و مذھب 
بیت چسبانده برکشیده شود تا چھره زیبای دروغینی که خود را به اھل 

 مذھب آسمانی اھل بیت بر ھمگان نمایان گردد.
روشنفکر و استاد بزرگوار حیدر علی قلمداران.. ابراھیم بت شکن ایران 
معاصر؛ حضرت آیت الله ابوالفضل برقعی.. مرجع شیعه عراق آیت الله 

مه مصطفی حسینی خالصی.. آیت الله حسین المؤید.. دانشمند بزرگوار علا
ھای برخی از روشنفکران  نامھا  این .. مفکر معاصر علی شریعتی...ییطباطبا

و مراجع و علماء شیعه ھستند که جز تعداد بسیار اندکی تمامی شیعیان از 
خفه شده است؟! ھا  آن اند. چرا نام و نشان محروم ماندهھا  آن شنیدن نام

بازگشت شیعیان به مذھب اھل در پی اصلاح و ھا  آن تنھا برای اینکه
 بودند. †تبی

گویان و غالیان شیعه چون ددان گرسنه به این بزرگان اصلاح  دروغ
ھای  خواستند مذھب اھل بیت را از ھمه دروغ و تھمت میھا  آن تازیدند؛

ناروایی که بدان چسبانیده شده است پاک سازند. تا مردم حقیقت را به 
گاھی مردم به دینی که قرآن برایشان به ارمغان آورده،  آغوش گیرند. ولی آ

 عرش سودجویان و غالیان دغل باز را به لرزه درخواھد آورد، و مصالح دنیوی
 .اندازد، پس باید با آن بجنگند! را به مخاطره میھا  آن

است با خودم راستگو و صادق  »صادق«سعی کردم ھمانطور که نامم 
 .ا مناظره کردم؟!باشم. با خود گفتم: چرا با این بنده خد

بود،  حریفدر درونم جواب درستی نیافتم.. تنھا ھدفم شکست دادن 
بود! برای رسیدن به حقیقت بحث و  اندهتنھا تعصبم مرا به این مناظره کش

و  ھا دلیلکردم تا  خواندم و بحث و بررسی می کردم. فقط می تلاش نمی
 کنم.ھایی بیابم و از علما و سران مذھب خود دفاع  برھان

  ..رفتم بیراھه بود.. کاملا در اشتباه بودم. در حقیقت راھی که می
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 ھیچ کس جز نویسنده مسئول آنچه در کتابش آورده نیست.
ھای کسی بجز خودم دفاع کنم.  و من ھم مجبور نیستم از آراء و اندیشه

 ھای دیگران نیستم. من مسئول حرف
که چطور این ھمه کشیدم. بسیار در حیرت بودم  از خودم خجالت می

 .ام! بسته و تنگم سپری کرده  سال را در خواب خرگوشی در غار کتابخانه
ھرگز فکر نکردم از این غار تار بیرون بروم تا ببینم آیا آفتابی در بیرون از 

ھمین تاریکی غار حقیقت مطلق و آیا این سوراخ تنگ و تاریک ھست یا خیر، 
 .؟!جھان ھستی است

ان بستم که از امروز به بعد حرف ھیچ کسی را قبول با خودم عھد و پیم
نکنم تا خودم با چشم و گوش و عقل و ھواس خودم مطمئن نشوم، طرف 

 ھر کس که باشد. شیعه .. سنی.. و یا حتی یھودی و یا ھر کس دیگری...
م به دستتصمیم گرفتم دیوار غار تاریک را خراب کنم. و ھر آنچه 

سبک و سنگین کرده درستی و  را آنرسد را بخوانم... سپس  می
 اشتباھاتش را مشخص کنم.

خداوند بر من نعمت عقل ارزانی نموده تا در پی حقیقت باشم و از آن 
پیروی کنم. نه اینکه مھارم را به دست این و آن داده پشت سرشان براه 
افتم. عقلم را بدون فھم ودرک به کسی نخواھم بخشید، و از سخن ھیچ 

 م کرد تا خودم بر درستی آن مطمئن نشوم.کس پیروی نخواھ
تصمیم گرفتم خودم حقیقت را کشف کنم. و باورھایم را بدور از آنچه 

ھای این و آن، رونق دھم. بار دیگر به  گویند و از آراء و اندیشه دیگران می
ھمه کتاب را در  ام نگاھی انداخته با خود گفتم: چطور این کتابخانه

خوانی، ولی  ل زندگی میئی فھمیدن برخی مساموضوعات مختلف تنھا برا
جز چند کتاب تبلیغاتی ھیچ  - مھمترین ستون زندگیت - درباره دینت

ھای رایج در محیط زندگیت و  یی که افکار و اندیشهھا کتابای.. تنھا  نخوانده
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ھایی  افکار و اندیشه ،بخشد کند را استحکام می آنچه جامعه به تو تلقین می
 ورزد. ای تأکید می چه از پدران و نیاکان به ارث بردهکه تنھا بر آن

تنھا  ھا کتابھزارھا کیلو پرسش و سؤال در ذھنم بوجود آمده که این 
پنھان بماند. و حالا  ھمچنان دور کنند تا حقیقتھا  آن اند نور را از توانسته

 باشم.ھا  آن وقت آن رسیده که در پی یافتن جوابی برای
روشنایی به عقلم تابیده، برخی از آنچه در آن  ای از حالا که اشعه

کند، و از دروغ و  ی تبلیغاتی مذھبی آمده در ذھنم تجلی میھا کتاب
 .آمده به شدت درحیرتم!ھا  آن ھایی که در مورد و تحریف ھای بی اتھام

سوراخ ام ھدف این تبلیغات تنھا تنگتر کردن  درک کرده به خوبیحالا 
و کینه در بین مسلمانان است.  دور کردن آتش حق شعلهغار بر عامه مردم، و 

که قبلا  - گرا و طرفداران غلو و اختلاف بین علما و روشنفکران اصلاح
در حقیقت جنگی است بسیار  - کردم اختلاف نظری بیش نیست گمان می

 و آنچه بدان چسبانیده شده است. †سخت بین مذھب اھل بیت
 سی:برگردیم به حکایتم با آقای نابل

او در ادامه گفتگو به من رو کرده گفت: اما اینکه ادعا کردی در 
چیزی روایت نشده، من با یک  ÷ی حدیث اھل سنت از امام علیھا کتاب

ی ھا کتاب(پانصد و سی و شش) حدیث در  ۵۳۶بحث سرسری از ایشان 
ھایی که از ابوبکر و  این تعداد از حدیث ؛حدیث اھل سنت یافتم. البته بگویم

ر و عثمان رسیده بسیار بیشتر است. پس از کجا این تھمت که از ایشان عم
ای؟! بیا بخوان ابن  ی اھل سنت نیامده را آوردهھا کتاباحادیثی در 

بدون « گوید: اید چه می که شما او را به ناصبی بودن متھم ساخته ای تیمیه
شک دوستی علی بر ھر مؤمنی واجب است. ھمانطور که بر ھر مؤمنی 

 .)١(»جب است ھمه مؤمنان چون او را دوست داشته باشدوا
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ھای اھل  ھا و افکار و اندیشه ی ھمه گروهھا کتاب« گوید: و ھمچنین می
سنت پر است از مدح و ثنا و یادآوری فضل و مکانت حضرت علی، و بدگویی 

دارند. و ناسزا و دشنام دادن به او را  ھمه کسانیکه بر او ظلم و ستم روا می
دارند. و دشنام و ناسزایی  زشت و ناشایست شمرده، از آن بر حذر می بسیار

ھا  آن که بین دو جبھه جنگ رد و بدل شد دقیقا چون جنگی است که بین
بود. و اھل سنت بیش از ھمه جنگ با او یا ناسزا و دشنام دادنش را زشت 
 دانسته با چنین حرکاتی به شدت مخالفند. و ھمه اھل سنت بر این اتفاق
دارند که او در نزد خداوند و پیامبرش و در نزد ھمه مؤمنان از معاویه و پدر 

 .)١(»تر و والاتر است شایستهھا  آن و برادرش حقدارتر بر امامت بوده از
و ھیچ شکی در زھد « گوید: ی حضرت امام علی مییو در باره زھد و پارسا

 .)٢(»ی او نیستیو پارسا
لعنت خداوند و « گوید: نین میچ ÷و درباره شھادت امام حسین

فرشتگان و ھمه مردم بر کسی بادا که امام حسین را به شھادت رسانید، یا 
ھیچ ھا  آن در قتل او شریک بود، یا بدان راضی و خشنود بود، خداوند از

 .»چیزی را قبول نخواھد کرد
نزد ھا  آن محبت و دوستی« گوید: سپس درباره محبت اھل بیت چنین می

از خدایشان اجر و پاداش خواھند  در قبال آن و واجبی است که مردمما فرض 
ھر « گوید: ورزند می . سپس در باره کسانیکه با اھل بیت دشمنی می»گرفت
ورزد لعنت خداوند و فرشتگان و ھمه   بغض و کینه - اھل بیت - ھا آن کس با

 .)٣(»مردمان بر او بادا، و خداوند از او ھیچ چیزی را نخواھد پذیرفت
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 های یونانیان! ما و افسانه

شوند؛  دو گروه درباره من بر باد می« فرمایند: می ÷حضرت امام علی
توزی که از  ستاید. و کینه دوست افراطگری که بدانچه در من نیست مرا می

 .)١(»دارد بھتان روا میروی دشمنی بر من افترا و 
در نھج البلاغه  ÷ای به ھمین معنی از امام علی شریف رضی جمله

شوند:  در من دو شخص ھلاک و برباد می« آورده است که ایشان فرمودند:
. و این دقیقا تعبیری است )٢(»بھتان و افتراگو ییکی دوست افراطگر و دیگر

شخص درباره من ھلاک دو « ی ایشان که فرمودند: دیگر از ھمان گفته
دلش ھرچه  کند، و دشمنی که شوند. دوستی که در محبتش غلو می می
 .)٣(»گوید خواھد می می

در روزھای عاشورا با یکی از دوستان در مورد عزاداری و امامان گفتگو 
ھا  گوید: آنچه در مورد امام می کردیم. بسیار تعجب کردم وقتی شنیدم می
قت از کالبد بشری خارج کرده، چیزی شبیه را در حقیھا  آن گویند می

 .!دھد خدایان قرار می
از حرفش بسیار تعجب کردم. و در عین حال بسیار خوشحال بودم 

دیدم جوانانی فھمیده ھستند که ھر آنچه از پدرانشان به ارث رسیده را  می
 کنند. بدون فھم و درک قبول نمی
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 .108/ 4نهج البلاغة  -٢

 .4/28نهج البلاغة  -٣



 آژیر خطری از عربستان    ٢٢

 

آن چیزھای بسیار یی که در ھا کتاباو در ادامه سخنانش گفت: از 

التحفة الرضوية فی مجريات «داری ھست کتابی است به نام  مسخره و خنده

اثر محمد الرضوی، بیشتر به یک کتاب جادو و جمبل شباھت دارد  »الأمامية
ھا  آن تا به یک کتاب دینی! در آن اوراد و اذکار خاصی آورده که بوسیله

ھای خاصی آورده که  و طلسمات فراری دھی.  ھا را از خانه توانی موش می
 .)١(توانی عفت یک زن را بوسیله نامش و نام مادرش کشف کنی چگونه می

 ، براحتینگرد ی معجزه ساز میھا کتابکسی که با دقت در اینگونه 
را  ‡مانندی چھره زیبای امامان یابد که در حقیقت با وقاحت بی درمی

ای که برخی  دارند. چھره زشت و ناروا و غیرطبیعی به مردم تقدیم می
 کنند بر فضل و جایگاه عالی امامان دلالت دارد. ابلھان گمان می

اثر سید ھاشم البحرانی، و ھمچنین در کتاب  »مدينة المعاجز«در کتاب 
از سلمان فارسی روایت شده که  اثر مجلسی آمده است: »بحار الأنوار«

گفتم: دوست دارم شتر ثمود را به من نشان  ÷مودند: به حضرت علیفر
 دھی.

ده، با اسبی سیاه بیرون آمدند. سپس صدا زدند شاش  ایشان وارد خانه
شدم،  باسب دیگری نیز آمد. به من گفت: سلمان سوار شو. من سوار اس

 د... اند، در ھوا به پرواز درآم بناگاه دیدم دو بال دارد که به کمرش چسبیده

                                           
برشته تحریر در آمده کتاب  »التحفة الرضوية«ھای که شبیه کتاب  از جمله کتاب وا -١

است. استاد حسین بزبور مقاله مھمی درباره این کتاب  چی از جواھر »ضياء الصالحين«

ھای خرافه گرایی و  نوشته، و در آن گوشه »وقفات مع كتاب ضياء الدين«به عنوان 
توانید در  خص کرده است. مقاله را میسحر و جادو و شعبده بازی آن را مش

 ھای انترنتی مطالعه کنید. سایت
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به آھنی که  آن رادر ادمه گفت: به یک درخت بسیار تنومندی رسیدیم، 
ای بیرون جھید که طولش  در دست داشت دو نیم کرد. از آن شتر ماده

شست متر و عرضش چھل متر بود. سپس صدا زد شتر ماده بزرگتری بیرون 
ت متر، و سرش از یاقوت صآمد که طولش صد و بیست متر و عرضش ش

اھایش از زبرجد سبز و پستانش از لؤلؤ، و طرف راستش از طلا و سرخ و پ
طرف چپش از نقره بود. من از پستانش عسلی صاف و گوارا نوشیدم... و در 

ای ھفتاد صف از فرشتگان بودند. ایشان؛  گوید: در ھر گوشه نھایت قصه می
آمدند و به ایشان  ای نشستند، فرشتگان می ، در یک گوشه÷علیحضرت 

 .)١(رفتند...ھا  آن اجازه داد وھا  آن کردند، تا اینکه به می سلام
آورتر از آن روایتی است که در چندین کتاب از جمله کتاب  و حیرت

اند که ایشان  نسبت داده ج به رسول خدا ؛آمده است »روضة الواعظين«
فرمودند: دوستم جبریل ھنگام تولد علی از آسمان فرود آمده به من گفت: 

رساند. تولد برادرت علی را به تو  خدا! خداوند به تو سلام می ای دوست
 گوید...  تبریک می

طرف مادرش دراز کردم. دیدم علی ه در ادامه روایت آمده:... دستم را ب
به طرف دستم کج شده، دست راستش را در گوش راستش قرار داده اذان و 

من شھادت و گواھی  گوید، و به یگانگی پروردگار و پیامبری اقامه اسلام می
 دھد!.. می

به مدینه به  ج این در حالی است که اذان پس از ھجرت پیامبر خدا
 .مسلمانان آموخته شد!

                                           
/ ۵۴از مجلسی  وبحار الأنوار. ۱/۵۳۵از سید ھاشم البحرانی  »مدينة المعاجز«نگا:  -١

۳۳۹. 
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بیش از این؛ در ھنگام تولد حضرت علی پیامبر خدا به پیامبری برگزیده  و
 .نشده بود، و از پیامبری خودش ھیچ اطلاعی نداشت!

به من  - نوزاد - سپس علی« آید: میای  در ادامه این روایت افسانه
گفت: ای رسول خدا! آیا بخوانم؟ گفتم: بخوان! سوگند به آنکه جان محمد 

یی که خداوند بر حضرت آدم فرستاده ھا کتابدر دست اوست. شروع کرد از 
را از اولین کلمه تا آخرین ھا  آن را اجرا کرد.ھا  آن بود و بعدھا حضرت شیث

کرد که حضرت  بود اعتراف می که اگر شیث در آنجا میای خواند  کلمه بگونه
را  ÷را بھتر از او حفظ دارد! سپس تورات حضرت موسی ھا کتابعلی  

حضرت  - کرد که بود اقرار می جا می طوری خواند که اگر حضرت موسی آن
را حفظ دارد. سپس زبور داود را خواند. سپس انجیل ھا  آن ـ بھتر از او علی

خواند! سپس قرآنی که خداوند بر من نازل کرده را از اول حضرت عیسی را 
 .)١(»چون من در آن لحظه حفظ دارد آن راتا آخرش خواند، دیدم که 
 عجب حکایتی است!..

علی تازه متولد شده به محمدی که ھنوز به پیامبری برانگیخته نشده 
نازل نشده  گوید: یا رسول الله! و قرآنی را که تا آن زمان ھیچ چیزی از آن می

از اینکه او پیامبر  ج خواند! در حالیکه پیامبر خدا را از اول تا آخرش می
ھیچ اطلاعی ندارد، و حتی یک آیه از قرآن نیز بر او نازل نشده  خواھد شد

 .است!
ھا بعد  وقتی سال ج افتد که پیامبر خدا این حکایت در حالی اتفاق می

شدت وحشت زده شد، و ه لحظه بجبریل بر او نازل شد از ھول و شدت آن 
گفت:  لرزید و به ایشان می خود میه نزد ھمسرشان خدیجه کبری رفته، ب

مرا بپوشانید، مرا بپوشانید، سپس نزد ورقه بن نوفل رفت تا ماجرا را از او 

                                           
 . 59-57/ 2وحلية الأبرار از سيد هاشم البحرانی  ،83روضة الواعظين ص/نگا:  -١
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 ÷ای است که بر حضرت موسی ان فرشتهاین ھم ؛بپرسد. ورقه به او گفت
 .شد! نازل می

آمده  »بحار الأنوار«ز عجایب ساختگی در کتاب دیگری ا روایت مشھور
امام علی در داخل کعبه متولد شد. دیوار کعبه برای فاطمه دختر « است:

شکافته شد تا ایشان به داخل بروند. سپس حضرت  ،مادر امام علی ؛اسد
علی پس از ولادتش پدرشان ابوطالب را دیدند و به او سلام کردند. سپس 

 رحمة االلهيا رسول االله و كالسلام عليدیدند گفتند:  را ج وقتی پیامبر خدا

 .)١(»بعد از ولادتش سوره مؤمنون را تلاوت کردند ایشان وبركاته.
دانست او رسول خداست، و حضرت علی نوزاد به او  آیا براستی پیامبر می

کرد، و برای مردم نقش  اطلاع داده بود. و با وجود این؛ ھمه چیز را انکار می
 .نمود؟! کرد، و پیامبر بودنش را پنھان می میبازی 

�بَاءِٓ ٱلۡغَيۡبِ نوُحِيهَآ إَِ�ۡكَۖ مَا كُنتَ تلِۡكَ ﴿ فرمایند: خداوند متعال می
َ
مِنۡ أ

ۖ إنَِّ ٱلَۡ�قٰبَِةَ للِۡ  نتَ وََ� قَوۡمُكَ مِن َ�بۡلِ َ�ذَٰ�ۖ فَٱصِۡ�ۡ
َ
هود: [ ﴾٤٩مُتَّقَِ� َ�عۡلَمُهَآ أ

۴۹.[ 

ھا  آن کنیم، نه تو می خبرھای غیبی است که آن را به تو وحی ھا از این«
دانستی و نه قوم تو؛ پس شکیبایی ورز؛ یقیناً فرجام  می را پیش از این

 .»[نیک] برای پرھیزکاران است

ۚ مَا كُنتَ تدَۡريِ مَا ﴿ فرمایند: و می مۡرِناَ
َ
ٓ إَِ�ۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أ وحَۡيۡنَا

َ
وََ�َ�لٰكَِ أ

َّشَاءُٓ مِنۡ عِبَادِناَۚ  ٱلۡكَِ�بُٰ  يَ�نُٰ وََ�ِٰ�ن جَعَلَۡ�هُٰ نوُرٗ� �َّهۡدِي بهِۦِ مَن � وََ� ٱۡ�ِ
سۡتَقيِٖ�   ].۵۲الشوری: [ ﴾٥٢�نَّكَ َ�هَۡدِيٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ

                                           
 .۱۸ -۱۷/ ۳۵ الأنوارنگا: بحار  -١
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و ھمان گونه [که بر پیامبران پیشین وحی کردیم] روحی را [چون «
دانستی کتاب و  نمی [پیش از این]قرآن] از امر خود به تو وحی کردیم. تو 

ایمان چیست؟ ولی آن [کتاب] را نوری قرار دادیم که ھر کس از بندگانمان 
تردید تو [مردم را] به راھی  بی کنیم؛ می را بخواھیم به وسیله آن ھدایت

 .»نمایی می راست ھدایت
خداوند متعال؛ پروردگار عالم، آفریدگار جھان و جھانیان، به صراحت 

قبل از آمدن وحی بر او از رسالت خود ھیچ  ج کند که پیامبر خدا می اعلام
کنیم که امام  ازیم و ادعا میس ھایی دروغین می اطلاعی نداشت، و ما روایت

دانست، بلکه ھمینکه از شکم مادرش به دنیا آمد تمام  نه تنھا می ÷علی
 ھای نشنیده!!.. کرد!! به حق حرف می قرآن را از حفظ تلاوت

ه روایات دیگری که درباره ولادت سایر امامان آمده است ھمه از البت
 ھای خیالی است.  ھای عجیب و غریب و افسانه ھمین قبیل داستان

از روی تعصب این روایات و و مایه حیرت و تعجب است که ما کورکورانه 
خاطر اینکه ما با ه ھایمان را دور بریزیم، فقط ب را قبول کنیم و قرآن و عقل

 اند و با ھایمان خوانده را در گوشھا  آن ایم و از کوچکی روایات بزرگ شده این
 .ایم! انس گرفتهھا  آن

جایگاه زن در اندیشه امام  »فكر الإمام الخمينی فيمرأة ـمكانة ال«در کتاب 
زھراء زنی معمولی نبود؛ ایشان زنی « ) آمده است:۲۴ـ ۲۳(ص/  - خمینی

بلکه ایشان موجودی ملکوتی بودند که به شکل روحانی و ملکوتی بودند... 
به ی و جبروتی بودند که ی.. بلکه موجودی خداانسانی در جھان نمایان شد

. نتیجه این غلو و تندرویی این است که حضرت »زنی نمودار گشت صورت
 .فاطمه زھراء بشر و یا انسانی نبودند!
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ص اللھ این در حالی است که خداوند درباره پدرشان؛ حضرت رسول

مَآ ﴿ فرمایند: می ناَ۠ �ََ�ٞ قلُۡ إِ�َّ
َ
مَآ إَِ�هُُٰ�مۡ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞۖ َ�مَن  � َّ�

َ
مِّثۡلُُ�مۡ يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ �

 ْ حَدَۢ�  َ�لٰحِٗا وََ� �ُۡ�كِۡ بعِبَِ لقَِاءَٓ رَّ�هِۦِ فلَۡيَعۡمَلۡ َ�مَٗ� َ�نَ يرَجُۡوا
َ
ادَةِ رَّ�هِۦِٓ أ

 ].۱۱۰الکهف: [ ﴾١١٠
 بگو: جز این نیست که من ھم بشری مانند شمایم که به من وحی«

شود که معبود شما فقط خدای یکتاست؛ پس کسی که دیدار  می
پروردگارش را امید دارد، پس باید کاری شایسته انجام دھد و ھیچ کس را 

 .»در پرستش پروردگارش شریک نکند

شاذان بن « است:آورده  »المعاجز مدينة«آقای ھاشم البحرانی در کتابش 
عمر برای ما از مرة بن قبیصة بن عبدالحمید آورده که او گفت: جابر بن 

را دیدم فیلی از گل ساخته، بر آن  ÷ید الجعفی به من گفت: آقایم باقریز
سوار شد و در آسمان پرواز کرد و رفت به مکه و سوار بر ھمان فیل از آنجا 

را دیده به او گفتم:  ÷مام باقرا باور نکردم تا اینکه ابازگشت. من این ر
گوید؟ ایشان دوباره فیلی ساخته مرا بر آن  جابر از شما چنین و چنان می

 .)١(»سوار کرده با خود به مکه برد و بازگردانید
 یا جل الخالق!..

کند!.. اسبی که دو بال دارد!!.. به حق  فیلی که در آسمان پرواز می
 ھای نشنیده!.. حرف

کنیم؛ ولی  بندگان صالح و نیکوکار خداوند را انکار نمیالبته ما کرامات 
ھایی خیالی است که ھیچ عقل آدم  افسانهھا  این این کرامات نیست...

 قبول کند!.. آن راتواند  سالمی نمی

                                           
 .۱۰/ ۵ مدينة المعاجز -١
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را ھا  آن اند کافی است که تصویر واقعیت امامان و بزرگان آنچنان که بوده
به ھیچ کس ھا  آن سازد. و ھای فروزان ھدایت بشریت نمودار چون شعله

 .نسبت دھد!ھا  آن اساسی را به نیاز ندارند تا چنین خرافات پوچ و بی
ھایی بزرگوار و  ھای والایشان انسان ھا به خودی خود، و با شخصیت آن

شایان قدر و منزلتند، و ھیچ نیازی به ما ندارند تا با چنین روایات و 
 .را زشت و کریه جلوه دھیم!ھا  آن ھای خیالی و دروغین چھره زیبای افسانه

 عجب دروغگویان و مکارانید این به اصطلاح علماء ما!..
کنند تا  ھای خیالی درست می از یک سو برای ائمه بال و پر و شاخ و برگ

ھای مافوق بشری برخوردار بودند، و از سوی دیگر  از قدرتھا  آن ثابت کنند
ظلم و ستم و تن دادن به ذلت  ھای ناروای ترس و بزدلی و سکوت بر نسبت

به  :گویند می ر از ھمه اینکهت دھند. و زشت نسبت میھا  آن و خواری را به
 ج رسول خدا ریورش برده شد، سینه زنش؛ دخت ÷خانه حضرت امام علی

ای که در شکمش بود را سقط کردند، و امام  را جلوی او شکستند، بچه
 که موضوع ھیچ به او ربطی ندارد!کرد، و انگار  خاموش ایستاده تماشا می

 حقا که دروغگو حافظه ندارد!..
توانند به نمایش  آیا پیامبران خدا معجزاتشان را ھر آنجا که بخواھند می

خواھد را انجام دھند، یا اینکه  توانند ھر آنچه دلشان می بگذارند، و می
ت معجزات در اختیار پروردگار عالمیان است، و پیامبر تا پس از صور

 .اطلاعی ندارد؟!ھا  آن شان از گرفتن
 .)١(ا ساعاتی چند را در خواب بودیمیروز  یک اصحاب کھف گفتند: ما

 .ند!ا هدانستند که بیش از سیصد سال در خواب بود نمیھا  آن

                                           
وۡ َ�عۡضَ مِّنۡهُمۡ َ�مۡ َ�ثِۡتُمۡۖ قاَلوُاْ َ�ثِۡنَا  ِ�َتسََاءَٓلوُاْ بيَۡنَهُمۡۚ قاَلَ قآَ�لِٞ وََ�َ�لٰكَِ َ�عَثَۡ�هُٰمۡ ﴿ -1

َ
يوَۡمًا أ

ُ  يوَٖۡ��  حَدَُ�م بوَِرقُِِ�مۡ قاَل
َ
ْ أ عۡلمَُ بمَِا َ�ثِتُۡمۡ فٱَۡ�عَثُوٓا

َ
ْ رَ�ُُّ�مۡ أ َ�ذِٰهۦِٓ إَِ� ٱلمَۡدِينَةِ وا
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فاصله  چون عصایش را انداخت و دید که بلا ÷و پیامبر خدا موسی
 .)١(شد چون جنی به حرکت درآمده، ترسید و از صحنه دور

دھد، و فرمان کار  خواھد از کرامات را انجام می پس آیا امام ھر آنچه می
کند، و احیانا در خورشید دخل و  در دست اوست؛ احیانا مرده را زنده می

ھای مردم را برآورده  داند، و حاجت کند، و احیانا غیب را می تصرف می
 فرستد؟! کند، و رزق و روزی برایشان می می

العاده و خارج از تصور عقل بشری نسبت  چیزھای خارق به امامان
را از کالبد بشری خارج کرده، موجوداتی که معلوم نیست ھا  آن اند، و داده

پیروی ھا  آن توانیم از اند! پس چگونه ما می چه ھستند به تصویر کشیده

                                                                                           
زَۡ�ٰ طَعَامٗ 

َ
هَآ أ ُّ�

َ
فۡ وََ� �شُۡعرَِنَّ فَلۡيَنظُرۡ � تُِ�م برِِزۡقٖ مِّنۡهُ وَۡ�تََلطََّ

ۡ
حَدًا ا فَلۡيَأ

َ
 ﴾١٩بُِ�مۡ أ

و ھمان گونه [که با قدرت خود خوابشان کردیم، از خواب] بیدارشان «. ]۱۹[الکهف: 
ای از آنان  [از حادثه اتفاق افتاده] بپرسند. گوینده نمودیم تا میان خود از یکدیگر

ای از روز را [در  اید؟ [برخی] گفتند: یک روز یا پاره گفت: چه مقدار [در خواب] مانده
ایم. [و برخی دیگر] گفتند: پروردگارتان به مقداری که [در خواب]  خواب] مانده

ولتان به شھر روانه کنید و او باید اید، داناتر است، پس یکی از خودتان را با این پ مانده
تر است؟ پس غذایی از  با تأمل بنگرد کدام یک [از مغازه داران شھر] غذایش پاکیزه

آن برایتان بیاورد، و او باید [در رفت، برگشت و داد و ستد] دقت و نرمی و لطف نشان 
گاه نکند  ».دھد و احدی را از حال شما آ

لۡقِ عَصَاكَۚ ﴿  -1
َ
�َّهَا جَانّٓٞ وَ�

َ
ا رءََاهَا َ�هَۡ�ُّ كَ� ٰ  فَلَمَّ � وَلمَۡ ُ�عَقِّبۡۚ َ�مُٰوَ�ٰ َ� َ�فَۡ مُدۡبرِٗ  وَ�َّ

يَّ ٱلمُۡرۡسَلُونَ  و عصایت را بیفکن. پس وقتی آن را « .]۱۰[النمل:  ﴾١٠إِّ�ِ َ� َ�َافُ َ�َ
است، پشت  - یا جن - کند، گویا ماری باریک و تیزرو دید که تند و شتابان حرکت می

کنان رو به فرار گذاشت و به پشت برنگشت. [ندا رسید:] ای موسی! نترس که 
 .»ترسند پیامبران نزد من نمی
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العاده و خارج از  موجوداتی خارقھا  آن یم در حالیکهشوھا  آن کرده، چون
 .ھستیم! بعجایھا و  ھا فاقد تمام آن قدرت ه بشریت ھستند، و ما انساندایر

صورت فطری و ه اگر امام چون فرشتگان بر طاعت و عبادت پروردگار ب
توانیم چون او شده، او را اسوه و الگوی خود  جبلی خلق شده، چگونه می

 .سازیم؟!
و را در پیروی کنیم که خداوند اص پس آیا بھتر نیست از پیامبر اکرم

معرفی کرده، از ما خواسته در وارستگی چون او  ھا انسانبشریت چون ما 

سۡوةٌَ لَّقَدۡ َ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ ٱ﴿ فرمایند: باشیم. خداوند متعال می
ُ
ِ أ َّ�

َ كَثِ�ٗ  حَسَنَةٞ  َ وَٱۡ�َوۡمَ ٱ�خِرَ وَذَكَرَ ٱ�َّ  .]۲۱الأحزاب: [ ﴾٢١� لمَِّن َ�نَ يرَجُۡواْ ٱ�َّ

یقیناً برای شما در پیامبر خدا الگوی نیکویی است برای کسی که «
 .»کند می ھمواره به خدا و روز قیامت امید دارد؛ و خدا را بسیار یاد

ل و یا سایر فرشتگان ییو خداوند به ما امر نکرده تا از جبریل و میکا
اتی که با ما تفاوت نیست به مخلوق ھا انسانپیروی کنیم. چرا که در توان ما 

دارند، و در احساسات و عواطف و مشاعر و ساختار بدنی با ما فرق دارند 
 .پیروی کنیم؟!ھا  آن اقتدا کرده، از

راستی بعد از این چه کسی بھتر و والاتر است. کسی که خداوند او را 
با  بتواندھای نفسانی، و او  ھا و خواسته د با تمام شھوتنانسانی معمولی آفری

بزرگی و ھمت و روحانیت والای خود بر ھوی و ھوسش پیروز گردد، یا کسی 
فطری مجبور  به صورتکه خداوند او را بر طاعت و فرمانبرداری از خود 

 .جز طاعت و فرمانبرداری او را توان ھیچ کار دیگری نباشد؟! وسازد 
بنگر چگونه خداوند به پیامبرش امر کرده تا بشریت خود را برای 

وَقاَلوُاْ ﴿ خواستند گوش زد کند: مردمانی که از او معجزات خارق العاده می
�ضِ يَ�بُوً� لَن نُّ 

َ
ٰ َ�فۡجُرَ َ�اَ مِنَ ٱۡ� وۡ تَُ�ونَ لكََ جَنَّةٞ  ٩٠ؤۡمِنَ لكََ حَ�َّ

َ
مِّن  أ
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يِلٖ  نَۡ�رَٰ خَِ�لٰهََا َ�فۡجًِ�ا  وعَِنَبٖ �َّ
َ
رَ ٱۡ� وۡ �سُۡقطَِ ٱ ٩١َ�تُفَجِّ

َ
مَ أ اءَٓ كَمَا زََ�مۡتَ لسَّ
ِ وَٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةِ قبَيًِ�  ِ�َ بٱِ�َّ

ۡ
وۡ تأَ

َ
وۡ يَُ�ونَ لكََ َ�يۡتٞ  ٩٢عَليَۡنَا كسَِفًا أ

َ
مِّن  أ

مَ  وۡ ترََۡ�ٰ ِ� ٱلسَّ
َ
لَِ عَليَۡنَا كَِ�بٰٗ زخُۡرُفٍ أ ّ�َ�ُ ٰ قۡرَ اءِٓ وَلنَ نُّؤۡمِنَ لرُِ�يِّكَِ حَ�َّ ۗۥ ا �َّ ؤُهُ
 ].۹۳ -۹۰الإسراء: [ ﴾٩٣� رَّسُوٗ� انَ رَّ�ِ هَلۡ كُنتُ إِ�َّ �ََ�ٗ قلُۡ سُبۡحَ 

ن سرزمین [خشک و آوریم، مگر آنکه از ای و گفتند: ما به تو ایمان نمی«
) یا برای تو باغی ٩٠ای پر آب و جوشان روان سازی!! ( سوزان مکه] چشمه

ا ) ی٩١ا روان کنی. (نھرھھا  آن از درختان خرما و انگور باشد که از لابه لای
ای [قدرت داری] پاره پاره بر سر ما  آسمان را آن گونه که گمان کرده

ای از طلا  یا خانه )٩٢بیفکنی، یا خدا و فرشتگان را رو به روی ما آوری. (
کنیم تا آنکه  نمی را باور برای تو باشد، یا در آسمان بالا روی، و بالا رفتنت

گارم منزّه است [از آن را بخوانیم!! بگو: پروردای بر ما نازل کنی که  نوشته
ھای سبک مغزان یاوه گو را پاسخ دھد] آیا من جز بشری  اینکه خواسته

اند، نه برای اینکه  تادهفرستاده ھستم؟ [که مرا برای ھدایت شما فرس
 .»)٩٣مورد شما را پاسخ دھم.] ( ھای بی درخواست
 برخی از مردم در حق گوشش رسیده وقتی ب ؛÷امام صادق به و بنگر

سوگند که  به خدا« ی و خشمگین شده فرمودند:نابورزند، عص غلو میھا  آن
و بردگان کسی که ما را آفریده، توان ھیچ ضرر و  نما نیستیم جز بندگا

ای را برای کسی نداریم، اگر خداوند بر ما رحم ورزد از کرم و  نقصان و فایده
سوگند  به خداتیجه گناھانمان است. رحمت اوست، و اگر ما را عذاب کند ن

ما ھیچ حجتی بر پروردگارمان نداریم. و ھیچ براءتی از خداوند نزد ما 
شویم، و روز قیامت  نیست. ما خواھیم مرد، و در زیر خاک دفن می

برانگیخته خواھیم شد و در برابر خداوند خواھیم ایستاد، و مسئول 
بر  ھایی دروغکه چنین  - ا چه شدهرھا  آن ھا! کارھایمان ھستیم. وای بر آن



 آژیر خطری از عربستان    ٣٢

 

شان خداوند و ھای دروغبا این ھا  آن شان کند؟! خداوند لعنت - بافند ما می
و امیر مؤمنان و فاطمه و حسن و حسین و علی بن  ،پیامبر خدا را در قبرش

 .)١(»اند الحسین و محمد بن علی را آزار داده

                                           
 .۲۸۹/ ۲۵، و بحار الأنوار ۲/۴۹۱نگا: رجال الکشی  -١



 
 

 

 امامان بشرند

امامان چون ما بشرند!.. دقیقا ھمه مراحل خلقت بشر را چون سایر 
ھای پاکی است، و در وجدان  قلبھا  آن  اند. ولی در سینه طی کرده ھا انسان
 است. مردانی بس بزرگ در تاریخ رقم زدهھا  آن ھای بزرگی که از ھمت

 ھاست.. قت نیست، در بزرگی ھمت واخلاق والای آنفرق در خمیر خل
دھند  ھا نسبت می واگر آنچه سست عنصران جاھل و دوستان نادان بدان

نبود. نه ثوابی بر ھا  آن داشت، ھیچ برتری و عظمتی شایان حقیقت می
آنگونه که  - ھا آن ھا، چرا که طاعت و نه عقابی و بازخواستی بر لغزش

اند، چون ملائک  بر طاعت و فرمانبرداری خلق شده - پندارند جاھلان می
را نه ھا  آن سرشتشان است! پس معصومند، و طاعت و فرمانبرداری حق از

ی است بر طاعت و نه عقابی بر معصیت.. و نه بھشتی بھای ھمت و یجزا
 استقامت و نه جھنمی سزای لغزش و معصیت..

 - رضدشمنان مغو یا  - چون سخن آن جاھلان ÷لعابدینامام زین ا
گویند بخشم آمده  چنین و چنان می ÷را شنید که درباره حضرت علی

ھای  گویند. وقتی حرف لعنت خدا بر آنانی که در حق ما دروغ می«فرمودند: 
شود، این مرد ادعای بسیار  آید موی بر تنم سیخ می عبدالله بن سبأ بیادم می

 به خدارین خدا بر او بادا!.. ای کرده! او را چه شده است؟! لعنت و نف بیھوده
سوگند علی بنده نیکوکاری از بندگان خداوند بود، و ھیچ جایگاه و عزت و 
کرامتی نزد خداوند نیافت مگر به سبب پیروی و فرمانبرداریش از خداوند و 

ھیچ جایگاه و منزلتی نزد خداوند  ج پیامبر او. و ھمچنین پیامبر اکرم
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 .)١(»ی و اطاعتش از خداوند متعالنیافت مگر به سبب فرمانبردار
مفکر و روشنفکر معاصر جھان تشیع دکتر علی شریعتی در باب عصمت 

در تشیع صفوی عصمت عبارت است از یک حالت فیزیولوژی « گوید: امام می
ی  ھا دارند و از یک ماده خاص، بیولوژی خاص، پسیکولوژی خاص، که امام

توانند گناه بکنند! خوب بنده ھم  نمیھا  آن اند که اصلا خالص ساخته شده
توانستم گناه بکنم، تقوای من دو شاھی  اگر چنین ساخته شده بودم که نمی

گناھی  ھم ارزش نداشت. چون وقتی من نتوانم گناه بکنم، این چه جور بی
تواند گناه بکند، چون ذاتش طوری است  است؟! دیوار ھم با این وضع نمی

شمشیر  :گویند ھا می خوان مثل این که بعضی روضهتواند گناه بکند.  که نمی
تراشی احمقانه است که فضیلت را  در تن امام اثر نداشت! این چه فضیلت

خوان  ریزد؟ اگر شمشیر به تن خود ھمین آقای روضه تراشد و دور می می
تواند به سادگی یک شوخی و بازی، قھرمان شھادت باشد!  کارگر نباشد، می

تر است!  ی شھید را خواندن، از شھید شدن سخت روضهچون در این صورت 
زشی نداشت؛ در تشیع صفوی ذات امام یک نوع عصمتی پیدا کرد که ھیچ ار

قدرت گناه بود) و نه ارزش علمی چون امام معصوم فاقد نه ارزش انسانی (
فرق دارد سرمشق ھا  آن باتوانند از موجودی که ذاتش  چون مردم نمی(

 .بگیرند)!
ا موجودات متافیزیکی و مجرد و غیبی و از آب و گل مخصوص ائمه ر

ارزش شد و ھم معتقد بودن به  معرفی کردند و در نتیجه، ھم امام بودن بی
امام! و ظاھرش ھم این که ملای وابسته به رژیم صفوی، با فرشته نشان 
دادن امام، مقام امام را ارتقاء داده است. از محمد و علی و فاطمه و حسن و 

سین خیلی تجلیل کرده و فضائل و مناقب بسیار عظیم و عمیقی را تازگی ح

                                           
 .)۲۸۶/ ۲۵، وبحار الأنوار ۱/۳۲۴نگا: (رجال الکشی  -١



 ٣٥    امامان بشرند!

 

ای غیبی و جوھری  در ائمه کشف کرده است! و چھارده معصوم را از خمیره
جدا  - انسان - را از ذاتھا  آن ماوراء طبیعی و فوق بشری شمرده و ذات

را ھا  آن نموده و خلقت این چھارده تن را از خلقت آدم استثناء کرده! و
ای  عناصری از نور الھی در صورت ظاھری آدمی تلقی نموده و به گونه

تعبیرشان کرده که اولا برخی فضائل انحصاری دارند که نوع انسان ھرگز 
و ثانیا برخی صفات و خصوصیات متعالی دارند که  ،تواند داشته باشد نمی

 تری، مشابه ھای پایین توانند در سطح ھای عالی انسانی می برخی از نمونه
ذاتی و طبیعی و ھا  آن را فرا گیرند. اما این صفات عالی انسانی درھا  آن

فطری است و اقتضای جبری جنس و خصوصیت ذاتی نژادشان است ودر 
 ی دیگر اکتسابی است و اختیاری و عرضی...ھا انسان

دشمنشان را با ھا  آن تواند بداند. دانند و انسان نمی غیب میھا  آن مثلا
فوت به سگ و سوسک یا شغال یا خرس و خوک و ھر نوع حیوانی که یک 

در قنداق ھا  آن تواند. کنند و انسان نمی سفارشش را داده باشند، تبدیل می
دراند. فضائل  ی سلاح اژدھا می جامه در درانند و انسان را اژدھا را می

آور است و نقلش و حتی  سخت چندشھا  آن اختصاصی دیگری که برخی از
زشت و نفرت  - ی خلوت و خاموش ھای خیال و گوشه صوری در پس پردهت

 .)١(»بار ـ!
امامان از آل محمد از آنچه در وجدان بندگان خدا « :گوید شیخ مفید می

گاھند  .)٢(»بود خبر داشتند، و از ھمه چیز قبل از بوقوع پیوستن آن آ
از غیب گویند: امام  دھند و می خود میه چگونه افرادی چنین جرأت ب
و او به مراتب از امام برتر و والاتر است،  ج خبر دارد، در حالیکه پیامبر اکرم

                                           
 ).نسخه پی دی اف(، ۳۶ -۳۵ص/علی شریعتی  - تشیع علوی  تشیع صفوینگا:  -١
 .۶۷از مفید ص/  اوائل المقالاتنگا:  -٢
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دانست، و قرآن پاک؛ کلام پروردگار عالم از زبان او چنین  غیب را نمی

مۡلكُِ ِ�فَِۡ� َ�فۡعٗ ﴿ آورد: می
َ
ٓ أ ا إِ�َّ مَا شَ قلُ �َّ عۡلمَُ ا وََ� َ�ًّ

َ
ۚ وَلوَۡ كُنتُ أ ُ اءَٓ ٱ�َّ

۠ إِ�َّ نذَِيرٞ  ناَ
َ
ۚ إنِۡ � وءُٓ ِ�َ ٱلسُّ وَ�شَِ�ٞ لّقَِوۡ�ٖ  ٱلۡغَيۡبَ َ�سۡتَكَۡ�تُۡ مِنَ ٱۡ�َۡ�ِ وَمَا مَسَّ

 ].۱۸۸الأعراف: [ ﴾١٨٨ؤۡمِنُونَ يُ 
بگو که من مالک نفع و ضرر خویش نیستم مگر آنچه خدا خواسته، و «

گاه بودم بر خیر و نفع خود ھمیشه  گاه  افزودم و ھیچ میاگر من از غیب آ
دیدم، من نیستم مگر رسولی ترساننده، و بشارت دھنده  زیان و رنج نمی

 .»گروھی که اھل ایمانند
 شما را به خدا !...

آیا شایسته است ما حرف شیخ مفید را گوشواره گوشمان کرده باور 
 کنیم، و سخن پروردگارمان را دروغ پنداشته دور بیندازیم؟!..

بدون اینکه  ÷دانست؛ چگونه حضرت امام علی یب ماگر امام غی
 به خوبیخرج دھد برای نماز بیرون رفت، در حالیکه ه کمترین احتیاطی ب

 دانست (!) که ابن ملجم او را خواھد کشت؟!.. می
امامان ما یا به قتل رسیدند، ویا با زھر مسموم شدند. چگونه امکان دارد 

 .داند در آن زھر است؟! میحالیکه  امام غذای مسمومی را بخورد، در

 آیا این خودکشی نیست؟!..
ِ�َ ﴿ گوید: و آیه کلام پاک پروردگار صراحتا می ۚ ٱوَمَا مَسَّ وءُٓ [الأعراف:  ﴾لسُّ

، که مفھوم آن واضح و روشن »دیدم گاه زیان و رنج نمی ...و ھیچ« ]۱۸۸
حد  دلالت دارد بر اینکه؛ من باید در حالتی که اطلاع داشته باشم، و در

ھا و  ا و سختیھ توانم باشد از زیان و رنج دوری کنم. و خودم را از بلاه
 مشکلات نجات دھم.



 ٣٧    امامان بشرند!

 

ای است که ھیچ اساسی در میزان  پس این تنھا یک ادعای بیھوده
ندارد، و غیب و ھا  آن و نزد خداوند و رسول او و اھل بیت ی،شریعت اسلام

 داند. پنھان را جز خداوند کسی نمی

�ضِ ٱلۡغَيۡبَ ﴿ فرمایند: یکتا میپروردگار 
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� قلُ �َّ َ�عۡلَمُ مَن ِ� ٱلسَّ

يَّانَ ُ�بۡعَثُونَ 
َ
ۚ وَمَا �شَۡعُرُونَ � ُ  ].۶۵النمل: [ ﴾٦٥إِ�َّ ٱ�َّ

گاه نیست  بگو که در ھمه آسمان« ھا و زمین جز خدا کسی از علم غیب آ
 .»برانگیخته خواھند شددانند که چه ھنگام زنده و  و اینان ھیچ نمی

 ..!عجب ملتی ھستیم ما
ھای بزرگ  و اخلاق والا و ویژگی ییاز روایات و حکایاتی که زھد و پارسا

را نزد خدایشان عزیز نموده، و ھا  آن امام ساخته، وھا  آن انسانی امامان که از
ی فرمانبرداریشان دست کشیده، خود را  از عبادتھا و تصاویر طاعات و شیوه

شود  نسبت داده میھا  آن ھای خیالی که به روایات دروغین و افسانهبه 
 ایم!!.. مشغول داشته

 خدایا...
 ای کاش ملت و قوم من کمی بیندیشند...

 بار الھا...
 ھایمان استفاده کنیم!.. به ما توفیق ده از عقل

ٓ ءَ ﴿ ۖ  ٢٥امَنتُ برَِّ�ُِ�مۡ فَٱسۡمَعُونِ إِّ�ِ قاَلَ َ�لٰيَۡتَ قَوِۡ� �يِلَ ٱدۡخُلِ ٱۡ�َنَّةَ
 ].۲۷-۲۵یس: [ ﴾٢٧جَعَلَِ� مِنَ ٱلمُۡكۡرَمِ�َ بمَِا َ�فَرَ ِ� رَّ�ِ وَ  ٢٦َ�عۡلَمُونَ 

... پس، از من بشنوید (و گواه باشید) که به خدای (فرستنده) شما «
ایمان آوردم* (و به این مرد با ایمان پس از کشته شدن، در عالم برزخ) 

م (از این نعمت بھشت شو، گفت: ای کاش ملّت من ھ گفته شد: بیا داخل
گاه بودند * که خدا چگونه در حق من مغفرت و رحمت فرمود و  بزرگ) آ

 .»مرا مورد لطف و کرم قرار داد





 
 

 

 افراط در غیر از امامان!

خلاصه نشده،  ھا امامعقیده شخصیت پرستی و تقدس افراد تنھا در 
جمله اینکه در مورد مراجع نیز چنین آن دیگران را نیز در برگرفته است. از 

مراجع ھا  آن ای شایع کردند. در تصور و باورھای افسانه  تصورات خارق العاده
کارھای خارق  توانند نیز از جھان غیب و از چیزھای نھان خبر دارند، و می

 .العاده انجام دھند!

 - کرامات غیبی امام خمینی - »الكرامات الغيبية للإمام الخمينی«کتاب 
آمده  »زندانی یا آزاده«زندانبان به عنوان   نوشته حسن الکورانی در قصه

گفت. او را ھمیشه  ... در مورد این سید چیزھای عجیبی به من می« است:
شده است! یک بار  غیبدید که او از زندان  یانا میدید، و اح در حال نماز می

شده است، قفل در سلول را باز کرد، و رفت داخل تا خوب  غیبوقتی دید او 
جستجو کند، ولی ھیچ اثری از او نیافت. بیرون شده دروازه را قفل و زنجیر 
کرد و برگشت به کارش، چند لحظه بعد دید که او بازگشته داخل سلول 

 است!مشغول نماز 
زده شدم، خواستم خودم با حیرتمن از این حکایت دوستم بسیار 

ھای خودم حقیقت را ببینم، جاھایمان را در خدمت با ھم عوض  چشم
گفته بود را  مکردیم. و من رفتم روی پست او. دقیقا ھمان چیزی که دوست

 . )١(»مو به مو با چشمان خودم دیدم
ساعت سه بعد از « آمده است: »امام کجا غایب شده؟«و در زیر موضوع 

ھای جمعه، دستگاه اشاره داد که باید باطری را عوض  نیمه شب یکی از شب

                                           
 .)۵۱، ص/مام الخمينیالكرامات الغيبية للإنگا: ( -١
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کنم، به اتاق امام نزدیک شده گفتم: یا الله! ھیچ جوابی نیامد. چند بار تکرار 
باز ھم خبری نشد. بعد از آن مجبور شدم داخل شوم. ولی ایشان را  ،کردم

ھا که  ده با سرعت بیرون آمدم. وبه یکی از خادمدر اتاقش نیافتم! وحشت ز
ھای دیگر را بگردد. البته خانه آنقدر بزرگ نبود  در خانه امام بود گفتم اتاق

ھای دیگر بروم.  که نتوانم خودم دنبالشان بگردم، ولی نخواستم داخل اتاق
 - خاص خانواده - او نیز ھیچ اثری از امام نیافت. رفتیم قسمت داخلی

ھا به ما اطلاع داد امام آنجا نیست. از این خانم خواستم که با  خانم یکی از
ما ھمراه شود و بیاید بار دیگر ایشان را در اتاقش جستجو کنیم. ھر سه نفر 

 آمدیم باز ھم ھیچ اثری از ایشان نیافتیم...
را از  »احمد خمینی«بسیار وحشتزده و نگران شده بودم. خواستم آقای 

نم. گفتند ایشان شب جمعه برای زیارت سیده معصوم به خوابشان بیدار ک
حل  در ما همان بیشتر شد، ھیچ کسی نبود که بتواند ب اند. نگرانی قم رفته

بار  بعد ی برایمان پیدا کند. ربع ساعتا هچار و این مشکل یاری کند و راه
خواستم دوباره دنبال امام بگردد. وقتی  - خادم - دیگر از آقای عیسی

زند. گفت: امام روی تختش  دیدم خوشحال است و لبخند می برگشت
حال شدم. به سرعت وارد اتاقشان شدم. دیدم که  نشسته است. بسیار خوش

زند، دستشان را بوسیدم. و باطری را عوض  روی تختشان نشسته لبخند می
بایستی ما  کردم. البته از غیابش ھیچ نپرسیدم. شاید در حالتی بود که نمی

 خواست به ما اطلاع دھد. تیم، و یا شاید نمیدانس می
ایم، و  تا حالا این موضوع در ذھن ماست و برایش ھیچ جوابی نیافته

ی یکبار از این موضوع از یفاقی افتاد. عروسشان خانم طباطبادانم چه ات نمی
ایشان پرسید. امام لبخندی زده به خانم پسرش خیره شد و ھیچ نگفت. 



 ٤١    افراط در غیر از امامان!

 

ا ھرگز به خودم اجازه ندادم در این مورد از امام گفت: بعدھ عروسشان می
 . )١(»چیزی بپرسم

ادعا کرده اولیاء  ،ھای خودبافته نویسنده کتاب در تعلیق بر این قصه
توانند ھرجا بخواھند بروند. و ادعاھای خارق العاده دیگری نیز کرده، و  می

دانست. از جمله اینکه امام خمینی دستور داده  گفته امام خمینی غیب می
ھا را  ھا پخش نشود، ولی برخی بدون اطلاع ایشان بیانیه بود برخی اعلانیه

گاه شد  .)٢(پخش کردند، و امام از آن آ
... وقتی امام خمینی به  آمده است: »نصر الله شاه آبادی« و در قصه

نجف آمد، خوابم را برایش تعریف کردم. ایشان لبخندی زده گفتند: ھمه این 
چیزھا صورت خواھد گرفت. پرسیدم: چگونه؟ گفتند: بعدھا خواھی فھمید.. 

گفته بود که ...؛ آنگاه برایم روشن شد آنچه امام خمینی گوید در ادامه می
چیزھا صورت خواھد گرفت.. یک مرتبه یکی از دوستانم در کاری  آنھمه 

گویم که برایم  بسیار حیران مانده بود، به من گفت: به شیخ فلانی می
استخاره کند. نزد شیخ رفته از او خواست برایش استخاره کند. بعدھا از او 

گونه استخاره شیخ چ - دانستم البته خودم ھمه چیز را می - پرسیدم
کشد اگر یک مھره  گیرد و دو مھره دو مھره می کند؟ گفت: تسبیح را می می

باقی ماند یعنی اینکه؛ این کار را بکن. و اگر دو مھره باقی ماند یعنی؛ نکن. 
کرد! به او گفتم: اگر دوباره از او  و اگر سه مھره باقی ماند؛ از نو استخاره می

  .)٣(عکس آنچه الآن گفته نخواھد شد؟! ش بربخواھی استخاره کند آیا جواب

                                           
 .)۵۳ص/ ،(الكرامات الغيبية للإمام الخمينینگا:  -١

 .)۵۵ص/(الكرامات الغيبيه للإمام الخمينی نگا:  -٢

 .)۲۸ص/(الكرامات الغيبيه للامام الخمينی نگا:  -٣
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جا و  ھای بی ھا و حرکت دانم چه فرقی است بین این شعبده بازی نمی
دادند؟ روی یک نیزه  آنچه در زمان جاھلیت مشرکان قریش انجام می

نوشتند: بکن. و روی دیگری: نکن، و روی سومی ھیچ چیزی  می
 کشیدند! ن مینوشتند، ویکی را شانسی از کجاوه بیرو نمی

برو و به خداوندت استخاره کن. از او بخواه آنچه خیر تو در آن است را 
 .برایت مھیا سازد، استخاره گرفتن از تسبیح چه معنا دارد؟!

ھا که این راه و رسم را شیوه کسب و کارشان  شود یکی از این شیخ می
پروردگارمان، و یا از اند بفرمایند؛ چه دلیلی بر این کارشان از کلام پاک  کرده

و یا حتی خبری از اھل بیتشان در این  ج ھای گھربار رسول اکرم فرموده
 .زمینه دارند؟!

ھایمان سیاه  ھایمان چون خرابه ویران شده است. قلب ولی چه کنم، دل
 .نیست!ھا  آن گشته، و ھیچ اثری از پروردگار عالم در

جان، کمک  تسبیح بیحاضریم از ھمه چیز و ھمه کس؛ حتی از یک 
 بخواھیم. ولی از پروردگار و خالق عالم و آدم ھرگز!!...



 
 

 

 ها بازی با نام

البته از  - ای صوفی است با یکی از دوستان مصریم که از خانواده
مشغول  - و خرافات صوفیانه بدورندھا  ھای آزاد اندیشی که از بدعت صوفی

ھای فیلم  تماشای فیلم مستندی از ھندوستان بودیم. از جمله گزارش
ھای ھندو بود که جادو و تردستی و کارھای  تصاویر زنده از گروھی از بوذی

خوابیدند،  ھای تیز می روی نوک میخھا  آن کردند، برخی از خارق العاده می
رفتند، و برخی چاقوی تیز را داخل سرشان  یبرخی روی اخگرھای داغ راه م

 کردند... و از این قبیل چیزھای عجیب و غریب!.. می
ھا و جادو  دقیقا مثل ھمان تردستیھا  این دوست صوفیم گفت:

 دھند... ھایی است که صوفیان ما در مصر انجام می جمبل
آمدند و  ھا می گفت: ای کاش ھمه صوفی با تمسخرسپس پوزخندی زده 

ھای بت  شتشان چگونه توسط این بوذیردیدند کرامات اولیای نیکوس می
 گیرد! پرست ھم انجام می

مرا به فکر فرو برد. در یک لحظه به یاد آوردم چگونه بت و  »بت«کلمه 
 »لات«گوید: بت  پرستی در شبه جزیره عربستان رواج پیدا کرد. تاریخ می بت

ند بود که از حاجیان خانه مجسمه مردی پارسا و نیکو سرشت و سخاوتم
کرد. چون چشم از  میھا  آن نمود، و خدمت و مھمانداری خدا استقبال می

جھان فروبست مردم برایش بسیار اشک ریختند و در فراقش افسرده و 
ای درست کردند، و  ناراحت و غمگین شدند. بعدھا به یادبود او مجسمه

کرد، و  خدا نزدیک میه که مردم را ب »بتی«بعد ھمان مجسمه شد  مدتی
شد خدای کوچکی که مردم را به  »لات«کم کم بت پرستی رواج پیدا کرد و 

 .ساخت! خدای بزرگ نزدیک می
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اند و در  در عالم خیال بتی را تصور کردم که مردم گردش جمع شده
کمال تواضع و فروتنی و خشوع از او رزق و روزی و شفا و درمان دردھا و 

 خواھند. ناگھان شیطان سر رسید و بت را از وسط حل مشکلاتشان را می
برداشته به جایش درختی قرار داد. و مردم ھمچنان دور و بر درخت ھا  آن

ساختند! سپس درخت گم شد  ھایشان را مطرح می جمع بودند و درخواست
و آتشی جایش را گرفت، و مردم ھمچنان به فریاد و زاریشان مشغول بودند، 

قبری جایش را گرفت و مردم ھمچنان گردش فریاد  بعد آتش رفت و یچند
خواستند، و در کمال اخلاص و فروتنی و  می کردند و شفا و برکت و زاری می

 .را به خدای یکتا نزدیک کند!ھا  آن خواستند تا خشوع از او می
راستی چه فرقی است بین ھمه این چیزھایی که پیاپی آمد و رفت اگر 

 .گیرد ھمچنان به جای خود باقی بماند؟! آنچه دور و برشان صورت می
کند که در وسط میدان چه باشد؛ بتی یا درختی، و یا آتشی  چه فرقی می

دعای غیر ؛ و یا قبری و یا ھر چیز دیگری اگر حرکات مردم تغییر نکند... 
 خدا و خواستن از غیر خدا؟!...

کری با چه زیرکی و م !..ما هاز مکر و حیله و نیرنگ شیطان واماند
ھا را در طول تاریخ با چه حیله و  تواند جای چیزھا را عوض کند، و نام می

خواھد کمر بشر را به  زرنگی تغییر دھد تا به ھدفش برسد؛ گویا شیطان می
و بر دیگری  رزمین زده به خورد او دھد که؛ ھر کس به گرد لات نگردد، دو

 کی است!!..ھا تفاوت داشته باشد؛ شرک ی خواھد گشت.. اگر چه نام
بخش،  ھای روح ھای گازدار، یا نوشیدنی تغییردادن نام شراب به نوشیدنی

رسد به ھیچ وجه  آور و یا ھر آنچه به ذھن شما می ھای شادی یا به نوشیدنی
شود. و حکم شرعی آن با تغییر یافتن نام  باعث حلال شدن شراب نمی

دیگر کشف شود که در  ھای نوشیدنیشود. و حتی اگر  شراب عوض نمی
 .تأثیر چون شرابند، حکم شراب را گرفته حرام خواھند بود!!
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شراب به دلیل اینکه نامش شراب است حرام نشده، به این خاطر حرام 
کند. و ھر آنچه عقل انسان را خمار کند  شده که عقل انسان را ضایع می

 باشد!..ھرچه  حرام است، حالا نامش
فیون، و حتی بو کشیدن دود تریاک و مخدرات، تریاک، حشیش، ا

شوند مثل شراب  آورھا چون باعث ضایع شدن عقل می ین و سایر نشهیھرو
 حرامند..

شرک  »بت«بر ھمین اساس خواستن و فریاد و زاری کردن در مقابل 
است، نه به این خاطر که طرف مقابل بت نام دارد. بلکه به دلیل اینکه فریاد 

است! پس ھیچ فرقی بین خواستن از بت، و یا و زاری در مقابل غیر خد
ھا و یا پیامبران و غیره نیست. در تمام  خورشید، و یا فرشتگان، و یا امام زاده

دعا و عبادت و فریاد و زاری و خواری ھا  آن ھای این موارد بدون توجه به نام
 و بندگی در مقابل غیر خداست..

موریت یافتند تا به ما بگویند از سوی خداوند متعال مأ ج آیا پیامبر اکرم
رزق و روزی و شفایمان را از امامان بخواھیم، یا اینکه آمدند تا جھت پیکان 

 خداوند یکتا قرار دھند. به سویبندگی را تنھا 
خوب بنگر در سخن گھربار پیامبر و فرستاده خداوند؛ حضرت ابراھیم که 

الشعراء: [ ﴾٨٠مَرضِۡتُ َ�هُوَ �شَۡفِِ� �ذَا ﴿ را به ما یادآور شده است: قرآن آن

۸۰.[ 

 .»دھد می شوم، او شفایم می و ھنگامی که بیمار«

ِ َ� َ�ۡلُقُونَ ﴿ فرمایند: و خداوند متعال می ِينَ يدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ وَٱ�َّ
حۡيَاءٖٓ�  ٢٠ا وَهُمۡ ُ�ۡلَقُونَ  ٔٗ شَۡ� 

َ
مَۡ�تٌٰ َ�ۡ�ُ أ

َ
يَّ  أ

َ
 ﴾٢١انَ ُ�بۡعَثُونَ وَمَا �شَۡعُرُونَ �

 ].۲۱ -۲۰النحل: [
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 پرستند [نه اینکه] چیزی را می و معبودھایی را که به جای خدا«
 شوند. مُردگانند نه زندگان، و می آفرینند، بلکه خودشان آفریده نمی
 .»شوند می دانند چه زمانی برانگیخته نمی

دعا کردن در ھا و  مردگانند زنده نیستند... اگر این آیه از خواندن مرده
گوید، پس  مقابل آنھا، و ترک حاجتمندی در مقابل پروردگار یکتا سخن نمی

 .گوید؟! می چه
شاید کسی بخواھد شھوت مجادله انگیزی را سیراب کرده بگوید: امامان 
شھیدند، و شھیدان نزد پروردگارشان زنده، مگر نه این که خداوند متعال 

ِ ﴿ فرموده است: مَۡ�تَٰۢ�وََ� َ�ۡسََ�َّ ٱ�َّ
َ
ِ أ  ].۱۶۹عمران:  آل[ ﴾ينَ قتُلِوُاْ ِ� سَبيِلِ ٱ�َّ

 .»!اند ان که در راه خدا کشته شدند مردهو ھرگز گمان مبر آن«
گوییم: برادر این زندگی برزخی است و در آن حتی کافرھا نیز  می

اند. زندگی برزخی، ولی چون زندگیشان در عذاب و سختی است از  زنده
زندگی نام ننھاده؛ چون شایستگی این نام را ندارد. اما  آن راند اینرو خداو

در زندگی پر باری ھا  آن شھیدان در کمال سعادت و رفاھند از اینرو به حق
 برند... بسر می

و ھرگز گمان مبر «خوانید و روی کلمه  سپس چرا تنھا آیه را تا وسط می
ایستید؟! اگر کمی در آیه  می »اند ان که در راه خدا کشته شدند مردهآن

حۡيَاءٌٓ عِندَ رَّ�هِِمۡ يرُۡزقَوُنَ ﴿ بنگری، آیه به صراحت روشن نموده که:
َ
 ﴾بلَۡ أ

 .»شوند می اند و نزد پروردگارشان روزی داده بلکه زنده« ].۱۶۹عمران:  آل[
به ھا  آن شود. نه اینکه روزی داده میھا  آن فرمایند: به خداوند متعال می

 دھند!.. روزی میدیگران 
به مردم دیگر ھا  آن دھد، روزی میھا  آن بار دیگر توجه کن: خداوند به

کردند ھرگز از  به این آیه با دقت توجه میھا  آن دھند. اگر واقعا روزی نمی
 کردند.. این آیه برای جواز روزی خواستن از مردگان دلیل تراشی نمی
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ه ب« فرمایند: ره شد میحضرت علی در ادامه حدیثی که قبلا بدان اشا
خدا سوگند که ما جز بندگانی از پروردگاری که ما را خلق کرده نیستیم، 
توان ھیچ نفع و ضرری به کسی را نداریم، اگر خدایمان بر ما رحم کرد از 

خدا ه مھربانی خود اوست، و اگر ما را عذاب دھد بسبب گناھانمان است. ب
نداریم. و ھیچ ضمانت و براءتی از قسم که ما ھیچ حجتی بر خداوند 

پروردگار نداریم، و ما خواھیم مرد. و در زیر خاک دفن خواھیم شد. و چون 
شویم و در برابر خداوند ما را  دیگران از قبرھایمان بیرون آمده برانگیخته می

را چه شده؟! ھا  آن ھا، قرار خواھند داد، و سؤال خواھند کرد. وای بر آن
خداوند و پیامبرش را در قبر آزار و اذیت ھا  آن بادا!ھا  آن نفرین خدا بر

و ھمچنین؛ امیر مؤمنان، و فاطمه، و حسن و حسین، و علی بن  »اند کرده
 .!)١(اند حسن و محمد بن علی را در قبرھایشان آزرده

ھرگز بر قبر پسر عمویش جعفر و یا عمویش حمزه قبه و مزار و  ج پیامبر
گز امیرمؤمنان حضرت علی در زمان خلافتش بر درباری درست نکرد. و ھر

ای نساخت، امامان پس  قبه و ساختمان و بارگاه و روضه ج قبر پیامبر اکرم
از او نیز ھرگز چنین کاری نکردند. بلکه بیشتر از این؛ پیامبر کسی را که بر 

 ندازد را لعنت و نفرین کرده است.قبرھا چنین دم و دستگاھی براه ا
اند که  روایت کرده ج یخ الحر العاملی از پیامبر اکرمشیخ صدوق، و ش

لا تتخذوا قبری قبلة ولا مسجدا، فإن االله عزوجل لعن « ایشان فرمودند:
 .»اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

قبر مرا قبله و یا مسجد قرار ندھید، چرا که خداوند یھودیان را که «
 .)٢(»دادند لعنت و نفرین کرده استقبرھای پیامبرانشان را مسجد قرار 

                                           
 .۲۸۹/ ۲۵، و بحار الأنوار از مجلسی ۲/۴۹۱نگا: رجال الکشی  -١
 .۳/۲۳۵وسائل الشيعة از الحر العاملی  ،۲/۳۵۸علل الشرائع از صدوق نگا:  -٢





 
 

 

 اند! هامامان واسط

امامان و کمک خواستن و استعانه  درخواست دعاء ازبا دوستی در مورد 
اند بین پروردگار و  گفتم. ایشان گفتند: امامان واسطه سخن میھا  آن به

 .!بندگان
توانید بدون داشتن  مینشما  مثلا سپس در توضیح باورش گفتند:

 .ای نزد مدیر و یا مسئولی بزرگ بروید؟! واسطه
گفتم: اگر مدیر انسانی عادل و فروتن و نیکو سرشت باشد، و اجازه 

توانم بدون واسطه به او برسم، اما اگر انسانی متکبر و  دخول دھد؛ بله می
توان بدو رسید. ولی آیا به نظر شما  ھرگز نمیظالم و خودخواه باشد که 

 داشتن واسطه از عدل و انصاف است؟!
ھا را میان  ھا و میانجی گری ھا و واسطه خداوند عالم ھمه سدھا و مانع

وَقاَلَ رَ�ُُّ�مُ ٱدۡعُوِ�ٓ ﴿ فرمایند: خود و بندگانش برچیده است. خداوند می
ِينَ  سۡتَجِبۡ لَُ�مۡۚ إنَِّ ٱ�َّ

َ
ونَ َ�نۡ عِبَادَِ� سَيَ أ دۡخُلوُنَ جَهَنَّمَ �سَۡتَكِۡ�ُ

 ].۶۰غافر: [ ﴾٦٠دَاخِرِ�نَ 
و پروردگارتان گفت: مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم، آنان که از «

 .»عبادت من تکبّر ورزند، به زودی خوار و رسوا به دوزخ درآیند
گرھایتان را بیاورید  جیھا و میان و نفرمودند: امامان را بخوانید، و یا واسطه

 .تا دعاھایتان را بپذیرم!
حکایت از امامان بسیار پیشتر رفته است، روی قبر آقای خمینی و 

ران به یاند، و زا دستگاھی براه انداخته ای و دم و دیگران گنبد و بارگاه و قبه
ھایشان  دردھا و علاج بیماری یروند و از او رزق و روزی و شفا زیارتش می
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خواھند. این ھمان نیرنگ و خدعه دیرینه شیطان است که در  را می
کرد، به  نو پیچیده شده است. دیروز اگر مرد نیکوکاری وفات می ای نسخه

 ساختند، و امروز ھرگاه عالمی چشم از جھان ای می یادبودش بتی و مجسمه
پرستان  سازند، و درست ھمان چیزی که بت بندد بر قبرش گنبدی می می

دادند، امروز دقیقا در قبرھا و  ھایشان انجام می آن مجسمه و بتدر برابر 
 .مطابق اصل! فتوکپی ؛گیرد... تماما ھا ھمان چیزھا صورت می بارگاه

این ھا  آن ی نیز منتشر کرده، دریی دعاھا کتاببسیار عجیب است که 
ھایی از پیامبر  کنند، روایت ھا و کارھای شرک آلود را نیز توجیه می بدعت

برای عبرت گرفتن از موت و پند  ھا انساناند  و امامان که اجازه داده ج خدا
به زیارت قبرھا بروند، را با  ،دیدن قبر و قرارگاه اخیر باو اندرز خود 

در روز قیامت از برخی از  ج ھای دیگری در مورد شفاعت پیامبر اکرم روایت
گیرند که طواف  کنند و در نھایت نتیجه می افراد امتش با ھم جمع می

کردن گنبدھا و قبرھا و درخواست یاری و کمک از صاحبان قبرھا جایز 
است!! و ھیچ معلوم نیست چه ربطی است بین جواز زیارت قبرھا و پند و 
اندرز گرفتن از آنھا، و بین جایز بودن درخواست و دعا کردن صاحبان قبرھا 

 .چیز؟! مهتوانا بر ھ خالق زمین و زمان و ؛و فراموش کردن پروردگار یکتا
اند  کرده یمذاھب ساختگی بشر، سع ھمچنینھای باطل، و  ھمه دیانت

خدایشان فاصله بیندازند، و از اینرو شخصی یا اشخاصی را و بین بندگان 
 »راھبان«اند؛ در نزد مسیحیان  قرار داده بین بندگان و پروردگارشان واسطه

اند بین بندگان و پروردگارشان! مشرکان نیز بتھا را  و کشیشان واسطه شده
نیز چیره  ھا انساناند! آیا شیطان ھمین نیرنگش را بر سایر  واسطه قرار داده

ایشان دتواند گول زند تا بین خود و خ خواھد ساخت، و دیگران را نیز می
 .واسطه قرار دھند؟!
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در « کند: ین را چنین نصیحت میحضرت امام علی فرزندشان امام حس
گاه قوی و قابل اعتماد  گیر، چرا که او تنھا پناه ھمه کارھایت به خدایت پناه

ا در امان نگه دارد. و در درخواست و ھلاتواند تو را از ب است، و اوست که می
طلب از پروردگارت نھایت اخلاص را اختیار کن که بخشش و عطا و محروم 

 .)١(»نھا در توان اوست..ساختن و نا امیدی ت
بار الھا، من فاقد ھر قوت و توان و « گفتند: امام رضا در دعایشان می

برم،  الھا، من به تو پناه می نیرویم، و ھیچ نیرو و توانی نیست مگر نزد تو. بار
کسانی که بر ما چیزھایی به ناحق  تمامیکنم از  و بیزاریم را نزد تو اعلام می

کنم از ھمه  خدایا، من در نزد تو بیزاریم را اعلام میاند. بار نسبت داده
 ایم. خود نگفته باره اند که ما در کسانی که در مورد ما چیزھایی گفته

الھا، آفرینش از توست، و زرق و روزی از توست و ما تنھا تو را عبادت  بار
 یم.یجو م و تنھا از تو کمک و یاری میکنی می

خالق پدران و آفریدگار ھمه پدر بزرگان ما بار خدایا، تو آفریدگار ما و 
 ی تنھا تو را سزاوار است. و خدایخدایا، ربوبیت و پروردگار ھستی. بار

کسی را نشاید جز تو را. پس نفرین کن مسیحیان را که بزرگی تو را خوار و 
از عظمت و  ،ھا چون آن ،اند. و نفرین کن ھر آن کسی را که کوچک پنداشته
 بزرگی تو بکاھد.

م. توان ھیچ نفع و زیان و ییخدایا، ما بندگان و فرزندان بندگان تو بار
 ضرری، و مرگ و زندگی، و برانگیخته شدن از قبر، را برای خود نداریم.

ما چیزی در توان داریم، ما از او بیزاریم. و ھر  ؛خدایا، ھر کس ادعا کرده
ما  ،دھیم آفریدن در دست ماست، و ما رزق و روزی می ؛کس ادعا کرده

 چون براءت و بیزاری عیسی بن مریم از مسیحیان، از او بیزاریم.

                                           
 .۴۰ – ۳۹/ ۳ نھج البلاغة نگا: -١
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ایم. پس ما را  کنند ھرگز دعوت نکرده را بدانچه ادعا میھا  آن الھا، ما بار
ادعا ھا  آن گویند محاسبه نکن. و ببخشای بر ما ھر آنچه میھا  آن بر آنچه

  .کنند می
بر زمین ھا  آن ان و ھیچ اثری ازرا نیست و نابود گردھا  آن خدایا و بار

را به حال خود بگذاری بندگانت را گمراه خواھند ھا  این مگذار. خدایا اگر تو
 .)١(»کرد. و فرزندانی جز فاجران کافر نخواھند آورد

آری! این است امام رضا؛ کسی که در برابر پروردگارش ایستاده از ھمه 
و را از مقام بشریت بیرون خواھند، و ا کسانی که از او رزق و روزی می

را نفرین ھا  آن اند اعلام بیزاری و براءت کرده، و به او پناه گرفته ،اند کرده
خواھد ریشه این افراد را از زمین برکند و نیست و  کند، و از خدایش می می

ھا  آن بینیم افرادی ھستند که با اصرار تمام نابودشان کند. با این وجود می
جویند، و خدای عالمیان  کمک و استعانت و یاری میھا  آن زخوانند و ا را می

 اند؟!.. و پروردگار دو جھان را از یاد برده
در روز قیامت در مقابل تمام خلایق حضرت عیسی بن مریم از کسانیکه 

اند،  اند، و او را واسطه بین خود و خدایشان گرفته او را شریک خدا قرار داده
 کند... را نفرین میھا  آن اعلام براءت و بیزاری کرده

خواھی در روز قیامت امامان در برابر تمام خلایق از تو اظھار  آیا تو نیز می
ان که حضرت امام بیزاری و براءت کنند، و تو را لعن و نفرین گویند؟! آن چن

بارالھا از افراطگران غالی بیزارم چون بیزاری عیسی بن « فرمودند: ÷علی
را ھمیشه خوار و ذلیل گردان، و ھرگز ھا  آن خداوندا،مریم از مسیحیان. 

 .)٢(»را یاری مدهھا  آن ھیچ یک از

                                           
 .۲۵/۳۴۳. و بحار الأنوار از مجلسی ۱۰۰-۹۹از صدوق ص/ لاعتقاداتنگا: ا -١

 .۶۵۰ص/از طوسی، الأمالی  -٢



 ٥٣    اند! امامان واسطه

 

اند،  کسانی که گنبد و بارگاه و ضریح را برای امامان و بزرگان اختراع کرده
 بوده است.ھا  آن ھای ھدفشان بالا کشیدن جیب مردم، و دزدیدن پول

اند؛ در  حسین ساخته ی برای امامدر بیش از چندین شھر دنیا قبرھا
امام حسین را  نیز جاھای دیگر در قاھره، دمشق، ورقه، و عسقلان و شاید

است. حضرت علی نیز قبری در عراق دارد و قبری در افغانستان و  قبرھای
ھا امام حسین و سایر اھل بیت  قبرھای دیگری اینجا و آنجا... ھمه مسلمان

ارادت ورزیده برایشان احترام ا ھ آن را دوست دارند، و به ج پیامبر خدا
 قائلند، و این عشق و محبت و احترام را برخی شیادانی که قبرھا را ساخته و

ھای مردم را خالی  دوشند، و جیب اند می نشین شده سجاده - به اصطلاح -
برای گروھی از  استھای پر درآمدی  کنند... در واقع این قبرھا دکان می

گران و مذھب فروشان! کسانی که زندگی با سعادت آخرت را با پشیزی  حیله
اند! چه بیچاره و بدبختند این ابلھان  ھای دنیا فروخته ناچیز از چرک

 نادان!...
در  رت الیسعبرند قبر حض از عجایب خلقت این است که گمان می

 بستان است!!عر »قطیف«در منطقه  »أوجام«ربی روستای غجنوب 
 در قطیف عربستان!!.. »الیسع«قبر حضرت بله! 

از فلسطین لغزیده و در  »اليسع«یا جل الخالق!.. چطور قبر حضرت 
 .افتاده؟! عربستان قطیف

تمام زندگیش را  »اليسع«حضرت  ؛دھد ھمه سندھای تاریخی نشان می

سپری کرد، حالا چطور شده  »بيت المقدس«و شھر  »قاسیون«در بین کوه 
جا سر درآورده است؟! آیا از محاصره یھودیان فرار کرده  این ازکه قبرش 

زنده بود، او را تکذیب کرده دعوتش را  ھنگامیکهاست؟! آیا چون ملتش 
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فرار کرده به اینجا ھا  آن نپذیرفتند، چون از جھان چشم فرو بست از بین
 .پناھنده شد؟!

به اینجا بزن و قبری که برای حضرت الیسع در  اگر فرصتی یافتی سری
ساخته شده بود را تماشا کن، و ببین چطور بازار روضه  »اوجام«روستای 

 .ھا در اینجا گرم است؟! خوان
ار و عجایب خلقت است که حضرت د شاخ ھای دروغو این ھم از آن 

 .را قبری در شھر مزار شریف افغانستان باشد؟! ÷علی
ھا  یده شد، افغانیید شدند، و قبری در نجف برایش زاامام در کوفه شھ

 .ھا کم بیاوریم؟! ما چرا از عراقی گفتند
بازار قبرسازی و اکتشاف قبرھای بزرگان ھمچنان گرم است. ھمه سعی 

چنگ آورند. چرا که این راھی است بسیار ه دارند بیشترین گنبد و مزارھا را ب
 ھای ھنگفت بادآور... جیب زدن ثروتساده و آسان برای ملیاردر شدن، و به 

این بازاری است آباد و منبع درآمد ھنگفتی است که ھرگز کساد 
لوح و کم عقلی است آخوندھا و  ھای ساده شود، تا در جھان آدم نمی

تا ابله در جھان است پربار است و نانشان در روغن... (قبرفروشان بازارشان 
زمانی که افرادی نادان و ابله اصرار ماند).. و این حکایت تا  مفلس در نمی

دارند لعنت خدا و رسول و نفرین پیامبران و امامان و صالحان را به جان و 
 خرند ھمچنان ادامه خواھد داشت...بدل 

قبر مرا قبله و مسجد قرار ندھید، چرا که « فرمایند: می ج پیامبر اکرم 
ی پیامبرانشان را ھا را که قبرھا خداوند لعنت و نفرین کرده است یھودی

 .)١(»مسجد قرار دادند
 را لعن و نفرین کرد...ھا  آن و در روایت پیشین دیدیم چگونه امام رضا

                                           
 .۳/۲۳۵وسائل الشيعة از الحر العاملی ، و ۳۵۸/ ۲از صدوق  علل الشرائع -١



 
 

 

 های شیطانی مکر و حیله

ھا در آنجا افرادی  در مصر به من گفت: برخی از خانواده ھا صوفییکی از 
ھا بسازند.  ھایشان کرامت کنند که برای مرده ھایی را کرایه می خوانی و روضه

کنند، و بر روی قبر مرده مزاری سبز  ھا را باور می مردم نیز این قصه
د! و گفت که نرس شود، و ھمه خانواده از این راه به ثروت بزرگی می می

انواده او با جسد پدربزرگشان ھمین نمایش را بازی کردند، و او وقتی خ
 کوچک بود تمام این ماجرا را با چشمان خود دیده است. 

را کرایه کردند تا تابوت پدربزرگ را به قبرستان  افرادیگفت: خانواده  می
را به پشت ھا  آن ببرند، وقتی به قبرستان رسیدند، ادعا کردند تابوت

خواھند  کردند می تظاھر میھا  آن جلوتر رود. ھا  آن خواھد با و نمیکشد،  می
کشد، و  را به عقب میھا  آن تابوت را به طرف قبرستان بکشند، ولی تابوت

را به طرف زمینی که مال ھا  آن خلاصه ادعا کردند زور تابوت بیشتر شده
ه! حتما میت خانواده بود کشید، و آنجا تظاھر کردند تابوت ایستاد. گفتند: آ

 .خواھد اینجا دفن شود! می
 آنگاه گنبد و بارگاھی روی قبرش ساختند.

، بعدھا باعث شد از ه بودآنچه این کودک خردسال به چشمان خود دید
 چرندیات و خرافات نجات یابد..

ھای این مردم کجاست؟! چرا اندکی  حیرتم!.. خدایا عقل و من سخت در
 اندیشند؟!.. نمی

لگر، و استعمارگران، و به اصطلاح شرق شناسان (!)؛ یا ھای اشغا دولت
کنند.  ھای غافل ما را به چنین کارھایی تشویق می سربازان استعمار، ملت
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از  »طاهر الجزائری«اش به شیخ  ولدسیھر در نامهگمستشرق سرشناس؛ آقای 
 .کند! چنین کارھا تجلیل می این

کنند که استعمارگران یا  میھای صوفی با افتخار اقرار  آخوندھا و شیخ
اند، و البته این را  اشغالگران فرانسه بسیاری از گنبدھای صوفیان را ساخته

 شمرند!.. توفیقی الھی و از کرامات اولیاء می
ی جدید ھا صوفیدر فیلمی مستند در شبکه جزیره دیدم یکی از 

 .گفت: یک یھودی او را با تصوف آشنا ساخته است! می
 چرا نه!...

ھای گزاف  از جھل مردم به دینشان فایدهھا  آن ر نه این است کهمگ
 برند؟!.. می

مگر نه این است که اشغالگران سالیان دراز کشورھای مسلمان را چپاول 
 اند؟! ساخته کردند، و صوفیان و قبرپرستان ھمیشه راه را برایشان ھموار می



 
 

 

 آقای شیخ عباس موسوی و درخواست از غیر خدا

پیروی از «مقاله زیبایی از جناب حضرت شیخ عباس موسوی با عنوان 
این شعار ائمه « خواندم. در این مقاله آمده بود: »حق از ھمه چیز برتر است

ا؛ ھمیشه کردند ت اھل بیت بود که ھمواره ما را بدان گوشزد می
ھایمان را از خداوند متعال بخواھیم و تنھا از او رزق و روزی طلب  خواسته

کنیم. ھر کس دری غیر از در خدای را بزند جز خواری و ذلت نصیبش 
نخواھد شد. چه زیباست آن روایتی که از امام صادق به ما رسیده است. 

فرمایند:  عال میخداوند مت ؛ام خوانده ھا کتابایشان فرمودند: در برخی از 
 ،قسم به عزت و جلال و مکانت و جایگاه و بزرگی و مقام من بر عرش معلایم

را با نا آمیدی قطع  ،غیر از من چشم دوخته شخصی که به یآرزوی ھر کس
پوشانم، و او را از نزدیکی به  کنم، و لباس ذلت و خواری را بر تن او می می

 کنم. می رانم، و از فضل و کرمم محرومش خود می
 بالھی آفریدگار تویی و رزق و روزی از جان« فرمایند: و امام رضا می

ھمتاست نه از  ی دھنده بی. پس روزی از جانب پروردگار یکتای روز»توست
 .امامان!

ھر کس ادعا کند خلق و آفرینش از ماست، و رزق « فرمایند: و ایشان می
یسی بن مریم از و روزی بر ماست، ما از او بیزاریم چون بیزاری ع

روزی ھا  آن جوید از ھر آن کسی که ادعا کند . امام بیزاری می»مسیحیان
 .دھند! می

برخی  - ماھا  این با وجود ھمهیا سبحان الله! عجب حکایتی است؟! 
 دھند... روزی میھا  آن در کمال جھالت اصرار داریم که - شیعیان
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 ؛خواھد ضرع و زاری میدر پایان دعایش از درگاه پروردگار با ت مو اما
برد امامان روزی رسانند را از بیخ برکند،  ریشه ھر آنکسی که گمان می

بار الھا بر زمین ھیچ « شوند: ایشان چنین به جلال خداوندی متوسل می
را رھا کنی بندگانت را گمراه ھا  آن اثری از آنان باقی مگذار، خدایا اگر تو

 .»یدیھند زاو جز فاجران کافر نیز نخواکنند،  می
ھرگز به  - یعنی اھل بیت - ھا آن ؛کند و در کمال فروتنی بارھا تأکید می

شود را بر زبان  شان گفته می یاران و پیروانشان و به دیگران آنچه درباره
نسبت ھا  آن ھایی که به اند، و از این کمالات و صفات و قدرات و توان نرانده

 .اطلاعند! شود بکلی بی داده می
شود که تنھا خداوند  بر این نقطه تأکید می »جوشن کبیر«در دعای 

 ۹۰متعال روزی دھنده است و کسی جز او را چنین توانی نیست، در مقطع/
داند جز او، ای پروردگاری که  ای آنکه غیب را نمی« خوانیم: از این دعا می

که تواند بر طرف کند. ای آفریدگاری  سختی و مشکلات را جز او کسی نمی
جز او کسی را توان آفرینش بندگان نیست. ای غفوری که جز او کسی را 

تواند بندگانش را  خشودن گناھان نیست. ای آنکه جز او کسی نمیه توان ب
ھا را  تواند قلب از نعمت خویش مستفیض گرداند، ای آنکه جز او کسی نمی
یست، ای آنکه تغییر دھد، ای آنکه جز او کسی را توان تدبیر و کارآیی دنیا ن

جز او کسی را توان فرستادن باران نیست. ای آنکه جز او کسی را توان ه ب
جز او کسی را توان زندگی ه گشایش روزی بر بندگان نیست. ای آنکه ب

 .»بخشیدن به مردگان نیست
ای علی به من روزی « توان گفت: پس از این بطور مثال چگونه می

نیاز  ی علی حاجت روا. یا؛ ای علی مرا بیرسان. یا؛ ای علی مشکل گشا. یا؛ ا
 .»گردان؟!
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دارند.  امامان اھل بیت بشدت این را انکار کرده، مردم را از آن برحذر می
انسانی غالی و تندرو و دروغگو و ھا  آن و ھر کسی چنین ادعایی کند در نزد

مھری و نفرین الھی، و امامان بکلی از او  مکار است، و شایسته لعنت و بی
 یزارند.ب

و آدم، در حق ای عالم  ؛زنند عجب حکایتی است درد آور: امامان جار می
مورد است و در توان ما  ید. ھمه این ادعاھای شما بییما چنین و چنان نگو

توانیم بندگان را روزی دھیم، باز ھم کسانی که بنا حق  نیست! و ما نمی
ان روزی رسان و حاجت امام ؛ورزند شمرند اصرار می میھا  آن خود را پیروان

 .روایند؟!!
متأسفانه با وجود این سخنان گھربار ائمه بسیاری از علما و آخوندھا و 

ارزش تلقی کرده، به فروش  ھای ما که دین را متاعی بی خوان روضه
کنند. خدایمان را به کلی فراموش  اند به خلاف آن دعوت می گذاشته

وجوانی داد  ل بیت؛ با کمال بیایم به دامن اھ ایم، و محکم چسبیده کرده
علی حاجتمان زنیم: ای علی روزیمان ده، ای علی مشکلمان بگشای، ای  می

ایم! چرا چون  داشتهرا خدا پن »علی« - العیاذ بالله - ییبرآورده کن... تو گو
به پروردگار یکتا رجوع نکنیم؟! اھل بیت را  ÷خود حضرت علی

... حاجت روای یکتا پروردگار عالم را خوانیم و از خدای اھل بیت غافلیم می
 م: یا ام البنین به دادمان رس!.رانی مھابا بر زبان می رھا کرده، بی

ایم، و دست به دامن فاطمه زھرا  خداوند شفا دھنده را از یاد برده
: یا فاطمه ما را شفا ده!.. اگر در مشکل و مصیبتی گوییم میشویم و  می

خدای را ھرگز به شود. اما  ھایمان متوجه اھل بیت می فورا قلب گرفتار شویم
 آوریم!. یاد نمی

آیا شایسته است خدای عالم را رھا کرده، حقیقت مطلق را زیر پا نھاده، 
درخت خودمان را آویزان  برگاساس توحید را کنار گذاشته، به شاخه و 
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یت کنیم؟! خداوند یکتا اصل و اساس وحدانیت و قدرت مطلق است، و اھل ب
 بندگان نیکوکار و پارسایان پاک سرشتی از بندگان خدایند...

ِينَ ﴿ خداوند چه زیبا تصویر نموده فاسقان گمراه را: ْ كَٱ�َّ وََ� تَُ�ونوُا
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلَۡ�سِٰقُونَ 

ُ
نفُسَهُمۡۚ أ

َ
�سَٮهُٰمۡ أ

َ
َ فأَ  ].۱۹الحشر: [ ﴾١٩�سَُواْ ٱ�َّ

فراموش کردند، پس خدا ھم آنان را  و مانند کسانی مباشید که خدا را«
 .»دچار خودفراموشی کرد؛ اینان ھمان فاسقانند

 پس از این؛ امیدھا به کجا باید دوخته گردد؟
 از چه کسی رزق و روزی بخواھیم؟

 چه کسی را بکوبیم؟.. دروازه ھا ب و مشکلات و حاجتیدر مصا
 غیر خداوند دست حاجت دراز کنیم؟! به سویآیا باز ھم 

خدای ناخواسته باز ھم چنین کنیم، بر طبق آنچه امامان راسخ در  اگر
ایمان، و شاگردان مکتب توحید برایمان روشن ساختند بدون شک از نا 

ھای درگاه الھی خواھیم شد. و ھرگز ھیچ دعا و حاجتی  امیدھا و رانده شده
درگاه  مصیبتی بزرگتر از این است که از بلاء و از ما پذیرفته نخواھد شد. آیا

 .حق رانده شوی!
ھای کج، و  ھا و این کلمات شرک آمیز، و این چرک زبان پس این بدعت

باورھای شرک آلود که با توحید و یکتاپرستی به کلی در تضاد است از کجا 

ٰٓ ﴿ :ست: آیا این از بابآمده ا ةٖ �نَّا َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ أ ٓ ءَاباَءَٓناَ َ�َ ْ إنَِّا وجََدۡناَ  بلَۡ قاَلوُٓا

هۡتَدُونَ   ].۲۲الزخرف: [ ﴾٢٢ءَاَ�رٰهِمِ مُّ
ھم با پیروی از بلکه گفتند: ما پدرانمان را بر آیینی یافتیم و مسلماً ما «

 ».است؟ ایم آثارشان ره یافته
 نه ھرگز!..
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بله!... بسیار شرم آور است... کسانی ھستند که برای رسیدن به 
ی ھا کتاباند، آیا  ھای خود این باورھای کج را در اذھان ما کاشته ھدف

مغرضان و مذھب فروشانند؟ یا آخوندھای مکار و مذھب فروش؟ یا مادران و 
است  ھای پدران جاھلمان؟ بدون شک پشت پرده این حقیقت تلخ دست

 ناشناخته...
ن سوم دانند در ابتدای قر کسانیکه از تاریخ شھر قم اطلاع دارند، می

ھجری علما و محدثین مدرسه قدیم قم چون سدی سترگ در مقابل افکار و 
ایستادند، و توانستند تیشه به ریشه بدعتی بسیار  »مفوضه«باورھای 

توان این را ندارند در مقابل این سیل وحشتناک  خطرناک بزنند. آیا 
شرک  افراطیان وغالیان شیعه صفوی که در زمان ما با ادبیات بسیار تند و

اند، و امامان را از پوستین بشری  بر پیشانی تشیع شده و ننگی آلودشان عار
را خوار و ھا  آن اند، بایستند. و بیرون کرده در فضای ما وراء بشری برده

 .)١(»ذلیل از شھر خود بیرون کشند؟!
کسب و  بازار و یا اینکه در پشت پرده حکایتی است دیگر، و مصلحت

 و چنین باورھایی است؟!.. کاسبی در کج اندیشی

                                           
(وقفة مع الحق أحق ھای انترنتی بیابید: عنوان عربی مقاله  توانید در سایت مقاله را می -١

 است أن يتبع)
http://www.altwafoq.net/index.php?/article/166231 





 
 

 

 !زن؛ کالای روسپیگری صفویان

تواند برخی  می - متعه - کنی ازدواج موقت به من گفت: آیا احساس نمی
 از مشکلات جامعه را برطرف کند؟

تواند  بند و باری نیز می بی روسپیگری و شھوانیت وگفتم: بله، اباحیت و 
برخی از مشکلات را برچیند! و شاید ربا خواری نیز بسیاری از مشکلات 

ھا را باز کند،  پیچیده را جواب دھد. شاید شراب ھم بتواند بسیاری از گره
خداوند خودش صراحتا بیان داشته که در شراب گناھی است بزرگ و 

ٓ إثِمۡٞ  َٔ �َۡ� ﴿ردمان.. ھایی برای م فایده  لوُنكََ عَنِ ٱۡ�َمۡرِ وَٱلمَۡيِۡ�ِ� قلُۡ �يِهِمَا
 ُ�َ�ۡ

َ
فۡعهِِمَاكَبِ�ٞ وَمََ�فٰعُِ للِنَّاسِ �ۡ�مُهُمَآ أ   ].۲۱۹: ةالبقر[ ﴾...مِن �َّ

پرسند، بگو: در آن دو، گناھی بزرگ و  درباره شراب و قمار از تو می«
 »....از سودشان بیشتر استھردو  گناهسودھایی برای مردم است، و 

 ھایشان!.. آری! ضررھایشان بیشتر است از فایده
چیند و یا حلی است برای  اینکه در باور شما برخی از مشکلات را برمی

 جایز قرار دھیم. آن راتواند دلیل آن باشد که  یکی از معضلات جامعه، نمی
مشکلات بیابد. ولی  ھایی برای برخی نظام کمونیستی نیز توانست جواب

این مھم نیست، مھم این است که آیا این دستور و نظام از جانب خداوندی 
 داند یا خیر؟ است که بشر را آفریده، و مصلحت او را بھتر از ھر کس دیگری می

اگر این دستور از جانب پروردگار و خالق جھان و جھانیان است، ھرگز 
ھا  مشکلی را برچیند و ملیون امکان ندارد خداوند قانونی وضع کند که

مشکل دیگر در جایش سبز شوند، یا اینکه قانونی بگذارد که با فطرت و 
 سرشت انسانی در تضاد باشد، و کرامت و انسانیت افراد را زیر سؤال برد!..
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 حل کند آن راقبل از اینکه به یک مشکلی که ازدواج مؤقت شاید بتواند 
مشکلاتی بنگرم که از این ازدواج سبز  ان، بھتر است به ھزارتوجه کنیم

ھاست  اندازند! ازدواج مؤقت سال شوند، و بنیاد جامعه را به مخاطره می می
سوزی که از آن حرف  که در ایران رواج یافته، آیا توانسته این مشکل خانمان

 .زنی را برچیند؟! می
ھا ازدواج مؤقت بافت جامعه سنتی ایران را به شدت دگرگون کرده، نه تن

را در جامعه ببار آورده است، بلکه حکومت این  یمشکلات بسیار خطرناک
کشور را در مقابل مشکلاتی بسیار پیچیده قرار داده است. ھرگاه پلیس ایران 

ھای  حمله کند، ھمه زنھا  آن پرده از لانه فحشا و فسادی برکشد و به
 قت است!!..کنند که این مرکز ازدواج مؤ فاحشه با کمال احترام ادعا می

واند لب بگشاید، چرا که ھیچ فرقی بین زنا و ازدواج ت ھیچ کسی ھم نمی
 موقت نیست، نه در اجراءات شکلی و نه در سایر قضایا.

ای جلوی این فحشا را بگیرد، و قانونی  حکومت ایران خواست به گونه
فرم  ھا دهھای فاحشه  وضع شد برای نوشتن عقدی موقت... بلافاصله زن

درست کردند که در آن جای نام ھمسر خالی است تا در وقت حاجت  مشابه
 .از آن استفاده کنند!

ھای  رسمی شده است، بیشتر زن و روسپیگری حالا دیگر فساد و فحشا
 کنند. فاحشه با نام متعه و ازدواج مؤقت کار و کاسبی می

ازدواج موقت، «خانم دکتر شھلاء حائری نوه آیت الله حائری در کتابش 
یکی از جوانب قضیه بود، غیر  تنھا این مسائل را یادآور شده است. این »متعه

ھا  ھا و مزارھا و روی پل از صدھا نوزاد خیابانی که جلوی مسجدھا و حسینیه

) سال چھارمش از ۶۸۴شیعی در شماره ( »الشرائع«شوند، مجله  انداخته می
 ۲۵۰ایران بیش از س جمھور وقت) آورده که در ییزبان آقای رفسنجانی (ر

 ھزار بچه خیابانی از برآوردھای ازدواج موقت بوده است.
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پس آیا ازدواج موقت توانست مشکلی را حل کند، یا صدھا مشکل 
پیچیده به بار آورد؟ حکومت ایران در گیر و دار مشکل ازدواج موقت مانده 

 .بگیرد! آن رااست چطور جلوی 
قت حلال است و نکاحی است ازدواج مو ؛اگر به فرض محال ادعا شود

نھایت زن  تواند در زندگیش با بی شرعی، این بدان معناست که یک مرد می
اش به بستر  تواند بعد از تمام شدن عده ھمبستر شود. اما یک زن تنھا می

چھار مرد شود، و در  ھمسرتواند  مرد دیگری برود. یعنی سالانه تنھا می
 .پسر ھمبستر شود!! ۱۶تواند تنھا با  یک دختر می ،مدت چھار سال دانشگاه

و از آنجا که طناب پاره است، و در ازدواج موقت ھیچ نیازی به عقد 
نیست، خودت  )١(ای از ولی امر دختر شرعی، و یا شاھد، و یا حتی اجازه

توانی حجم روابط جنسی نامشروع پسران و دختران را در زندگی تصور  می
آن چیزی است که در کشورھای  »صلفتوکپی طبق ا«کنی. و این تماما 

 بندوباری و اباحیت در جریان است... بی
 .به دوستم گفتم: آیا واقعا تو ایمان داری ازدواج موقت حلال است؟!

بادی به گلو انداخته سرش را بالا گرفت و گفت: بله، در حلالیت آن ھیچ 
 .شکی ندارم!
یین انداخته گفتم: و سرم را پا در بین دستانم فشردم، دستش رابه نرمی 

خواھم امشب را کمی خوش باشم، آیا  ای، من می واقعا به من لطف کرده
 .دھی تنھا امشب با خواھر شما ھمبستر شوم! اجازه می

                                           
از  و صراط النجاة، ۲۱/۶۴ الحر العاملی ازوسائل الشيعة ، و ۵/۵۴۱کلینی  از لكافینگا: ا -١

 .۲/۳۶۹سید خویی 
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به یک آن خون در صورتش خشک شد، رنگش پرید، زبانش از حرکت 
ایستاد، دستش را به سرعت از دستم بیرون کشیده با صدایی گرفته و لرزان 

 .کنیم! البته حلال است، ولی راستش ما به آن عمل نمی گفت:
 آیادھی.  سرم را بالا گرفته گفتم: اگر واقعا حلال است، چرا انجامش نمی

 .پنداری؟! می ننگ و عار آن راشی و ک از آن خجالت می
خواھرت ھر چند ماه در بغل مردی جدید بخوابد، شوی  راضی نمیاگر 

ای  پسندی؟! یا اینکه خودت را از خمیره میچرا این ننگ را برای دیگران 
پنداری که حیا و ناموست بسیار با ارزش و گرانبھاست، اما ناموس  پاک می

 دیگران چراگاه ھر کس و ناکس است؟!
عزیز من، عقل و فطرت و سرشت و ضمیر و وجدانت حاضر نیستند به 

الخطا  یی که جایزھا انساناھای واین ننگ تن در دھند! پس چرا برای فت
 .ورزی؟! ھستند اینچنین دو آتشه تعصب می

غلات شیعه، برای حلال کردن روابط جنسی، ازدواج موقت را بوجود 
گری  ھا و احادیث ساختگی سعی کردند مردم را به فاحشه آوردند، و با روایت

ھای آنچنانی از جیب خلیفه به کسانی که مرتکب چنین  تشویق کنند و ثواب
 دار: شاخ ھای دروغبخشیدند. از جمله این روایات یا شوند  کار زشتی می

کند که امام  روایت می ÷ـ صالح بن عقبه از پدرش و او از امام باقر
کند اجر و پاداشی است؟ امام  گفتم: آیا برای کسی که متعه می« فرمودند:

فرمودند: اگر با ازدواج موقت خداوند، و مخالفت با فلان را مد نظر داشت، 
زند خداوند برای او اجر و پاداشی  ای که با زن حرف می لمهعوض ھر ک

نویسد، و اگر با او معاشره کرد خداوند به اندازه آبی که بر موھایش  می
آمرزد! گفتم: به تعداد موھا؟! فرمودند: آری، به تعداد  گذرد او را می می

 .»موھا
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ده است نسبت داده ش ÷بنگر به این روایت دیگر که باز ھم به امام باقر
 به آسمان برده شد، فرمودند: ج چون پیامبر خدا« که ایشان فرمودند:

جبریل خودش را به من رسانیده گفت: ای محمد، خداوند متعال 
کنند را  می - متعه - ھایی از امت تو که ازدواج موقت فرمایند: من زن می

 .)١(»آمرزیدم
فرموده پیامبر آقای سید علی حسینی میلانی در تلاش برای رد کردن 

در تحریم ازدواج موقت روز فتح خیبر، و انکار اینکه حضرت ابن  ج اکرم
اینرا ما ھرگز « گوید: دادند، می عباس نیز به حرام بودن ازدواج موقت فتوا می

. چرا که ابن عباس در این قضیه که یکی از مسائل بسیار کنیم نمیقبول 
پیروی  ÷المؤمنیناساسی و از ضروریات دین مبین است از امیر

 .)٢(»کرد می
 یا سبحان الله!...
 عجب حکایتی!...

 .متعه و ازدواج موقت از ضروریات و واجبات دین مبین اسلام است؟!
 .پس حکم منکر متعه چه خواھد بود؟!

و باده فروشی و  گیرد. این چه مستی واقعا انسان را استفراغ می
 .بندوباری در زیر پرده دین؟! بیھایی تشنه شھوت، و  آدم. ناموسی است؟! بی

کسی نیست بپرسد؛ این زن و مرد خوشگذران شھوترانی که در بغل ھم 
ھایی را  اند، که لیاقت چنین اجر و پاداش خوابیدند چه دست گلی به آب داده

 .از خداوند متعال داشته باشند؟!

                                           
 .۲۱/۱۳وسائل الشيعة از الحر العاملی، و ۳/۴۶۳از صدوق  من لا يحضره الفقيهنگا:  -١

 .۳۴ص/. اثر سید علی میلانی رسالة فی المتعتيننگا:  -٢
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ازدواج موقت را چه وزن و جایگاه و اھمیتی است که از ضروریات دین 
 .شمرده شود؟!بر

آیا این نیز یکی از ارکان اسلام است؟! و کسی که ناموس خود را چراگاه 
 .فروشان سرمست شھوت قرار ندھد کارش به کجا خواھد رسید؟! باده

خواھند  افرادی شھوتران، وجدان و ضمیر و انسانیت را زیر پا نھاده، می
و  و با مھرھای گرسنه بدرند  ھای با عفت را چون گرگ پرده ناموس زن

 این شھوترانی خود را توجیه کنند. †مذھب آل بیت امضای
ای که ھر مردی بدون اینکه کوچکترین مسئولیتی را بپذیرد  در جامعه

واده را تواند روزی با چند دختر دلخواھش ھم آغوش شود، آیا ھرگز خان می
 .بھا و قیمتی خواھد بود؟!

ھمه اجر  چنین آزاد، و با آن بند وباری این ای که اباحیت و بی در جامعه
ھای اخروی باشد، چرا مردھا تن به ازدواج و تشکیل خانواده  و پاداش
 .بدھند؟!



 
 

 

 گرگی در پوستین میش...

از تمام خورد، به او قول داده بود بعد  دخترکی جوان گول پسری را می
کند، به او گفته که دیوانه عشق و  شدن درس دانشگاه با او ازدواج می

ھای رائج و دوست داشتنی در بین جوانان  محبت اوست. این یکی از دام
ای بگیرد، ولی دخترک زرنگی کرده  است. خیلی تلاش کرد از او وعده

اه رسیدن به خودش را به سادگی به دام او نینداخته، به او فھمانده که تنھا ر
ال فعلا وضع و ح :گوید کند، ولی می اج است. پسر قبول میمرادش ازدو

م صورت گیرد، بھتر است ازدواج موقت کنیم تا یدھد ازدواج دا اجازه نمی
خورد که  رود. پسر قسم می وضعیت زندگیمان روبراه شود. دختر زیر بار نمی

م را برگذار یازدواج داشدن کارھا فورا برنامه پس از ازدواج موقت و درست 
ار موذیانه ای بسی رود. در نھایت پسر به حیله کند. باز ھم دختر زیر بار نمی

 ی فتوا در این زمینه رجوع کند.ھا کتاببه  :گوید زند، به او می دست می
کند به خواندن  می افتد، با ترس و لرز و وحشت شروع دختر به دام می

درونش بین فطرت و سرشت و حیا و فتواھای صیغه، تنشی بسیار حاد در 
در  ناموسش و بین آن ھمه تأکید و اصراری که بر حلال بودن ازدواج موقت

فتوا با آب و تاب از  ھا دهھمه ھا  این افتد. بدتر از خواند براه می می ھا کتاب
رسد. در  گویند که صیغه کننده بدان می اجر و ثواب بسیار بزرگی سخن می

شود که آبستن  . بعد از چند ماه متوجه میهی فتوا شدھا کتابنھایت تسلیم 
است. فورا نزد جوانی که ناموسش را با فتواھای صیغه بدو فروخته بود 

رود، تا او را از موضوع مطلع سازد. جوان با کمال خونسردی به دختر  می
 .ھمم این بچه از من است؟!فگوید: از کجا ب جوان می
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 !رود دیوار کج مین نھد معمار کج، تا ثریا چو ؛ خشت اولشاید بگویی
دخترک بسیار احمق بوده که از اول با پسر بیگانه پنجره دوستی باز کرده، و 

او را قبول کرده، و دیوانه بوده که عقل و شرف  یھا بسیار ابله بوده که حرف
ی فتوا گذاشته. ولی این دختر به ھا کتابو ناموسش را دو دستی جلوی 

ه نینداخته، بلکه آخوندھا و علمای که چنین را به چا تنھایی خودش
در این گناه بزرگ ھا  آن اند، ل دادهھاند او را از پشت  ی صادر کردهفتواھا

 شریکند.
احساس نیز که در مقابل این فتنه و نیرنگ شوم سکوت  جامعه سرد بی

را ھا  آن ناموس دفاع کرده، اختیار کرده، و از آن فتواھای ضد اخلاق و بی
 .مقدس شمرده، در این گناه شریک است!

اند،  این گناه تلخ بر گردن ھمه است، ھمه در این جنایت نقشی داشته
اند و دختر بیچاره را  ولی چرا ھمه خود را کنار کشیده، از صحنه فرار کرده

پیچد، و او ھمه مسئولیت را باند تا در عذاب وجدان بدور خود  تنھا گذاشته
د. آن گرگ بز دل گرسنه شھوت آرام خود را کنار کشیده به تنھایی حمل کن

است و انگار نه انگار که کوچکترین مسئولیتی متوجه اوست؟! شاید تا حالا 
خانه دیگر را با  ھا دهپرده دومی و سومی و شاید ھم دھمی را پاره کرده، و 

 ھا دهناموسی مالیده، و ضمیر  و ھمراھی آخوندھا به خاک پست بی میمنت
ان بیچاره را چنان سر بریده که با آروزی مرگ ھر شب سر به بالین انس
 گذارند!... می

 اند! واقعا این است گلی که این آخوندھا با آن فتواھای خود به آب داده
 اند؟!.. پاسداران ناموس جامعهھا  این

شود، و تمامی انگشتان به  ھا به آن دختر نگونبخت خیره می تمامی چشم
د، و تمامی ننگ و عار متوجه اوست، گویا تنھا او مرتکب این نکن او اشاره می
رسد و مرگ او را از این  است. تا روزی که به آرزوی خود می جنایت شده
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دھد او به تنھایی بھای سنگین جنایت مشترک  درماندگی و پستی نجات می
کند که این فاجعه درد آور که  کند. و کسی به این توجه نمی را تحمل می

 .ی انسانی را دگرگون کرد چگونه صورت گرفت؟!زندگ
آنچه  ؛آیا ھمه دست در دست ھم نگذاشته بودند، و به او تلقین نکردند

ھایی  کند حلال است، و نه تنھا ھیچ اشکالی ندارد بلکه اجر و پاداش می
 .خیالی نیز در آخرت دارد!

باده ھای مجلل، و زندگی آرام خود، غرق  آخوندھای خودخواه در کاخ
خندند و سوارند و ھیچ از پیاده خبر  می رقصند و می گویند و شھوت، می

ندارند، و این دختر نگونبخت سرشکسته و حیران است که به تنھایی زیر بار 
ننگ کمر خم کرده است. جامعه نه تنھا حد و مرزی برای این مشکل 

این دختر بر گذارد، بلکه با آب و تاب شایعات رنگین در مورد  خانمانسوز نمی
گذارد، دختری که ھیچ گناھی نداشت مگر باور  ھای خاص و عام می زبان

 زبانشمارند، و حاضرند  را مقدس میھا  آن کردن فتواھای براقی که ھمه
 .بکنند را از حلقوم بدر آرند!ھا  آن کسانی که کوچکترین اعتراضی به

پدر  بی ادی کهشکند! گناه آن نوز بار مصیبت تنھا کمر این دختر را نمی
 .آید چیست؟! به دنیا می

فرزندی که قبل از اینکه چشم به جھان بگشاید در چشمان ھمه خوار و 
شود، و چون میکروبی در  یده میییل و مایه ننگ است، چون گناھی زاذل

ای  نگرند. و لحظه کند و ھمه با اشاره و کنایه به او می جامعه رشد می
خورد، و به ظاھر  او در جامعه لول می چهسعادت را نخواھد چشید... گر

ای که احساس در او بیدار گشته آرزوی مرگ  زنده است، ولی از ھمان لحظه
 کند... دارد و برای به دست آوردن آن لحظه شماری می

ھای ننگ و عاری که از کارخانه ازدواج  به خدا سوگند تمامی این بچه
دن ھمه آخوندھای شھوترانی اند در روز قیامت گر موقت یا صیغه تولید شده
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اند را خواھند گرفت، و از  ناموسی داده که چنین فتوای ننگ و بی
 را به سزای عمل ننگینشان برساند.ھا  آن پروردگارشان خواھند خواست تا

ِينَ ﴿ فرمایند: پروردگار یکتا می ِينَ ُ�ِ إنَِّ ٱ�َّ ن �شَِيعَ ٱلَۡ�حِٰشَةُ ِ� ٱ�َّ
َ
بُّونَ أ

 َ ْ ل ِ�مٞ ءَامَنُوا
َ
نتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  هُمۡ عَذَابٌ أ

َ
ُ َ�عۡلَمُ وَأ ِ� وَٱ�َّ ۡ�يَا وَٱ�خِرَة  ﴾١٩ِ� ٱ�ُّ

  .]۱۹النور: [
میان اھل ایمان شایع دوست دارند کارھای بسیار زشت در کسانی که«

 شود، در دنیا و آخرت عذابی دردناک خواھند داشت، و خدا [آنان را]
 .»شناسید نمی شناسد و شما می

وای خدای من!... تنھا به مجرد اینکه کسی بخواھد فاحشه پخش 
عذابی  و روسپیگری شود... تنھا به خاطر محبت و عشق به نشر فاحشه

، حال خود تصور کن حال کسی که بودبسیار دردناک برایشان خواھد 
کند چه خواھد بود؟ خود بنگر حال کسی که با فتواھای  فاحشه را نشر می

کند چگونه خواھد  زند و به آن تشویق می ر تأیید بر این جنایت میخود مھ
 بود؟!...

بیوه زنی که شوھرش چند سال  ؛کرد یکی از خویشانم برایم تعریف می
کند، مصدر  پیش وفات کرده، و چند بچه دارد در ھمسایگیش زندگی می

رات رزقی ھم ندارد. رفته بود نزد یکی از آخوندھا تا از صندوق زکات و خی
ھای یتیمش  چیزی به او کمک کند تا چرخ زندگیش را بچرخاند و شکم بچه

نترس به او گفته بود تنھا در صورتی که  را سیر کند. ولی آخوند خدا
دھد با او متعه کند به او کمک خواھد کرد! آن زن باحیا باشدت با  اجازه 

نسان باشرفی آخوند شھوتران برخورد کرده، زیر بار نرفته است. البته ھیچ ا
زن آزاده از  ؛اند ھا از قدیم گفته دھد. و عرب تن به چنین رذالتی نمی

 .خورد! میرد ولی از پستانش نمی گرسنگی می
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وقتی خبر به یکی از برادران آن آخوند رسید، آمد تا او را سرزنش کند. 
شرمی گفت: من کار  عاطفه در کمال بی مروت چون یخی سرد بی آخوند بی

ام، تنھا از او خواستم اجازه دھد با او متعه کنم تا به او کمک  دهخلافی نکر
 .کنم. اینکه خدای ناخواسته کار حرامی نیست! بلکه خیلی ھم ثواب دارد!

  ...بله!
در نظر این ددان شھوتران سوء استفاده از فقر و ناداری و حاجت مردم، 

ثواب ھم دارد! و دریدن ناموس مردم به لقمه نانی، گناه نیست ھیچ، بلکه 
گویا در دین و مرام و ایده این روباه صفتان حرام تنھا آن چیزی است که 

 دستت به آن نرسد، و حلال آن است که به دستت آید..
پندارند؟! آیا زن را  مایه می این چنین زن را خوار و ذلیل و بیھا  این چرا

 .نیست؟!ھا  آن ھیچ مقام و منزلتی نزد
کنند؟! آیا  جھالت و قرون وسطایی به زن نگاه میھای عصر  چرا چون آدم

آفریده شده است؟! شما ھا  آن ھای گرسنه زن تنھا بخاطر سیر کردن شھوت
 را به خدا، چه فرقی است بین زندگی حیوانی و ھرزه گری جنسی و اباحیت

 اروپا با صیغه یا ازدواج موقت این آقایان؟!.. و روسپیگری
کند و مدتی را با او خوش  انتخاب می جوان اروپایی دوست دختری را

کند و دنبال دختر دیگری  گذراند، وقتی از او خسته شد رھایش می می
طور ادامه دارد. در صیغه جوان از دختر آنچه  گردد، و قصه ھمین می
کند و بیرون  گیرد سپس چون آدامسی که جویده تفش می خواھد را می می
 .اندازدش! می

فروشند؟! آیا زن  ارزش در بازارھا می متاعی بیزن را چون ھا  این چرا
 .موجودی زنده با احساسات و عواطف بشری و کرامت انسانی نیست؟!
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چنان که خالق و  اگر واقعا زن از جنس بشر است؛ پس باید او را آن
بھا دھیم و قدر و منزلتش را  ،پروردگارش با عزت و شرف و کرامت آفریده

 بشناسیم...



 
 

 

 او را آتش زنید، و بداد خدایانتان برسید!

 کنی؟ به من گفت: از کدام مرجع تقلید می
تقلید  ج لبخندی زده به او گفتم: من از آقا و سرور و محبوبم رسول خدا

 کنم. می
منمن کنان مثل کسی که شوکه شده باشد لختی سکوت کرده سپس 

ھایت  ای تقلید کنی، و إلا ھمه کارھا و عبادت گفت: باید از یک مرجع زنده
 .شوند! ضایع می

کند را به من  گفتم: لطف کنید یک مرجع معصومی که اشتباه نمی
معرفی کنید تا فورا دستم را در دستانش بگذارم و مھارم را به دستش 

او نیز انسانی است جائز  بدھم. چرا در ھمه چیز از مرجعی تقلید کنم که
دھد و گاھی ھم در فتواھایش اشتباه  می الخطا. احیانا فتوای درست

شوم که دلیلی از قرآن  کند؟! تنھا در صورتی من به فتوای مرجع قانع می می
کریم داشته باشد، اما اینکه بدون دلیل و مدرک فتوا دھد و من ھم 

بیفتم، این چیزی نیست مگر کورکورانه و چشم و گوش بسته به دنبالش راه 
ایمان قلبی به پیامبری او، ھر چند انسان در ظاھر چنین باوری نداشته 

 .باشد!
گفت: به نظر شما چه کسی بھتر و برتر است. اینکه از آل بیت پیروی 

 کنی یا از دیگران؟
کنید نه  گفتم: دوست عزیز خودت را گول نزن؛ شما از مراجع تقلید می

سوگند؛ به من بگو مذھب اھل بیت در آنچه  به خداشما را  !»اھل بیت«از 
بینی کجاست؟ مذھب اھل بیت در این فتواھای ھوایی که ھیچ دلیل و  می
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ندارند کجاست؟! آیا ائمه دین  ج مدرک و برھانی از قرآن و از پیامبر خدا
از ھر آنچه ھا  آن اند، یا اینکه آورده ج جدیدی غیر از دین محمد رسول الله

 .کردند؟! آورده بود پیروی و فرمانبرداری می ج یامبر اکرمپ

 »الرسائل العملية«ھا  آن ی فتوا که بهھا کتابتا حالا من ھرگز کتابی از 
را به ھا  آن ام که مرجعی تمام فتواھایش، و نه حتی نیمی از ندیده :گویند می

 رجوع داده باشد. ج دلیلی از قرآن و یا احادیث پیامبر خدا
 کجاست؟! †و اھل بیت ج یزم؛ پیروی از پیامبر اکرمپس عز

به من بگو: این حرام است و آن حلال؛ چونکه خداوند متعال چنین 
در حدیثی چنین فرموده، و یا اھل بیت چنین  ج فرموده، یا پیامبر خدا

 اند. فرموده
سخن مستند به دلیل و برھان بزن قبول دارم. اما اینکه از طرف خودت 

دلیلی بگویی این حلال است و آن حرام، و ادعا کنی که این بدون ھیچ 
 مذھب اھل بیت است، ھرگز برای من قابل قبول نخواھد بود.

مذھب من دلیل و برھان است... مذھب من قرآن کتاب رحمان است... 
و اھل بیت  ج مذھب من احادیث صحیح و درستی است که از پیامبر خدا

ھر کس سخنش  ÷فرموده امام صادق اطھار روایت شده است. و بنا به
 زنیم به دیوار... مخالف قرآن کریم بود را می

به من بده بعد از آن  ھا ھیچ اھمیتی قائل نیستم،.. حق را من برای نام
خواھد بگذار، آنچه مھم است کار درست است نه نام  چه دلت مینامم را ھر

به کار و عبادت ھای پر زرق و برق را بدون توجه  براق. اگر نام و نشان
بودند، مگر نه  بود، مسیحیان و کلیمیان نیز بر حق می درست ارزشی می

اینکه خود را به دو پیامبر اولو العزم خداوند؛ حضرت عیسی و حضرت موسی 
 .کشند؟! را یدک میھا  آن د، و نامندھ نسبت می
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آورده است  ج از دینی که محمد و...  ÷من از پیروان اھل بیتم
و سر  ھا یهکنم. ولی تو را به خدا بگو ببینم آنچه امروز در حسین میپیروی 

و اھل بیت  ج دھند از راه و رسم و سنت پیامبر خدا قبرھا و مزارھا انجام می
ھای مراجع و شیوخ و به اصطلاح (!)  پرداختهو پاکش است یا از ساخته 

 .علماء؟!
اساس آیات قرآنی  حتی یک کتاب فتوایی که بر ؛آقا واقعا شرم آور نیست

خوانیم انگار که  ی فتوا میھا کتابفتوا داده باشد نداریم، و وقتی در 
را  »مارکس«و  »استالین«، و »لینین«، یا »جون بول سارتر«فتواھای 

 .خوانیم نه فتواھای عالمی مسلمان را؟! می
عزیز... ما پیروان قرآنیم نه پیروان شیوخ و مراجع... ما ملت و امت 

 نه امت مراجع و شیوخ...قرآنیم 
اندازیم. اینکه  اگر سخن شیخ مخالف قرآن و عقل بود آنر در دریا می

کورکورانه و چشم بسته مھارم را به شیخ و مرجع بدھم و بگویم: چون مرجع 
فرموده کلاغ سفید است، و اینکه پرید بز است و الاغ شاخ دارد. پس فرق 

با کشیشان و ھا  آن برخورد من با یھودیان و مسیحیان چیست. این روش
 ھایشان است. احبار و رھبان

فرمایند: ھر حدیثی با قرآن موافقت نداشته باشد  می ÷امام صادق
اند: ھر روایتی که با قرآن مخالف باشد را دروغی  بیھوده است. و فرموده

 .)١(دانم بیش نمی
درباره استغاثه و کمک خواستن از ائمه حرف به ھا  آن باری با یکی از

کرد  میان آمد. چند آیه از کلام الله مجید را که از خواندن غیر خدا منع می
 .!داند گفتم: قرآن این کار را به ھیچ وجه جایز نمی، بدو برایش آورده 

                                           
 .۲۷/۱۱۰لشيعة اثر الحر العاملی وسائل ا. ۱/۶۹اثر الکلینی  لكافینگا: ا -١
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گویی؛ فلان  برویم پرخاش کرده با صدای بلند گفت: آقای محترم، چه می
اند جایز است و ھیچ اشکالی ھم ندارد. به آرامی  شیخ فرموده مرجع و فلان

ایند درست فرم گویم: خداوند می به او گفتم: برادر عزیز من دارم به شما می
 ید: فلان مرجع گفته درست است!..یگو نیست، آنگاه شما می
ھا و مراجع کاملا مطمئن ھستند  تر اینکه این شیخ و از ھمه عجیب

ھایشان را چشم و  نیستند و حرف یدلیل و برھان یچنبال ھپیروانشان ھرگز د
دھند ھر  خودشان اجازه میه کنند، برای ھمین ب گوش بسته قبول می

 خورد مردم بدھند.ه چرندیاتی به ذھنشان رسید را ب
این یکی از این آخوندھای شیاد و دروغگوست؛ آقای محمد تیجانی 

پس  خلفا« اند: را که فرموده ج گوید: عبدالله بن عمر حدیث پیامبر خدا می
گوید: بر  دھد و می . را شرح می»از قریشندھا  آن از من دوازده نفرند، و ھمه

عبارتند از: ابوبکر صدیق، و عمر ھا  آن این امت دوازده خلیفه خواھد بود،
فاروق، وعثمان ذی النورین، معاویه و پسرش؛ دو پادشاه سرزمین مقدس، 

جابر و مھدی و امین، و امیر العصب ھمه از کعب بن ر، و وسفاح، سلام منص
 .نخواھد آمد!ھا  آن مثل و لؤی ھستند و ھمه نیکوکار و پارسایند

آقای تیجانی پس از این دروغ شاخدارش که کسی از او مصدرش را 
 تازد: می چنین ابن عمر ؛ج پرورده مکتب رسول خد نخواھد پرسید به

قلبش را حسادت و کینه پر کرده،  ھایش را حقد و جھل کور کرده، چشم
او ھیچ فضل و مکانتی برای امیر مؤمنان قائل نیست، معاویه جنایتکار و پسر 

در این دنیا  ویلا... زندیقش، و سفاح مجرم را بر او برتری داده است. وای
 توانم بیابم. سخنی حیرت آورتر از این نیز می

و بھتان بھترین خدمت را ابن عمر با این دروغ « گوید: سپس در ادامه می
به دولت اموی کرده، تاج خلافت بر سر معاویه و پسرش گذاشته، و به 
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خلافت سفاح و منصور و ھمه فاسقان و فاجران بنی امیه اعتراف کرده 
 .)١(»است

چنین روایتی جز در ذھن دروغ ساز آقای تیجانی و یا بیمارانی چون او 
این  یا کمونیستی ام فتنه افروز مسیحیشود، البته او نیاورده از کد یافت نمی

 .روایت را به عاریه گرفته؟!
دھد  اش این زحمت را بخود نمی داند خواننده می بدرستی البته تیجانی

از عقلش کار بگیرد، و از خود بپرسد: چطور عبدالله بن عمر تاج خلافت  تا
کرده وفات ھا  آن ھا پیش از بر سر سفاح و منصور گذاشته در حالیکه سال

کند ابن عمر از قبرش بیرون پریده و به  است؟ البته شاید تیجانی ادعا می
را قبل از ھا  آن ؟! و یا اینکه دستور خلافتاست اعتراف کردهھا  آن خلافت

اینکه در رحم مادرشان پیدا شوند داده است؟! راستی کسی نیست از 
 .دانست؟! تیجانی بپرسد؛ آیا ابن عمر غیب می

اینکه: روزی با یکی از روشنفکران و از ما ھا  این از ھمهخنده دارتر 
بھتران مقدس مآب در مورد خروارھا دروغ و تضاد و تحریف و تدلیس که در 

گفتم. دوستم چون  ی شیخ تیجانی است با دلیل و مدرک سخن میھا کتاب
که رویش بنزین ریخته باشی از جایش پرید و چون شتر  خشمگین  یآتش

طور در مورد شیخ تیجانی  اه انداخت که: تو کی باشی که اینداد و ھوار بر
آمد  از دھن مبارکش فحش و ناسزا و بد و بیراه درمیھرچه  و ؟!حرف بزنی

 نثار جان این حقیر کرد.
وقتی کمی خسته شد، به آرامی به او گفتم: دوست عزیز، برای من شیخ 

ام تا با او دشمنی  تیجانی ھیچ مھم نیست، من این بنده خدا را ھرگز ندیده
لابلای  درام و حقایقی تلخ را  یش را خواندهھا کتابداشته باشم، ولی 

                                           
 .۱۵۴-۱۵۳ص/ اثر تیجانی ،هل السنةأالشيعة هم نگا:  -١
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ام، نویسنده برای من اصلا مھم نیست، من با افراد  یش کشف کردهھا حرف
جو و دروغ و مکر و حیله و نیرنگ  دشمنی ندارم، دشمنی من با افکار فتنه

 است.
بود را خدمت شما عرض کردم.  یشھا کتابمن با دلیل و مدرک آنچه در 

یش را ورقی بزنید، و ھا کتابتوانید به خودتان زحمت بدھید و  آیا شما نمی
به مصادر معتمد مراجعه کنید، تا خودتان حقیقت را دریابید؟ چنین کاری 
که شرط عقل و منطق است بھتر است یا اینکه خروارھا دشنام و ناسزا و 

 کنی.فحش و اتھام را روی سر من خورد 
اش را جلوی مردم مطرح  اگر فکر و اندیشه - حتی خود من - ھر کس

 شنوند حق دارند: کرد، ھمه کسانیکه حرفش را می
از درست بودن و حقیقت او معلومات  و منبع با مراجعه به مصدر اولا:

 آنچه گفته مطمئن شوند.
ابراز  : رأی و باور خودش را چه در مدح و ثنا و یا انتقاد طرف مقابل دوما

ھای سبک و  گویم: انتقاد، نه دشنام و حرف دارد.. خیلی روشن دارم می
 بدور از ادب...

از اینکه کنترلش را از دست داده بود عذر خواھی کرد. سپس 
شیعه و «گفتگویمان را ادامه دادیم، و من قصدا در بین سخنانم از کتاب 

رد فعل دوستم  اثر دکتر حجت الإسلام موسی موسوی نام بردم تا »تصحیح
 را امتحان کنم.

یم پریده گفت: نویسنده این کتاب چنین و چنان ھا حرففورا در بین 
 است...

به آرامی دستش را گرفته گفتم: دوست عزیز، ببخشید شما غیر از 
د چیز اشبه ھر کس که با شما موافق نب ندشنام و توھین و تھمت زد

دیگری بلد نیستی؟ ھر گاه کتابی با مزاج ما موافق نبود باید موضوع کتاب و 
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فحش و ناسزا ھرچه  آنچه در آن است را رھا کرده به نویسنده آن بتازیم، و
آنچنانی بر علیه او ببافتم. وقتی من  ھای دروغو ھا  است نثارش کنیم و قصه

تھمتی به او زدم؛ تنھا از شیخ تیجانی حرف زدم نه دشنامش دادم و نه 
شاخداری که در  ھای دروغھایش را مورد نقد و بررسی قرار دادم، و از  نوشته
را  »شیعه و تصحیح«یش خوانده بودم سخن گفتم: آیا شما کتاب ھا کتاب

 اید؟ مطالعه کرده
 .ام؟! گفت: و الله نه؛ ولی در موردش بسیار شنیده

گویید که  ر مورد کتابی میھا را د گفتم: سبحان الله! ھمه این حرف
یی که خوانده بودم ھا کتاباید، و آنچنان بیرحمانه به من در مورد  ندیده

 .تازیدید؟!
عزیزم، آیا خداوند به شما عقل ارزانی داشته تا طوطی وار ھر آنچه 

شنوی را بدون دلیل و برھان قبول کرده، تکرار کنی، یا اینکه خودت  می
 گردی؟ھا و حقیقت ب دنبال واقعیت

ام که نویسندگان  من چندھا کتاب در مورد دکتر موسی موسوی خوانده
اند که؛ جاسوس  خودش تازیده ھای او به به جای بحث و بررسی و نقد نوشته

ن و خود فروخته و نوکر استعمار است. برای من شخص موسوی ھیچ یو خا
اد از اھمیتی ندارد، مواقف سیاسیش ھم اصلا برایم اھمیتی ندارد، من زی

ھا و عقایدی  آید، آنچه برایم مھم است افکار و اندیشه سیاست خوشم نمی
است که مطرح ساخته است. اگر او به خاطر اینکه افکارش با شما ھمخوانی 

و خودفروخته است، بسیاری از علما و مراجع شیعه در برخی و  خاینندارد 
 یانرشناس شیعیا در بیشتر آنچه مطرح کرده با او موافقند. مثل مرجع س

لبنان محمد حسین فضل الله، و استاد حیدر علی قلمداران، و مرجع 
 ؛ علامه سیدشناخته شده شیعه عراق علامه خالصی، و مرجع نامدار ایرانی
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ابوالفضل برقعی، و شیخ عباس موسوی، و شیخ حسین راضی، و شیخ طالب 
 .اند؟! و جاسوس و خودفروخته خایننیز ھا  آن سنجری، آیا ھمه



 
 

 

 از چه کسی پیروی کنیم؟!

ھا و راھبان مسیحی  خواھند درست مثل کشیش تندروھای افراطی می
 اند، اسلام را به بردگی بگیرند، که دین نصرانیت را به اسارت خود درآورده

طور  ھا را از اندیشیدن باز دارند، ھمان خواھند با غل و زنجیر عقل میھا  آن
فھمند، اینان نیز خود را پدر  میھا  آن که راھبان ادعا کردند که تنھا انجیل را

 دھند. می اسلام و مالکان آن قرار
ای دارد که  کنند، قرآن معنای باطل و پوشیده افراطگرایان تندرو ادعا می

ھای صحیح پیامبر  آورند، و احادیث و فرموده سر درنمی عموم مردم از آن
 .شوند! در ھیچ کتابی یافت نمی ج اکرم

پر است  ھا کتاباند؛  ای قرار داده مردم بیچاره را در یک کوره راه پیچیده
از احادیث ضعیف و نادرست، و قرآن ھم برای کسی جز آخوندھا قابل فھم 

کشف  آن راتوان یافت و فرامین  می نیست! پس این دین معما گونه را چگونه
 .کرد؟!

و قبلا اشاره کردیم که مراجع بدون کوچکترین دلیل و مدرکی از خدا و 
ی فتوا ھا کتابدھند. بسیاری از  خورد مردم میه بپیامبر خرمن خرمن فتوا 

منهاج الصالحين، و المسائل ی: ھا کتابام؛ چون  را مورد بررسی قرار داده

و غیره.... ة المسائل، و أجوبة الإستفتاءات، والفتاوی الميسرة، المنتخبة، و أجوب
ھای پیامبر  دلیل و برھان و مدرکی از قرآن و یا فرمودهھا  آن در ھیچ یک از

اند، اثری  ھای ساختگی که به اھل بیت نسبت داده و حتی از روایت ج اکرم
ھر آنچه  کنند کجاست؟! آیا به نیست! پس این مذھب اھل بیتی که ادعا می

 .؟! ÷کند باید گفت: مذھب اھل بیت ر میو بیسواد نشخوا ضآخوندی مغر
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غالبا در مقدمه نویسنده کتاب یا مترجم یک یا دو آیه را برای زیبای یا 
بایست بر پایه  کند، اما در داخل کتاب و فتواھایی که می برکت ذکر میکسب 

مدرک و دلیل باشند ھیچ اثری از  ج ھای رسول خدا قرآن و فرموده
یابی. به طوری که اگر صفحه مقدمه را از کتاب پاره کنی کسی  نمی
تواند تشخیص دھد که کتاب عبارت است از فتواھای آخوندی مسلمان  نمی

 یا راھب و کشیشی مسیحی...
لوح چشم و گوش بسته مھارشان را  بینیم مردم ساده و با کمال تأسف می

دون کوچکترین توقعی و بدون درخواست اند، و ب دست اینگونه افراد سپرده
 .کنند!! تقلید میھا  آن کوچکترین دلیل و مدرکی از

آیا مذھب اھل بیت ادعاھای پوچ و تو خالی و ساختگی اینگونه افراد 
ھا و عادات و رسوم و عباداتی نوین و  است که ھر سال دینی جدید با مرام

چیزی است که قرآن و  ، یا مذھب اھل بیت آن)١(کنند ساختگی را عرضه می
بر اساس آن زندگی  ،بدان امر کرده †و خود اھل بیت ج پیامبر خدا

 .اند؟! کرده

                                           
ارشناسان و محققان جمھوری اسلامی مستقر کای از  ه عدهکبود  ۱۳۷۱مثلا در سال  -١

ق و یسال تحق ۱۴۰۰ندگان ھم بودند پس از یه جزو نماکدر مجلس شورای اسلامی 
 ج ه حضرت فاطمه دختر رسول خداکنیبردند و آن ا یبررسی ناگھان به راز مھمی پ

ه خداوند از کندگان مجلس (یه آن نماکنجا بود یا !د شده استیه شھکفوت ننموده بل
ن یسند شھادت! و ایجای وفات بنوه ھا ب مین پس در تقویردند از اکآنان نگذرد) اعلام 

ل اعلام نمودند. یکی دو سال در روز شھادت دروغین اشک ریختیم که یروز را تعط
بود. یعنی ده روز تمام ما  »دھه فاطمه«آخوندھا اختراع جدیدی تقدیم کردند! و آن 

زنیم، و قاتلان خیالی او را لعن و نفرین  پوشیم و سنگ فاطمه به سینه می سیاه می
 (مترجم) کنیم.. می
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حالا اگر یک مسیحی یا ھر فرد غیر مسلمان دیگری بخواھد از اسلام سر 
 .؟!بگوییمتوانیم به او  در آورد چه می

 یابکت ؛: مصدر و اساس قانونگذاری در اسلامبگوییمتوانیم به او  آیا می
است معما گونه و غیر قابل فھم که نیاز به شرح و تفسیرھای گوناگون دارد، 
و شما برای فھمیدن آن نیاز به افرادی دارید که با کلیدھای جادویی خود 

 .را برایت باز کنند؟! ھای آن طلسم
مآبی راھبان و کشیشان فرار  فکری و تقدس آیا کسی که از کھنوت و کوته

آستینی مراجع  مآبی و کوته خواھد کرد زیر بار کھنوت و تقدس کرده، قبول
 .برود و از باران فرار کرده زیر ناودان بایستد؟!

تواند بپذیرد پیامبر اسلام بزرگترین انسان در تاریخ بشریت است،  آیا می
 .ولی نتوانست در اطرافیان خود کوچکترین تأثیری بگذارد؟!

 انن خود خجالت و شرمنده شده، و سرمیییا اینکه بھتر است از دین و آ
نسبت داده  ÷ه، حدیث دروغینی که به امام صادقفرو برد انرا در گردنم

ای سلیمان شما بر دینی ھستید که ھر « م:یآویزان کن انشده را به گردنم
 آن رادھد، و ھر کس  را پنھان کند خداوند او را عزت و شرف می کسی آن

 .)١(»کند می رشواپخش کند خداوند ذلیل و خ
شوند که  ھای ما زالوھای مفت خور دیگری نیز یافت می در جامعه

یشان را دو دستی زنده بگور ھا عقلبریده است. ھا  آن حقیقت به کلی از
اند. آخوندھای مغرض و دین فروش حدیثی ساختگی و دروغین را به  کرده
زند که ایشان  بھتان می ÷اند. حدیثی که به امام صادق دادهھا  آن خورد

ی را با یبچسپید، کسی که تقیه و دو رو - ییدو رو - به تقیه« اند: فرموده
ترسی ندارد، شعار و لباس ھا  آن اطمینان دارد و ازھا  آن اشخاصی که به

                                           
 .۲۳۵/ ۱۶وسائل الشيعة از الحر العاملی ، ۲/۲۲۲ الکافی اثر کلینینگا:  -١
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دھد تا به صورت یک عادت و مرام در طبیعت او شود، و از  خود قرار نمی
 .)١(»یستگزند دیگران در امان باشد از ما ن

ی عامه ھا عقلآخوندھای مذھب فروش با انواع دروغ و مکر و حیله 
اند که ھمه کارھای  نمایان ساختهھا  آن اند، و طوری برای مردم را مسخ کرده

ای بسیار  غیر منطقی و مخالف با عقل و فطرت و سرشت انسانی را به گونه
ین ھمان دین ناب اساس برای خود توجیه کنند، و گمان برند که ا پوچ و بی

 آن مقام نبوت است. و اھل بیت اطھار  ج محمد مصطفی

                                           
 .۷۲/۳۹۵ بحار الأنوار از مجلسی، ۱۶/۲۱۲ وسائل الشيعة از الحر العاملینگا:  -١



 
 

 

 گویند؟! چرا آخوندهای ما دروغ می

به من ھا  آن ھای انترنتی یکی از ای علمی در یکی از اتاق در مناظره
اند که روی  ای از کشتی نوح را یافته گفت: برخی از دانشمندان روسی قطعه

ن بدین معناست که . و ای)١(یا حسین... یا علی .... یا زھراءآن نوشته بود: 
شد. و این تکه چوب در موزه آثار  مه متوسل مییبه ا ÷پیامبر خدا نوح

 .شود! قدیم در مسکو نگھداری می
ھا روی کشتی  ییفت: ببخشید چیزی از این توسل نمایکی از مشارکین گ

 .اند؟! تیتانگ نیافته
کنید؟! این  دوست دو آتشه ما داغ کرده، داد زد: آیا مرا مسخره می

ھای انترنتی  موضوع خیلی جدی و حساس است و من بر روی ھمه سایت
 .پخش خواھم کرد، ما باید به این اکتشافات افتخار کنیم! آن را

ه خیلی آدم منطقی و اھل مطالعه و بحث و بررسی است به دوست ما ک
ھای  آرامی گفت: برادر عزیز من به وزارت جھانگردی و مدیریت کل موزه

 پرسیدم.ھا  آن کشور شوروی تماس گرفته در مورد این قطعه و این موزه از
ای با این نام وجود ندارد.  جواب دادند که: در تمام کشور شوروی موزهھا  آن
ای ھیچ اطلاعی نداریم، و قبل از این چنین چیزی را  ا از چنین قطعهو م

 .ایم! نشنیده

                                           
فاطمه زھراء  - »الزهراء من قبل الميلاد إلی بعد الإستشهاد ةفاطم«نگا: این قصه در کتاب  -١

 ۱۴۲، ص/عبدالعزيز الهاشمی عبداالله بننوشته  - از پیش از ولادت تا پس از شھادت
  آمده است.
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تواند به  خواھد از حقیقت ماجرا بیشتر تحقیق کند می و ھر کس می
سایت وزارت جھانگردی یا سایت مدیریت آثار روسیه در انترنت مراجعه کند، 

 .ایمیل بفرستد!ھا  آن و یا به
ھای  ست کشتی ران ما نشد، و چون دید حرفبعد از آن خبری از آن دو

 .برقرار ترجیح داد! رااش خریدار ندارد فرار  افسانه
اما آیا براستی آن جوان بیچاره وقتی از کشتی نوح اطلاعات بسیار 

 .گفت؟! کرد دروغ می دقیقی را ارائه می
ای نیست، ولی آن  بله؛ در اینکه خبر کاملا دروغ بود ھیچ شک و شبھه

خواست دروغ بگوید؛ او با اطمینان کامل چشم و گوش بسته  ا نمیبنده خد
گویند را بدون ھیچ برو برگردی آویزه گوش  ھر آنچه آخوندھا و مراجع می

دھد در  کند و ھرگز به خود اجازه نمی خود کرده، با دل و جان قبول می
 کوچکترین تردیدی به دل راه دھد. ھا  آن صحت

شود را بدون بحث و  ھر آنچه گفته می ،ولی تا کی ما با این سادگی
کنیم؟! تا کی از ملت گول  بررسی و بدون کوچکترین تفکیری قبول می

خوارگان خواھیم بود، ملتی که زیر پوستش خرافات و دروغ خود را دفن 
 .اند، و جرأت دیدن آفتاب حقیقت را ندارد؟! کرده



 
 

 

 بین زندگی و زندگی... از آسمان تا زمین!

کار به اطراف مدینه  تلاش برای یافتنروزی در  ÷لیحضرت امام ع
آورد، و شکم گرسنه خود را سیر  به دسترفت تا شاید بتواند مقداری پول 

ای بسازد. با آن زن اتفاق  خواھد برای خودش خانه کند. زنی را دید که می
نمود تا از چاھی که در آن اطراف بود در مقابل یک دانه خرما برایش یک 
دلو آب بیاورد. آن حضرت در زیر آفتاب سوزان آن بیابان خشک سینه 

داد و طناب خشنی که چون خوار  پاکش را به لبه تیز چاه تکیه می
 کشید.. کرد را بالا می ھایش را پاره می دست

آن امام با آن وضع بسیار سخت شانزده دلو آب برای آن خانم بالا کشید. 
را با عزیزترین دوستش ھا  آن دانه خرما گرفت، و رفت تا ۱۶و در مقابل 

 .)١(بخورد ج حضرت محمد
ھایش پاره  ریزد، و دست عرق میھای داغ خورشید  امام در زیر اشعه

 .آورد! به دستزند، تا تنھا شانزده دانه خرما  شده، پینه می
آری! این است امام علی زحمتکش... امامی که تنھا در بلندای عزت 

ای که احسان و منت ھیچ  آزاده آنتوانی او را ببینی..  نفس و کرامت می
دسترنج و عرق پیشانیش  تواند قبول کند. انسانی که تنھا از کسی را نمی

خورد، امامی که از جایگاه دینی و مقام اجتماعی خود سوء استفاده  می
 خوری نفرت دارد. کند، امامی که از تقدس مآبی و مفت نمی

ما در راه  به سویآخرت « گفت: او ھمان امامی است که ھمیشه می
ھایی است، از فرزندان  را بچهھا  آن است. و دنیا در حال گذر، و ھر یک از

                                           
 .۲/۲۵۰ از سید ھاشم البحرانی حلية الأبرارنگا:  -١



 آژیر خطری از عربستان    ٩٠

 

ھای دنیا نشوید. امروز روز کار است و فعالیت نه  آخرت باشید و از بچه
 .)١(»میدان حساب و کتاب، و فردا روز حساب و کتاب است نه کار و تلاش

 الله اکبر!...
 ای امام بزرگوار!... 

 تنھا برای شانزده دانه خرما ؟!..
ھای ملت را خالی  نام اھل بیت جیبای امام از آنھایی که به  کجایی

 کنند؟!.. می
ھا  خورانی را که به نام اھل بیت شکم تا ببینی آن مفت کجایی

 پرورانند؟!.. می
ھا را دوشیده  از آن آخوندھایی که فقر ملت ،ییکجایی ای امام پارسا

 اند؟!.. ملیونر شده
 ای خدای من!.. 

 تنھا برای شانزده خرما؟!..
 شاعر خوش سخن در وصف شما:  چه زیبا گفته است

ی  و دیگر مردمان باطلند.. شما قرآن قرآنید... شما چھره ییدحق شما
... و در اینجا تنھا بازیگرانند... در ییدھا تابان حقیقتید... شما نھایت غم

و مراجع شکم پرستند... آخوندھایی که در پی  دروغگواینجا آخوندھای 
کنند... مگسانند که بر  ی شما پنھان میھا شھوت مستند... خود را پشت نام

 ند با شعار حقیقت شما...ھای دروغاند...  شیرینی شما چشم دوخته
عبدالحمید «خویشانم رفته بودم خانه آخوند چند سال پیش با یکی از 

 اش بسیار شلوغ بود. خانه .تاروت در منطقه محدود در جزیره »البیابی

                                           
 .۷۴/۴۲۳ وبحار الأنوار از مجلسی، ۲۰۸ز مفید ص/الأمالی انگا:  -١
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ای روشن با  که در آن فرش قھوهمھمانخانه اتاقی مستطیلی شکل بود 
ل خاصی در اتاق نبود، تنھا یک میز یھای قرمز رنگ چیده بودند. وسا پشتی

با مقداری گل روی آن در وسط اتاق قرار داشت. روی میز چند کتاب و 
ھا  در این برگه. بعدھا فھمیدم که ورق درھم برھم ریخته بودندمقداری 

را برایشان ھا  آن »خمس«ند تا آخوند ا ی خود را نوشتهیدارامردم بیچاره 
 .تعیین کند

در کنار آخوند مردی فقیر نشسته بود که برای گرفتن کمک از ایشان 
کرد و  آمده بود. ھربار شیخ پس از اندکی درنگ به طرف او روی می

گفت: چند بار به تو کمک کرده ام؟ سپس با کسی دیگر مشغول حرف  می
گفت: اینبار ھم به شما  ن فقیر بیچاره میگشت به آ شد، باز برمی زدن می

 من دراز کنی؟ جلویکنم ولی تا کی باید دستت را  کمک می
با وجود اینکه این برخورد زشت شیخ متوجه من نبود، ولی من بسیار 

گفتم: این مرد بیچاره  کردم، و با خودم می شرمنده شده احساس خجالت می
 .ر خودش چه احساسی دارد؟!که چنین مورد اھانت وسرزنش قرار گرفته د

خویشم برای تعیین مقدار خمسی که باید از ثروتش پرداخت کند نزد 
ھنوز دانشجو است. و پدرش با  وای است  شیخ رفته بود!! او آدم بیچاره

اش را تأمین کند، اگر شھریه  تواند خرج بخور نمیر خانواده بدبختی می
د. من که او را شخواھد  دانشگاه کمی تأخیر کند بر خودش ھم صدقه روا

شناختم و از ریز و درشت زندگیش خبر داشتم خواستم بفھمم این  می
 .خواھد خمس بدھد؟! بینوای مسکین از چه چیزھایی می

نوشته بود از دستش کشیدم تا روی آن را  ناچیزش ییداراای که  برگه
و  کھنهی ھا ببینم چند ملیارد دلار دارد (!) دیدم روی برگه لیستی از لباس

 اش را نوشته. ھای ضروری زندگی روزمره کفش و سایر حاجت
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گفتم: شیخ حتما  ام گرفته بود، با خود می ش خندهییبا دیدن لیست دارا
دلش به حال این دانشجوی بینوا خواھد سوخت و او را از پرداخت خمس 

، و چند ریالی صدقه ھم به او ھای زندگیش منع خواھد کرد اشغال این آت
 !..دھد می

 .البته چرا نه، این دانشجوی بیچاره چه دارد که خمس بدھد؟!
 »علاء الدین«وند محترم برگه را از دست دوستم وقتی آقای سید آخ

 .او دھانم از حیرت واماند! ییگرفت و شروع کرد به حساب و کتاب دارا
 اتاقی که با دوستانش ایجارو جالبتر این بود که دوستم از شیخ در مورد 

در نزدیکی دانشگاه کرایه کرده پرسید، شیخ با سردی تمام گفت: کرایه را بر 
از حصه خودت  آن راتعداد دوستانت در اتاق تقسیم کن، سپس خمس 

 .حساب کن!!
ھایی که روی میز گذاشته شده بود نگاھی انداختم، و  آرام به تعداد برگه

اند، و  فت خور ریختهاز خودم پرسیدم؛ تا حالا چقدر پول به جیب این شیخ م
چه مقدار پول دیگر به او خواھند داد... سپس آرام به کسانیکه دور وبر شیخ 

خیره شدم؛ مردمی بسیار بینوا و بیچاره که فقر و ناداری و  ندنشسته بود
... ملتی گول خورده که به سادگی به زد موج میھایشان  سادگی در چھره

 اند.. دام شیادی افتاده
لوح را ملامت کنم، یا به  ھای مسکین ساده ا باید این بیچارهدانم؛ آی نمی

ھای  حالتآن حالشان اشک زاری بریزم، واقعا نیاز به دلسوزی دارند، با 
کشند و با  بسیار زارشان لقمه نان را از دھان فرزندان گرسنه خود بیرون می

د خود و شون اعتقاد به اینکه با دادن آن به این آخوند به خدایشان نزدیک می
 .گذارند؟! فرزندانشان سرگرسنه به بالبین می

اند چطور محبت مردم به پیامبر و  خور خوب فھمیده این آخوندھای مفت
مردم خوش باور را خالی کنند؛  ھای جیباش را بدوشند، و چگونه  خانواده
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ولی این ملت بینوا کی از خواب غفلت بیدار خواھند شد؟ کی از تقدس مآبی 
کنند؟  پروردگارشان رجوع می به سویکشند و  خاص دست میو عبادت اش

به نام گریه و ماتم بر امام کنند که  تا کی خود را فدای کسانی می
خوری  ھای مفت اند؟ تا کی خود را فدای آدم ملیونر شده ÷حسین

کنند که با سوء استفاده از تشنگی حسین در کربلا خون مردم بینوا را  می
 .مکند؟! می

ھای حجت الإسلام و آیت الله و  د را در دکان کسانیکه با نامتا کی خو
مذھب را ھا  این کنند! انی میببرند، قر مرجع و سید و علامه جیب ملت را می

برسند، این مذھب در حقیقت بازار  ییاند تا از راه آن به نان و نوا ساخته
 ھاست. کسب و کاسبی آن

ی یچپ و راست شھوترانھاعجب حکایتی دارد این دنیای پرماجرای ما؛ 
گویند! جیب  ھا سخن می اند در مورد پاکدامنی و عفت زن که مست صیغه

 ھرگز برای یکبار ھم که شده گویند، و می »خمس«بران مفت خور از 
 .اند؟! گویند خمس کی حلال شده، و این حکم را از کجا آورده نمی

 :زمین ھا را اقبال لاھوری؛ فیلسوف مشرق چه زیبا وصف کرده آن
ــلامی ــلا س ــوفی و م ــر ص ــن ب  زم
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 عبادت یعنی همین و بس!

 خواست به حج برود. باید قبل از رفتن به مییکی از ثروتمندان منطقه 
 .اش را بدھد، و إلا حجش درست نخواھد بود! سرمایه »خمس«حج 

اش را حساب کرد، دید یک ملیون ریال سعودی  سرمایه »خمس«وقتی 
شود. برای سرباز زدن از پرداخت خمس سفر حجش را برای سال آینده  می
انداخت. سال بعد نیز برای شانه خالی کردن از پرداخت این مبلغ  أخیربه ت

حج شد از او  بزرگ سفرش را بھم زد. چند سال بعد وقتی مشرف به سفر
پرداخت کرده است. در پاسخ گفته بود: نزد  »خمس«پرسیده بودند چقدر 

شیخ فلانی رفتم، ایشان گفتند: صد ھزار ریال سعودی پول خمس را به من 
 .برو حجت درست است!! بده، و

راھی  آیا این داد و ستدی است در بازار عبادت یا مکر و حیله و نیرنگ و
 .مردم بیچاره و عرق پیشانی آنھا؟! جچپاول دسترن برای
خدا سوگند اگر این اموال خمس بر مستمندان و بینوایان تقسیم ه ب
فت ماند. و اگر با این سرمایه ھنگ شد، یک فقیری در کشور نمی می

شد، نه تنھا کشور پیشرفت  ھایی سازنده و عمرانی در جامعه برپا می هپروژ
شد. ولی متأسفانه این  مشکل بیکاری جوانان نیز حل می بلکه کرد، می

 اندیشند و افراد در نظر خور تنھا به مصالح شخصی خود می آخوندھای مفت
ھمیتی خاک و خسی بیش نیستند. و جامعه و آینده آن نیز ھیچ اھا  آن

 برایشان ندارد.
کند، در مورد  با خانمی از خویشانم که کارگاه شخصی خودش را اداره می

خمس سخن به میان آمد. ایشان شکایت داشتند که پدرش او را مجبور 
گفت: چرا  محله تحویل دھد. او میاش را به آخوند  کند خمس سرمایه می
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از خویشان و  را به آخوند پولدار بدھم در حالیکه بسیاری »خمس«
کنند، چرا خودم مستقیما به افراد  ھایم زیر خط فقر زندگی می ھمسایه

 .نیازمند و مستمند نرسانم؟!
گری در رگ و پوست ما رخنه کرده، در ھمه چیز باید  گویا فرھنگ واسطه

 ییای پیدا کنیم، حتی اگر آدم خیری بخواھد مبلغی مال به بینوا واسطه
ھای  خواھند ثروت آخوندھای مفت خور می کمک کند! البته شاید این

در آخرت سرمایه ھا  آن بادآوری که حق فقیران و مستمندان است را برای
ایند این دگذاری کنند؟! و در آن روزی که ھمه محتاج لطف و احسان خ

خواھد مردم بینوا به او ھجوم آورده، حسناتش را از او گرفته بار  آخوند می
 .!!بیندازندی دوشش سنگین گناھان خود را رو

 فرمایند: پروردگار یکتا می

ٰ َ� تَُ�ونَ فتِۡنَةٞ ﴿ ِۚ فإَنِِ ٱنتَهَوۡاْ فإَنَِّ وََ�ُ�ونَ ٱّ�ِينُ ُ�ُّهُۥ  وََ�تٰلِوُهُمۡ حَ�َّ َّ�ِ
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َ
ْ أ ٱلمَۡوَۡ�ٰ  فٱَعۡلَمُوآ
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َ
� ْ نَّ  وَٱعۡلَمُوآ

َ
ِ ُ�ُسَهُۥ وَللِرَّسُولِ فَأ َّ�ِ
بيِلِ إنِ ِ وَمَآ  وَِ�ِي ٱلۡقُرَۡ�ٰ وَٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَٱلمََۡ�ٰكِِ� وَٱبنِۡ ٱلسَّ كُنتُمۡ ءَامَنتُم بٱِ�َّ

ٰ َ�بۡدِنَ  نزَۡ�اَ َ�َ
َ
ءٖ أ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ ُ  ٤١قدَِيرٌ  ا يوَۡمَ ٱلۡفُرۡقاَنِ يوَۡمَ ٱۡ�ََ� ٱۡ�َمۡعَانِ� وَٱ�َّ
سۡفَلَ مِنُ�مۡۚ وَلوَۡ إذِۡ 

َ
كۡبُ أ ۡ�يَا وَهُم بٱِلۡعُدۡوَةِ ٱلۡقُصۡوَىٰ وَٱلرَّ نتُم بٱِلۡعُدۡوَةِ ٱ�ُّ

َ
أ

 َ مۡ َ�خۡتَلَفۡتُمۡ ِ� ٱلمِۡيَ�دِٰ وََ�ِٰ�ن ّ�ِ مۡرٗ توََاعَد�ُّ
َ
ُ أ هَۡلكَِ قِۡ�َ ٱ�َّ � َ�نَ مَفۡعُوٗ� ّ�ِ
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 ].۴۲ -۳۹الأنفال: [

و با آنان بجنگید تا ھیچ نوع فساد و فتنه [و خونریزی وناامنی] بر جا «
[در سراسر گیتی] ویژه خدا شود؛ پس اگر از فتنه بازایستند [با  نماند، و دین
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) و اگر روی ٣٩دھند، بیناست. ( نگید] زیرا خدا به آنچه انجام میآنان نج
گرداندند [باک نداشته باشید] بدانید که خدا سرپرست و یار شماست؛ نیکو 

جھاد] و بدانید ھر چیزی را که [از راه  )٤٠سرپرست و نیکو یاوری است. (
به عنوان غنیمت و فایده به دست آوردید یک پنجم آن برای خدا و رسول 

است، اگر  و خویشان پیامبر، و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان ج خدا
اش روز جدا کننده حق از باطل، روز رویارویی دو  به خدا و آنچه بر بنده

اید؛ و خدا بر  آوردهنگ بدر] نازل کردیم، ایمان گروه [مؤمن وکافر در ج
را که شما [در جنگ بدر] بر ) و [یاد کنید] ھنگامی ٤١ھرکاری تواناست. (

یی نامناسب بود] ای نزدیک تر به سطح زمین بودید [که برای جنگ جا دامنه
وان ای بالاتر [و مناسب برای جنگ] قرار داشت، و کار و دشمن در دامنه

بود [که توانست دور از دید شما  شما تر از [تجاری قریش] در مکانی پایین
زمانی معین و جایی مشخص] بگریزد]؛ و اگر [برای رویارویی] با دشمن [

کردید [ظاھر امر نشان  می تلافگاه اخ گذاشتید، نسبت به وعده وعده می
داد که شکست حتمی با شما و پیروزی قطعی با دشمن است، ولی این  می

شد] تا خدا پیروزی شما و شکست پیروزی به صورتی غیر عادی نصیب شما 
 آنان را که [بر اساس اراده اش] انجام شدنی بود تحقق دھد، تا ھر که ھلاک

کند ازروی  روشن ھلاک شود، وھر که زندگی می شود از روی دلیلی می
 .»)٤٢برھانی آشکار زندگی کند؛ و یقیناً خدا شنوا و داناست. (

ه قبل و بعد از آیه خمس آیاتی ک؛ ییدفرما طور که ملاحظه می ھمان
گویند، آیات به  است ھمه از جنگ با کافران و غنایم جنگی سخن می

در غنایم  - یا یک پنجم - دارد که سخن از حق خمس صراحت بیان می
 اینآید، نه از دست رنج مردم! حالا  می به دستجنگی است، که از کافران 

از کجا سر در چاره ما  برای خالی کردن جیب ملت بی »خمس«فتوای 
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کنند ھیچ  آورده؟! این باجی که آخوندھای مفت خور از مردم سرکیسه می
 اساس و مدرکی در دین ندارد!!..

کند برای  املا میھا  آن شان به قرآن کریم را مطابق آنچه ھوی و ھوس
ھایی که  کنند. برای آیات شاخ و برگ لوح تفسیر و تأویل می مردم ساده

کنند. ھر چند  مصالحشان را تأمین کند درست می مطابق میلشان باشد، و
 .احکام و قوانین من درآوردیشان با قرآن و روح دین در تضاد باشد!

 توانند از این آخوندھا قرآن را طلسم جادویی خود قرار داده، آیاتی که می
تأویل  ،ھایشان را برآورد ای که خواسته سوء استفاده کنند را بگونهھا  آن

دھند، و آیاتی که مطابق میلشان نیست را نادیده  مردم می خورده کرده ب
 گیرند. می

خیلی جالب است اگر توجه کنی؛ حتی در خمس غنایم جنگی ھیچ 
اگر بنا به فرض  ای به شیخ و مرجع و آخوند نشده است، حالا نامی و اشاره

باجی است که بر سرمایه شیعیان واجب شده،  »خمس«محال کسی بگوید 
باید به شیوخ و مراجع بدھند؟! چرا خودشان  آن رات کنند، چرا باید پرداخ

 مستقیما به نیازمندان نرسانند؟
و از  »سیھات«ته بود خانه شیخ علی آل محسن در یکی از دوستانم رف

ھا و  به شیخ »خمس«؛ بر اساس چه دلیل و مدرکی دادن ایشان پرسیده بود
 .مراجع واجب است؟!

و گفته: قانون این است و نیازی ھم به دلیل شیخ علی با ترش رویی به ا
 و مدرک ندارد!!.

ھا و آخوندھای محترم بدینصورت از جامعه مسلمانان  البته شاید این شیخ
 .گیرند؟! جزیه می

انان. و شود، نه از مسلم تنھا از کافران گرفته می »جزیه« ؛باید عرض شود
 .کمتر است! »خمس«البته جزیه به مراتب از 
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از عدل و انصاف است که از کافران مبلغی بسیار ناچیز گرفته آیا این 
 .شان؟! درصد) از سرمایه ۲۰شود، و از مسلمانان بیچاره یک پنجم (

: این جزیه است! باید بدانیم که دولت بگوییمحالا اگر باز با فرض محال 
مبلغی به عنوان ھا  آن پاسداری ازاسلامی از کافران در مقابل حمایت و 

گیرد، و اگر مسلمانان توان حمایت و ایجاد امنیت و  میھا  آن از »جزیه«
، پرداخت جزیه بر کافران واجب نخواھد شته باشندرا نداھا  آن آرامش برای

 بود.
حالا بر این اساس چه امنیت و آسایشی را آخوندھا و مراجع برای ما 

د و گیرند؟! و برای سرکوبی فسا میباجش را از ما که کنند  برقرار می
 .اند؟! فحشایی که زمین و زمان را بھم ریخته این آقایان چه کار کرده

دھند؟  را از چنگ راھزنان نجات نمیھا  آن رسند و چرا به داد مردم نمی
گیرند؟!  ھای مسلحانه و وحشتناکی که منتشر شده را نمی چرا جلوی سرقت

م را رھایشان مردوای که سوار بر موت ھای مسلحانه چرا جلوی گروھک
 .گیرند؟! اند را نمی بوحشت انداخته

ھای قتل و غارت در جامعه ما بشکل وحشتناکی افزایش پیدا  آیا جنایت
 .نکرده؟!

از خرید و فروش مواد مخدر که در جامعه ما چون  ،کجایند این آقایان
به نوجوانان مدارس راھنمایی و دبیرستان نیز  و اخیرا علف ھرزه سبز شده،

برای جلوگیری از این ھمه فساد و فحشا و غارتگری چه  ؟!سرایت کرده است
 .اند؟! کار کرده

ھای سازنده جامعه را افرادی از عامه  ھای خیری و پروژه بیشترین فعالیت
کنند. اما آخوندھای ما تنھا  مردم در مناطق شیعه نشین عربستان اداره می

ست که کارشان حمایت از عادات و رسوم و قوانین ساختگی خودشان ا
خواھند  در حقیقت میھا  آن چھره دین را به کلی دگرگون کرده است.
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ھای مالی  خودشان و موارد اقتصادی خودشان را حفظ کنند تا به حساب
 »خمس«ی  ھای بادآورده ثروتھا  آن ھنگفتشان ھیچ ضرری نرسد. برای

 ھای مھم است نه اخلاق جامعه و نه ایمان و فرھنگ آن که زیر فشار فرھنگ
در حال خفه شدن دینی و فساد اخلاقی  گران و طوفان سرسخت بی اشغال
  ... جامعه بدرک!است

ھایشان برسند، و ھمچنان  ھا و شھوت مھم این است که آقایان به خواسته
 بریزد.ھا  آن رودخانه خمس در دریای بیکران آز و طمع

باره این مفکر و اندیشمند معاصر جھان تشیع آقای دکتر علی شریعتی در 
بله، حتما نائب امام وجود دارد، اما نه بخاطر جھاد و « گوید: افراد چنین می

مبارزه، بلکه بخاطر بالا کشیدن مال و جمع کردن باجھای شرعی، و گرفتن 
دو واجب از کار ھا  این حق امام غائب. اما امر به معروف و نھی از منکر که

ی، و رفتارھای شخصی، و ھای فرد اند. مگر در زمینه فعالیت افتاده
 .)١(»ھای برادرانه درباره فایده کارھای نیک و ضرر کارھای بد نصیحت

                                           
 .۲۶۲ص/التشيع العلوی والتشيع الصفوی نگا:  -١



 
 

 

 !جشن گریه و زاری

زنی و  خوانی و گریه و عزا و سینه روضه پس از آنکه آخوند در فضیلت
ھا ردیف کرد، به مردم گفت: حالا برنامه  روایتو ھا زد،  زنی حرف قمه

 .عزاداری را شروع کنید که اجر و پاداشتان با خداست!
عزاداری شروع شد. ھمه  برنامه و ،خوان شروع کرد به خواندن روضه

ای ایستاده  تنھا دو نفر در گوشهو مردم به صحن وسط حسینیه آمدند، 
کشیدم در بین آن ھمه مردم  خجالت می کردند؛ یکی من بودم که تماشا می

داد، بدون  به سر و صورتم بزنم، کرامت و حیاء و شرفم به من اجازه نمی
ام را آزرده کنم، یا سرم را زخمی کنم، یا  سبب خودم را کتک بزنم و سینه

 .کمرم را با زنجیر خورد کنم!
سؤال  نگریستم و در ذھنم این نفر دوم خود آخوند بود! با حیرت بدو می

خواھید از آن اجر و پاداشی که به  مطرح بود که؛ چرا شما جناب آخوند نمی
کشید، و  مند شوید؟! آیا شما چون من خجالت می گفتید بھره مردم می

دھد دست به کارھای احمقانه بزنی؟! ولی  کرامت و شرفت به تو اجازه نمی
صورت کوبیدن  مگر خود شما نبودید که از فضل و مکانت عزاداری و به سر و

 گفتی؟! خود می
ای ایستاده، و به پیرمردی گوژپشت که زمانه  آقای آخوند آرام در گوشه

وار به  ھمه شادابی و قدرت و توانش را ربوده بود، و در وسط حسینیه دیوانه
 .کوبید و گریه و زاری به راه انداخته، خیره شده بود! سر و صورتش می

گفتم: خدایا! این  فشرد!! با خود می میحزن و اندوه گلویم را به سختی 
قبر  بر لبهایم، پیرمردی که یک پایش  چه بلایی است که ما بر سر خود آورده

برد عبادتی  زند، و گمان می ، چنین به خودش میاست و دیگری ته قبر
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دھد و با این حرکات احمقانه خودش را به تو نزدیک  بسیار با ارزش انجام می
 .ھا به گردن کیست؟! اه این بیچارهکند؟! خدایا گن می

کنم، اما این بار حس  ھاست که در چنین جلساتی شرکت نمی از سال
کنجکاویم مرا وادار کرد تا بار دگر بیایم و ببینم چه چیزھای جدیدی به این 

آمدم، و چشمانم  مراسم در حال رشد اضافه شده است؛ وای کاش ھرگز نمی
 .شد! عقل بشر نمیگر این ھمه ذلت و خواری  نظاره

زد؟! آیا چنین حرکات نابسامانی  خودش را اینچنین می ج آیا پیامبر خدا
پذیرد؟! آیا ھرگز کسی از امامان چنین حرکات ناشایستی را  را از امتش می

 انجام داده است؟!
شھید و سرور کربلا نبود که به خواھرش زینب  ÷مگر این امام حسین

... کنم! ام و قسمم را عملی می سوگند خوردهخواھر عزیزم، من « گفت: می
در عزای من لباست را پاره مکن، و بر صورتت چنگ مزن، و گریه و  پس

 .)١(»زاری براه نینداز
البته پیش از این سرور و سید و آقای ھمه ما، پدر بزرگ امام حسین؛ 

اگر من « به دخترشان حضرت فاطمه زھراء فرمودند: ج حضرت رسول اکرم
ردم، به سر و صورتت نزن، موھایت را نکش، گریه و زاری و واویلا وفات ک

 .)٢(»براه نینداز، و عزا داری بپا مکن
آخوندھای ما بر این رسم و رسوم اصرار دارند؛ چرا که جایگاه و مکانت 

دھد.  نوعی قداست و شرف میھا  آن کند، و به را حفظ میھا  آن اجتماعی
دن حضرت امام حسین و از معجزات و تمام عمرشان از کربلا و کشته ش

زنند، و یک کلاغ  ای که داشت حرف می ھای خارق العاده کرامات و قدرت

                                           
 .۴۵/۳ از المجلسی بحار الأنوار ،۲/۹۴الإرشاد از المفيد نگا:  -١

 .۳/۲۷۲ از الحر العاملی وسائل الشيعة، ۵/۵۲۷ الکافی اثر کلینینگا:  -٢
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سازند، ولی نشده یک  ھای خیالی می ھا و قصه کنند، افسانه چھل کلاغ می
روز در مورد زندگی آن حضرت سخن بگویند.. حرفی از زھد و پارسایی و 

نند، تنھا حرف از توسل و شفاعت طلبی از ز عبادتش برای پروردگار یکتا نمی
 .او، و واسطه قرار دادن او با خداست!

ھرگز از جھاد و شھامت و مردانگی امام حسین و جانفشانیش در بثمر 
آورند، از مشارکتش در فتح آفریقا  رساندن درخت اسلام حرفی به میان نمی

 گویند. و جھادش از مصر تا مغرب ھیچ سخنی نمی
ھست از ولادتش است و ھرچه  زندگی امام حسین نیست، ھیچ سخنی از

از روز کشته شدنش، انگار امام حسین متولد شده، و سپس به قتل رسیده، و 
نداشته است.  ییھیچ زندگی پر باری از جھاد و تلاش و ایمان و تقوا و پارسا

ھای  تنھا لحظهھا  آن امام حسین زنده، ھیچ ارزشی ندارد.ھا  آن برای
از را مد نظر دارند.. آنچه برایشان حائز اھمیت است مرقد و گنبد مشتری س

چون زالو به ھا  آن ریزد.. میھا  آن ھای جیبامام است و پول و ثروتی که به 
کنند.. آنچه  ارتزاق میھا  آن اند و از ھای امام چسپیده ھا و درد و رنج مصیبت

لوح را گول  ساده توان مردم برایشان مھم است تنھا این است که چگونه می
شان را خالی کرد.. آنچه برایشان اھمیت دارد این است که ھای جیبزد و 

ھایشان را دو  ھا بیایند و پول مرقدھا و امام زاده به سویمردم سیل آسا 
دستی بریزند در حساب آخوندھا.. برایشان بسیار مھم است مردم در 

رت خود بزنند: البته نه ھا بریزند و به سر و صو ھای طولانی به خیابان صف
بخاطر محبت و صمیمیتی که برای امام حسین دارند، بلکه به خاطر عشق و 

 .ای که برای آش نذری و پلو خوری دارند! علاقه
کشند، و در پی کوره راھی ھستند تا به این  و برخی ھم خجالت نمی

گویند: پیامبر خدا  کارھای زشت جلوه شرعی و دینی بودن بدھند، و می
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قتی پسرشان إبراھیم وفات کرد، و وقتی عمویشان حمزه شھید شد گریه و
 کردند!..

 للعجب!...یا 
 خدا این شد منطق و عقل؟!..ه شما را ب

 ..گریه کردند.. چه کسی به شما گفته: گریه نکن؟! ج پیامبر خدا
ھر ساله در سالروز وفات پسر یا  ج اما ای عقل کل! آیا پیامبر خدا

 .انداخت؟! میزد و گریه و زاری براه  عمویش به سر و صورت خود می
وفات کرد، ایشان از مردم خواستند راھپیمایی  ج آیا وقتی پسر پیامبر

براه اندازند و سینه بزنند و زنجیر بکوبند، و با شمشیر و خنجر سرھایشان را 
براه  ھای وز مرگ فرزندش چنین الم شنگهسالربه دو نیم کنند؟! یا اینکه در 

 جر و پاداش دارد؟!..اانداخت؟ و آیا فرمودند: سینه زنی عبادتی است و 
چنین چیزی نگفته، آیا کسی دیگر اجازه دارد عبادتی  ج اگر پیامبر خدا

به  ییمطابق ذوق و سلیقه خود به دین خدا اضافه کند، سپس با کمال پر رو
دھد، انگار ثواب  د بر این کار به شما اجر و پاداش ھم میمردم بگوید: خداون

و اجر و پاداش دادن، یا عقاب و بازخواست کردن در روز قیامت در دستان 
 .ناتوان اوست؟!

ھا کجا رفت؟! آیا صبر و  پس ارزش و بھای صبر و استقامت بر مصیبت
 .پایداری بیھوده در قرآن کریم ذکر شده است؟!

 فرمایند: چه می متعال بشنو خداوند

ءٖ ﴿ نفُسِ  وََ�قۡصٖ مِّنَ ٱۡ�َوۡفِ وَٱۡ�ُوعِ  وََ�بَۡلُوَنَُّ�م �َِ�ۡ
َ
مَۡ�لِٰ وَٱۡ�

َ
مِّنَ ٱۡ�

ِٰ�ِ�نَ وَٱ�َّ  ِ ل�َّ صِيبَةٞ  ١٥٥مََ�تِٰ� وَ�َّ�ِ َ�بَٰتۡهُم مُّ
َ
ٓ أ ِينَ إذَِا ْ إنَِّا  ٱ�َّ ٓ إَِ�ۡهِ قاَلوُآ ا َّ�� ِ َّ�ِ

وَْ�ٰٓ�كَِ عَليَۡهِمۡ صَلََ�تٰٞ  ١٥٦ َ�جِٰعُونَ 
ُ
وَْ�ٰٓ  أ

ُ
ۖ وَأ ّ�هِِمۡ وَرَۡ�َةٞ هُمُ  �كَِ مِّن رَّ

 ].۱۵۷-۱۵۵: ةالبقر[ ﴾١٥٧ٱلمُۡهۡتَدُونَ 
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تردید شما را به چیزی اندک از ترس و گرسنگی و کاھش بخشی  و بی«
کنیم. و صبرکنندگان را بشارت ده.  ت آزمایش میکسان و محصولااز اموال و 

ان کسانی که چون بلا و آسیبی به آنان رسد گویند: ما مملوک ) ھم١٥٥(
) آنانند که درودھا و رحمتی ١٥٦گردیم. ( خداییم و یقیناً به سوی او بازمی

 .»)١٥٧اند. ( نان است و آنانند که ھدایت یافتهاز سوی پروردگارشان بر آ
رستگاری ه اکبر! ببین؛ درودھا ... رحمت و شفقت الھی ... ھدایت و لال

 .برای کیست؟!ھا  این ... ھمه
 آری، برای صابران..

وسیله او کامل ه ین بدکه سفیر و فرستاده اوست، و  ج اگر پیامبر خدا
شد، و حد و مرز عبادات را به طور کامل و روشن بیان داشت، ھرگز چنین 

ر ھا و ملاھا اسلام را بھتر از پیامب خوان چیزی نگفته، پس آیا آخوندھا و روضه
شناسند  ھا را می بیشتر از پیامبر دین و عبادتھا  آن آیا ؟!اند و امامان فھمیده

تا به مردم تحمل کنند که این عبادت است و کسی که به آن عمل کند اجر 
ای آمده تا به اسلام  وحی تازهھا  آن آورد؟! آیا برای می به دستو پاداش 

 .ھای دیگری اضافه کنند؟! عبادت

لسِۡنتَُُ�مُ ٱلۡكَذِبَ ﴿
َ
ْ لمَِا تصَِفُ � وََ�ذَٰا حَرَامٞ  َ�ذَٰا حََ�لٰٞ وََ� َ�قُولوُا

واْ َ�َ ٱ َفَۡ�ُ ِ�ّ ِ ونَ َ�َ ٱ�َّ ِينَ َ�فَۡ�ُ ِ ٱلۡكَذِبَۚ إنَِّ ٱ�َّ  ﴾١١٦ ٱلكَۡذِبَ َ� ُ�فۡلحُِونَ �َّ
 ].۱۱۶النحل: [

نگویید: این حلال  و به سبب دروغی که زبانتان گویای به آن است،«
است و این حرام، تا به دروغ به خدا افترا بزنید [که این حلال و حرام حکم 

بندند، رستگار نخواھند شد.  مسلماً کسانی که به خدا دروغ می خداست]؛
)١١٦(«. 





 
 

 

 عزاداران تا زالوهای خون آشام!.. ییاز راهپیما

کردم. به من گفت: از  می »گفتگو«روزی با یک مسیحی در انترنت چت 
 دانی؟ مسیح چه می

 گفتم: بنده خدا و پیامبری از پیامبران اولو العزم است.
 کنید. گفت: این چیزی است که شما گمان می
 تواند درست باشد؟ گفتم: خوب! در نظر شما چه چیزی می

: فرزند خداست، و برای قربانی دادن اشتباھات بشر آمده بود. گفت
 مبراست). و گویند پاک میھا  این (خداوند از آنچه

 گفتم: خوب، چرا برای گناھان دیگران او شکنجه شود؟
گفت: فرض کن شما متھم ھستید، و باید به زندان بروی. آیا پدرت از 

شود تا این تنبیه و عقاب را  نمیروی دوستی و محبتی که به شما دارد آماده 
 تحمل کند؟

جاست که آیا این عین  گفتم: خوب، فرض کنیم او آماده شود... مھم این
عدالت است یا نه؟! آیا اگر قاضی فردی عادل و دادگر باشد حاضر است 

 .د؟!ندستور دھد چون من مجرمم پدرم را به زندان انداز
ان ما را بر دوش گرفته، پس حالا که به قول شما حضرت مسیح بار گناھ

چرا من و تو و دیگران فسق و فجور و قتل و غارت و دزدی و آدمکشی 
بوده حضرت مسیح به ھرچه  نکنیم؟! دیگر عقاب و بازخواستی نیست.

 گردن گرفته.
خاطر گناھی که از شما سر زده بود به زندان افتاد، ه گفت: آیا اگر پدرت ب
 شوید؟ ری میھای دیگ شما باز ھم مرتکب گناه
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گفتم: آیا او بار عقاب و جرم مرا متحمل نشده است، او ھمه چیز را 
بدوش گرفته و ماجرا پایان یافته، حالا فساد و گناه و جرم من ھیچ چیزی بر 

کند، ھمانطور که خوبی و پاکی و نیکوکاری من ھیچ از  عقاب او اضافه نمی
زند ھیچ  من سر می عقابش کم نخواھد کرد! و من ھم در برابر آنچه از

کند، او ھمه چیز  مسئولیتی ندارم، و ھیچ عقاب و بازخواستی مرا تھدید نمی
 .را بدوش گرفته و محاسبه شده است!

ھرچه  معنا نگرد، ھای بی ھای بیھوده و حرف دوست عزیز دنبال بھانه
تلاش کنی این حرف شما قابل تأویل و تفسیر نیست، ھر شخصی باید 

را خودش به عھده گیرد، و ھیچ کسی بارگناه دیگری را  مسئولیت کارھایش
 کشد. بدوش نمی

 واند بات ھا برویش بسته شد، نام مرا از لیست کسانیکه می وقتی ھمه راه
برایم  - نامه الکترونی - چت کند حذف کرد. مدتی بعد یک ایمیلھا  آن

جمع ھای بسیار وحشتناکی از مراسم عزاداری  فرستاده بود که در آن عکس
آوری کرده بود؛ مردمی که با زنجیر و خنجر و قمه به سر و صورت و کمر 

ھا، تصاویر  خود زده بودند و خون بر بدنشان جاری بود. در بین عکس
بود که مادرھایشان با چاقو سرھایشان را زخمی کرده  چند ماھه نیزنوزادانی 

نوشته بود؛  ھا بریزد، در زیر عکس ÷دند تا خونشان به خاطر امام حسینبو
عقب ماندگی و وحشیگری اسلام را تماشا کن، این شما مسلمانان ھستید، و 

 این ھم دینتان!!..
دانستم در جوابش چه  ھا خیره شده بودم و نمی مات و مبھوت به عکس

 .بنویسم!
ای دیوانه وار از چراغ قرمز  بعد از کمی تأمل برایش نوشتم: اگر راننده

ی وحشتناک براند، ھیچ عیبی در ماشین، و ه صورتبعبور کند، و ماشینش را 
ای به  یا قوانین راھنما رانندگی نیست، چرا که قوانین رانندگی چنین اجازه
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زند باید طبق قوانین مورد  او نداده، و کسی که چنین حرکتی از او سر می
 قرار گیرد. بازخواست

و یا اینکه با وجود داند،  این راننده یا واقعا قوانین راھنما رانندگی را نمی
ھردو  گذارد؛ در دانستن اسیر ھوی و ھوسش شده، قوانین را زیر پا می

 .صورت اشتباه از اوست نه از قانون!
کنند،  صدھا روایت از امامان آمده که از چنین حرکات ناشایستی منع می

 از آن جمله است:
ت، داد و فریاد کردن بر مردگان درست نیس« اند: فرموده ÷امام صادق

 .)١(»دانند و شایسته نیست کسی چنین کند ولی مردم نمی
کسی که به صورتش بزند و لباسش را پاره « اند: فرموده ج و پیامبر اکرم
 .)٢(»کند از ما نیست

حت این کار را حرام دانسته است و در کتابش اشیخ تیجانی نیز با صر
کارھا انجام حق را باید گفت: آنچه برخی از شیعیان از این قبیل  آمده:

دھند ھیچ ربطی به اسلام ندارد، ھر چند برخی از مجتھدان چنین  می
اجتھاداتی مطرح کرده باشند، و مفتیان چنین فتواھایی صادر کرده باشند، 

در حقیقت عادات و ھا  این تا برای این کارھا اجر و پاداش بزرگ بتراشند،
بر مردم چیره تقالید و رسم و رسومات و احساسات و عواطفی است که 

از فرھنگ و  ییکند، و پس از آن جز را از واقعیت دور میھا  آن شود، و می
گردد، و فرزندان کورکورانه و بدون شعور آن را از  فولکلور عامیانه می
کنند  لوح فکر می که برخی از مردم سادهییبرند. تا جا پدرانشان به ارث می

 که ؛رسند رخی به این باور میشود، و ب می به خداریختن خون باعث نزدیکی 

                                           
 .۳/۲۷۳ وسائل الشيعة از الحر العاملی، ۲/۲۲۶نگا: الکافی اثر کلینی  -١

 .۲/۴۵۲از نوری طبرسی  مستدرک الوسائل، ۷۹/۹۳نگا: بحار الأنوار از مجلسی  -٢
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کسی چنین کارھایی را انجام ندھد در حقیقت امام حسین را دوست  ھر
 .ندارد!

ی که حال ھای صحنهمن در حقیقت ھرگز این « گویند: ایشان در ادامه می
تواند قبول کند،  آدم عاقلی نمی ھیچ و ،خورد بھم میھا  آن انسان از دیدن

وار به خودش بزند و داد  که آھنی دیوانه، با تردهکسی خودش را لخت ک
انسان را  آنچهتر از ھمه چیز  و عجیبقبول ندارم، کشد: حسین... حسین! 

اند، و  این افرادی که مست شده و از حال رفته ؛دارد این است به شک وامی
غلبه پیدا کرده، پس از چند ھا  آن اید شدت حزن و اندوه بر شما گمان کرده

 خندند، و شیرینی گویند و گل می شود، گل می تمام می لحظه که عزاداری
کنند. با تمام  نوشند و جوک و نکته پرانی می خورند، و چای و شربت می می

شود. و انگار نه انگار چیزی روی  شدن برنامه عزاداری ھمه چیز تمام می
افراد دینداری ھم نیستند، برای ھمین ھا  آن تر اینکه بیشتر داده. و عجیب

ھا  آن گیرم، و بهبرا به باد انتقاد ھا  آن ام جلوی رویشان بارھا جرأت کردهمن 
 .»دھند فلکلور عامیانه و تقلید کورکورانه است گفتم: آنچه انجام می

حسن و حسین و  ،علی ان: حضرتسپس آورده که ھیچ یک از امام
اند. امام سجاد ھمان کسی  انجام نداده کارھا چیزی از این نمونه †سجاد

اند،  را با چشمان خود دیده که دیگران ندیدهھای ھولناکی  صحنه است که
دلخراش کربلا را او با چشمان سرش دیده،  هتصاویر وحشتناک حادث

ای که در آن پدرش، عموھایش، ھمه برادرانش را سر بریدند، آنچه  حادثه
جنباند، با این وجود ھرگز تاریخ  م و اندوه میھا را از غ امام سجاد دیده کوه

چنین کارھایی انجام داده باشد،  ھا امامبرای ما خبری ثبت نکرده که یکی از 
 .)١(یا از پیروان و شیعیانش خواسته باشد چنین حرکاتی را انجام دھند

                                           
 .۱۵۱- ۱۴۸ص/ كل الحلول عند آل الرسول نگا:  -١



 
 

 

 هیولای جامعه

کردیم.  ھای خانواده درباره جلسه عزاداری بحث می با یکی از خانم
ھای مزخرف  ایشان گفتند: راستش من اصلا به عزاداری و اینگونه برنامه

 کنی؟ چرا شرکت میایمان ندارم. با تعجب پرسیدم: پس 
ھای  ت: اگر شرکت نکنم با زخم زبانآھی کشیده، با ناراحتی و اندوه گف

ھا که با من نخواھند کرد، حداقل اینکه ھمه با من  مردم چه کنم، چه بدی
 ای تنھا زندگی کنم. کنند، و باید در گوشه قطع رابطه می

ھای عزاداری به عنوان عادات و رسوم اجتماعی  ھای ما برنامه در جامعه
خود گرفته، ه بوی تقدس ھم بجا پیدا کرده.. عادات و رسومی که رنگ و 

کنند، و  ھا شرکت نکند دیگران از او کناره گیری می کسی که در این برنامه
حتی اگر اھل  یھا شود نقل مجلس گویند، و نامش می به او بد و بیراه می

 .مسجد و تھجد گذار ھم باشد!
خوانند، و  شناسم که نه نماز می نفر از دور و اطرافیانم را می ھا دهو من 

پوشند و در  شود، سیاه می گیرند، ولی تا برنامه عزاداری می نه روزه می
شود! بدتر از این برخی از اھل فساد و  شان پیدا می مجلس عزاداری سر و کله

 عاشورا کنند، اما ھمینکه روزھای فحشا ھستند که از ھیچ گناھی دریغ نمی
و دھه محرم رسید دست از ھر گناه و پلیدی شسته، سیمای تقوا و 

 ؛دنشو د ومینگرد تمام شد برمی د، و تا عاشورانگیر خود میه پرھیزگاری ب
ھمان آش و ھمان کاسه، و در طول سال و حتی در روزھای مبارک رمضان 

 د اگر درنترس د! مینبند دست شیطان را در فساد و فحشا از پشت می
را بگیرد! و چنین و چنان ھا  آن د امام حسیننکار خلافی کن روزھای عاشورا

 .کند!
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د امام حسین چنین و چنان ننگناھی ک د اگر در عاشورانترس آری! می
 .بیارود! انبلاھایی بر سرش

د، اما اینکه آفریدگار و خالق نترس بازخواستش میو بله! از امام حسین 
را مسخ کند  انشی ابود کند، و یا شکل و قیافهرا نیست و نھا  آن امام حسین

 .د!نترس نمی
از عجایب خلقت و چیزھای بسیار مسخره در جامعه این است که چنین 

وجدانی مورد احترام و تقدیر جامعه ھستند، ولی کسانیکه سعی  بی افراد
ھا  و خرافات و نوآوری ھا بدعتکنند چون اھل بیت زندگی کنند و از  می

 .گیرند! مھری جامعه قرار می نگه دارند مورد ظلم و ستم و بی خود را بدور
جامعه ما چیره است، جامعه ھنوز  یھا عقلھنوز طلسم جاھلیت بر 

تاز دارد، گویا جادوگرانی چھارچنگولی بر عقل آن  دیدی دیکتاتوری و یکه
ھا و  ای که با مرام اند، حاضر نیست ھیچ گونه تفکیر و اندیشه دست نھاده

و رسوم و باورھای آن کوچکترین تعارضی داشته باشد را تحمل کند،  عادات
 دھد! و به کسی اجازه فکر کردن و اندیشیدن ھم نمی

ام، در جامعه ما روزنه امیدی در بین  البته من بسیار خوش بین شده
ام با چنین افکار و  را دیدهھا  خورد، خیلی جوانان باسواد به چشم می

ب اھل بیت وارد شده است بکلی مخالفند، و با ھایی که در مذھ اندیشه
ای نزدیک این روحیه بیدارگرایانه در  توانم امیدوار باشم در آینده جرأت می

جامعه رشد کند و ھمه جامعه ما برگردد به سرچشمه اول ھدایت، و این 
پوستین کلفت و زشت بدعت و خرافات را به یاری خداوند از تن خود بیرون 

 الله. اندازد. إن شاء
ھای  افکار و اندیشه هخوانید، و ب ھای مرا می شما دوست عزیزی که حرف

اھل بیت باور دارید، باید در رساندن این حق و خیر به ھمه فرزندان جامعه 
 عزیزمان نقشی داشته باشی، مردم ما یا جاھل و غافلند، و یا افرادی سودجو
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ھا  آن ی حقیقت را بهییباز و اند، و ما باید چھره واقعی را گول زدهھا  آن
 برسانیم...





 
 

 

 بین حضرت امام علی و عمرو بن هند

 به دوستانش گفت: دستی به سبیلش زده روزی عمرو بن ھند مغرورانه
 کند نوکری مادر مرا نکند؟ رأت میچه کسی ج مادر

 عمرو بن کلثوم.یکی به او گفت: 
عمرو بن ھند خواست مادر عمرو بن کلثوم را خوار و ذلیل کند. برای 

 را به خانه خود دعوت کرد.ھا  آن رسیدن به این ھدفش
عمرو بن ھند به مادرش گفت: وقتی غذا را سر سفره چیدند، به نوکرھا 

 بگو بروند، سپس از مادر عمرو بن کلثوم کار بگیر.
د سفره را چیدند، غذا صرف شد. سپس دستور عمرو بن ھند دستور دا

ھای دیگری پر از غذا آورده شد. ھند مادر عمرو بن ھند به  داد ظرف
مھمانش گفت: لیلی خانم، آن ظرف را به من بده. لیلی گفت: ھر کس 

خواھد خودش باید بردارد. ھند چند بار تکرار کرد و جوابی  چیزی می
 و ناراحت شد ز قضیه بو برد، به سختیا نیافت. وقتی خیلی اصرار کرد لیلی

 .د ای آل تغلب؛ ما ذلیل و خوار بشویم!کجاییداد کشید: 
ھایش جوشید،  رگعمرو بن کلثوم چون صدای مادرش را شنید خون در 

و به عمرو بن ھند نگاھی انداخت، علامات پستی و رذالت را در صورتش 
دیوار آویزان بود را خواند، بلافاصله از جایش بلند شد و شمشیری که بر 
 گرفته سر عمرو بن ھند را از تنش جدا کرد و داد کشید:

دانند که اگر پادشاه ھمه مردم را به بردگی گیرد، ما ھرگز ذلت و  می ھمه
خواری را نخواھیم پذیرفت، ما قومی ھستیم که چون نوزادمان از شیر 
خوردن دست کشد، قدرتمندان جھان در برابرش کمر طاعت خم 

 کنند!.. می
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شاید بگویی: عجب تصویری است از عزت و کرامت و شھامت و قبول 
 .نکردن ذلت و خواری در زمان جاھلیت!

شرمی  ا کمال بیو آنگاه با خود گویی: و عجب تصویر زشتی است آنچه ب
اند! امام کسی بود که شجاعت و دلیری و  چسپانده ÷به حضرت امام علی

 ھا... و عام بود و قصه مجلسکرامت و مردانگی او زبانزد خاص 
 شناخت.. امام ھرگز چیزی به نام ترس نمی

در نزد شما  ÷امام علیآیا آن عمرو بن کلثوم زمان جاھلیت از حضرت 
 .تر و عزیزتر بود؟! شجاع

عقل این مردم به کجا رفته؟! آیا امکان دارد افرادی به خانه امام شجاعت 
ای خودش را پنھان کند تا خانمش  گوشهو دلیری ھجوم آورند، آنگاه امام در 

 .با دشمنان سینه به سینه شود؟!
کنید؟!.. پس کجا رفت  خاک بر سر این عقل.. چرا کمی فکر نمی

شجاعت و مردانگی و دلیری امام؟ کجا رفتند مھاجران و انصاری که قرآن 
 زند؟ کجا رفتند بنوھاشم؟ شان را به سینه می سنگ مرادنگی

 ترسیدند؟ ھمه از عمر میھا  آن جاست؟!.. آیا ھمهای مردم عقلتان ک
 ترسو و بزدل بودند؟..ھا  آن

پھلوان و شجاع، دختر  ÷ضرت امام علیھمسر ح ‘آیا فاطمه زھراء
مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار گیرد، و  ج سرور جھانیان حضرت مصطفی

 .ای تماشا کند؟! بخار در گوشه امام علی سرد و بی
ترین مردان  توان تصور کرد شجاع ردم؟! آیا اصلا میکجاست عقلتان ای م

عرب، امام پھلوان و دلیر، را چون گوسفند طنابی به گردنش کنند و کشان 
 .؟!ببرندکشان او را به ھر جا که بخواھند 
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اید! تصویر بسیار ننگی که  چه تصویر زشت و ناروایی از امام رسم کرده
خواھد به او اھانت  می ارد، وای که با امام دشمنی د ھیچ کس جز ناصبی

 ندارد. آن راکند توان شنیدن 
گویند: عمر چنان سیلی محکمی بر گونه  تازند! می می ننگ بر امام چه بی

اش پاره شده، از گوشش بیرون  مبارک حضرت فاطمه زھراء زد که گوشواره
مان حضرت امام علی پرید؛... و ھمه این حوادث ظلم و ستم جلوی چش

 .گرفت! میصورت 
ان توان باور جھای بی اید، آیا شما سنگ ھا چگونه خاموش نشسته ای کوه
 دار را دارید؟! شاخ ھای دروغکردن این 

 .اید؟! دانم پس از این چه کرامت و عزتی برای امام باقی گذاشته نمی
یی در سرھایتان است! عقل است یا فولاد و سنگ! به والله ھا عقلعجب 

بود توان باور کردن این حکایت عجیب را نداشت؛  میحتی اگر سنگ خارا 
کند، سینه خانمش را  کافر است به خانه امام حمله می ییدگو عمری که می

کشد، سپس امام دو دستی دختر  شکند، نوزادی که در شکم اوست را می می
 .!)١(آورد ھمان مادر شھید؛ یعنی ام کلثوم را به ازدواج عمر در می

شاخ و دم دار به حیرت افتاده  ھای دروغگام تکرار این قلم من ھن ،والله
 .است!

رفتم ببینم مشایخ و علمای بزرگوارمان چه تفسیری روی این قضیه 
اند، شاید بتوانم کمی عقلم را تسکین دھم و از دردسرم کم شود، ولی  کرده

 حیاتر بود!!... آنچه دیدم از این بی

                                           
 .۱۱۶-۶/۱۱۵نگا: الکافی  -١
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دش، و بدون رضایت دخترش اند: امام علی بدون رضایت خو برخی گفته
بزرگتر به  یمجبور شد او را به ازدواج عمر درآورد! شما را به خدا از این اھانت

 .گنجد؟! می آدمی امام علی و به دخترش در تصور
 ھوار..ھوار.. ای مردم از خواب غفلت بشوید بیدار... 

ید و به امام و سرورمان خدا کمی شرم کنید، و از خدا بترسه شما را ب
ی را ھا رحم کنید، ای مردم از خدا بترسید، اینچنین اھانت ÷حضرت علی

شخصیت  به امام پھلوانان جھان روا ندھید. از امام مترسکی بزدل و بی
 اید و خود خبر ندارید؟!.. ساخته

اند: عمر با یک جنی که خودش را به شکل ام کلثوم  و برخی گفته
 .!)١(دختر علی و فاطمه زھراءدرآورده بود ازدواج کرد، نه با ام کلثوم 

 ..!یا جل الخالق
 خدایا؛ یک ذره عقل لطفا!..

 ام کلثوم و جن!..
کرد، و حکایت قایم باشک بازی امام  تازه از قصه فیلی که پرواز می

 .؟!)٢(خمینی نجات پیدا کرده بودیم که قصه جن و پری به میان آمد
کفایت  ÷لیدار بر حضرت امام ع شاخ ھای دروغای کاش به ھمین 

پا را  کردند! متھم میاو را به ذلت و خواری و ترس و بزدلی تنھا کردند، و  می
دراز کرده  ÷زبان روی حضرت امام علی بن حسین از گلیم بیرون کشیده،

 اند که او نوکری ذلیل و خوار شد برای یزید!.. گفته
از امام باقر آمده وقتی یزید بن معاویه در « مجلسی در بحار الأنوار آورده:

سفر حج وارد مدینه شد، بدنبال شخصی از قریشیان فرستاد. وقتی او آمد، 

                                           
 .۲/۴۵از مجلسی  مرآة العقول نگا: -١

 .۱۴ص/نحن والأساطير اليونانية نگا:  -٢
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توانم  کنی که تو بنده من ھستی اگر بخواھم می یزید به او گفت: آیا اقرار می
 .تو را بفروشم و اگر بخواھم به بردگی کشم!

تر و با  و در قریش با مکانت، که تبه خداآن مرد به او گفت: سوگند 
ه در زمان نو نه اینکه پدرت در زمان جاھلیت، و  تر از من نیستی، حسب

اسلام از پدرم برتر بود، و نه خودت در دیانت از من بھتر و برتری، پس 
 .چگونه به آنچه گفتی اقرار کنم؟!

کشم. آن  نکنی تو را می یقسم اگر چنین اقرار به خدایزید به او گفت: 
رد گفت: خون من از خون حسین بن علی بن رسول الله که او را کشتی م

 تر نیست. رنگین
یزید دستور داد او را کشتند. به دنبال علی بن الحسین فرستاد. و ھر 

گفته بود را به او نیز گفت. امام علی بن الحسین گفت:  یآنچه به آن قریش
مردی که  مرا نیز چون گویی اقرار نکنم مگر نه این است که اگر به آنچه می

 .دیروز کشتی خواھی کشت؟!
گویی اقرار  یزید گفت: بله. علی بن الحسین گفت: من به آنچه می

خواھی  دار و اگر می کنم، من بنده مجبوری ھستم، اگر خواستی نگه می
 .)١(بفروش

در باره این روایت چنین  »علی شریعتی«مفکر و اندیشمند معروف 
ھای  است که علامه مجلسی تنھا به نقل این فایلعجب در این «: گوید می

اند اکتفا نکرده، به دفاع  را ساختهھا  آن ھای بنی امیه زشتی که دست نشانده
شود را صراحتا رد  وارد میھا  آن از این روایات کمر بسته و اعتراضاتی که بر

اند نیز  نگاران به این روایت وارد کرده کند! او به اعتراضی که برخی تاریخ می

                                           
 .۴۲/۱۳۸بحار الأنوار نگا:  -١
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اشاره کرده است. در این اعتراض آمده؛ یزید در مدت خلافتش ھرگز به حج 
 .ز محوطه شام نیز بیرون نشده است!نرفته ھیچ، بلکه اصلا ا

ر قابل انکار. چرا که مکه در زیر و البته این امری است کاملا درست و غی
سلطه عبدالله بن زبیر بود و یزید اجازه دخول به مکه را نداشت. عبدالله بن 

به زبیر چون امام حسین از بیعت با یزید سرباز زده بود. امام حسین از مکه 
کوفه حرکت کرد. و عبدالله بن زبیر به مکه رفته آن را مرکز حکومت و  سوی

دست گرفت. ه اد. و بعد از او قدرت را برادرش مصعب بقدرت خود قرار د
 پس کی و چگونه یزید توانست به حج برود؟!

 آن راعلامه مجلسی نه تنھا به این بھانه که این خبر نادرست است 
کند آرای تاریخ نویسان تماما ضعیف بوده نباید  کند، بلکه ادعا می تکذیب می

ین سادگی ھمه مدارک و شواھد به قضایای تاریخی اعتماد شود. و به ھم
دھد، را صراحتا انکار  اساس جلوه می عقلی و نقلی که این خبر را سست و بی

 کند؛ بر صحت این روایت ھیچ ایرادی نیست!! کرده، ادعا می
کرد، و تصور بسیار عجیب  اساس اکتفا می ھای بی ای کاش به این حرفو

 .داد! ن روایت بروز نمیو غریب و فھم و درک من درآوردیش را درباره ای
این فھم عجیب و درک غریبی که مرا کاملا دگرگون ساخت و آن شب را 

ای آرام گیرم. تمام شب را چون کسی که ماری  تا صبح نتوانستم لحظه
زدم: امامی نیست! و  پیچیدم و داد می نیشش زده باشد در فراشم بخود می

د، تنھا مردی است نه ولی است و نه پسر حسین و علی و فاطمه و محم
 عربی از عامه قریشیان!..

کنی؛ عالمی نباش، روحانی و شیعه ھم  و تویی که چنین ادعایی می
خودت اجازه ه نباش، مسلمان ھم مباش، ولی انسان که ھستی؟! چطور ب

 .کنی به امام چنین تھمت ناروایی نسبت دھی؟! دھی و جرأت می می



 ١٢١    بین حضرت امام علی و عمرو بن هند

 

کرد این بود که  من تلخ میوحشت و ترس دیگری که کام زندگی را بر 
ھای  اگر حرف علامه مجلسی را به زمین زنم، باید خودم را برای آزمایش

سخت و داخل شدن در معرکه مرگ و زندگی آماده کنم. در ابتدا بین دفاع 
 از آبروی علامه مجلسی و دفاع از آبرو و حرمت امام بسیار فکر کردم.

ر قیمتی شده از امام دفاع کنم در نھایت تصمیم خودم را گرفتم، تا به ھ
پیش آید به جان و دل بپذیرم. البته من چیزی ندارم که از ترس از ھرچه  و

دست دادنش عقب نشینی کنم، پس چرا مھر سکوت بر ضمیر و وجدانم 
 .)١(بزنم؟!

                                           
 .۲۰۳-۱۹۸ص/ التشيع العلوی و التشيع الصفوینگا:  -١





 
 

 

 ها! های یکبار مصرف در دفاع از تکفیری بسیجی

ما شیعیان کسی از صحابه و یاران « گوید: علامه شیخ جعفر سبحانی می
داریم. تنھا  کنیم، و به کسی ھم اھانت روا نمی را تکفیر نمی ج رسول خدا

دھیم... سپس گفت: کلمه دشنام دادن به  می زندگیشان را مورد انتقاد قرار
ھا  آن سدی شده که از انتقاد و بحث و بررسی زندگیصحابه در حقیقت یک 

گوید: دشنام دادن و بد و بیراه گفتن از  کند.. سپس می نیز جلوگیری می
 .)١(»ھای پست و رذیل است ھا و آدم اخلاق بازاری

و مراجع معتمد بزنیم، سپس ببینیم آیا  ھا کتاباجازه دھید سری به 
از اخلاق  ھا حرفاینگونه «ھنوز شیخ جعفر سبحانی بر حرفشان که؛ 

 .ورزند یا خیر؟! اصرار می .»ی پست و رذیل استھا آدمھا و  بازاری

 ) آمده:۱/۶۳نوشته نعمة الله الجزائری ( »الأنوار النعمانية«كتاب در   -۱
مرضی داشت که آرام  - پشتش - عمر بن خطاب در شرمگاھش«

 .!»گرفت مگر با آب مردان نمی
جایی و مجالی برای ھیچ عاقلی در شک ھیچ « گوید: مجلسی می  -۲

کردن بر کفر عمر نیست، پس نفرین خدا و پیامبرش بر او، و بر ھر 
کسی که او را مسلمان بداند، و ھر کسی که زبانش را از نفرین او باز 

 .)٢(»دارد، بادا!

                                           
 .۶ص/حوار مع الشيخ صالح الدرويش حول الصحبة والصحابة نگا:  -١
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اخباری که دلالت دارد بر کفر ابوبکر و عمر و « گوید: مجلسی می  -۳
و بیزاری جستن از ھا  آن پاداش نفرین کردن ھا، و ثواب و امثال آن

ی آنان است بیشتر از آن است که در ھا بدعتھا، و آنچه شامل  آن
 .)١(»این جلد کتاب یا در چندین جلد کتاب بگنجد

ھا و  آیا این اخلاق پیروان آل بیت است، یا اینکه اخلاق اوباش و بازاری
 .گوید؟! سخن میھا  آن ی رذیل و پستی که علامه سبحانی ازھا انسان

خواننده عزیز، این شما و این کلاه و قاضی.. ما از عاقلان و منصفان 
ی با وجدان که اخلاق و ھا انسانخواھیم.. از  جوابی در این میان می

 خواھیم. ھا و معیارھای اخلاقی و انسانی دارند در این مورد جوابی می ارزش
اند تکفیر صحابه  ان سعی کردهام که در آن نویسندگ چندین کتاب خوانده

داند که بیشتر شیعیان  ر روی زمین میبای  را انکار کنند... البته ھر شیعه
و ریگ پاشیدن به  »تقیه«از قبیل  ھا حرفکنند، و این  می صحابه را تکفیر

 .چشم طرف مقابل چیز دیگری نیست!
و برھان  ما احیانا یکی از صحابه را با ذکر دلیل« گفت: میھا  آن یکی از
 .!کنیم یکنیم، و او را تکفیر نم متھم می

 .ایم دلیل و برھان و ایراد است یا تکفیر و دشنام و ناسزا؟! آیا آنچه آورده
 ایراد فقط!...

ھای دروغینی است که بر علیه صحابه ساخته  چرا تنھا ورد زبان ما قصه
 .!؟گوییم می ج و تنھا از خیانتشان به اسلام و پیامبر اکرم ،شده

 ایراد فقط!..
 .شود؟! آورده نمیھا  آن چرا حتی یک فضیلت و کار خیر از یکی از

                                           
 .۳۰/۳۹۹ بحار الأنوارنگا:  -١



 ١٢٥ ها! های یک بار مصرف در دفاع از تکفیری بسیجی

 

ست را به فراموشی ھا کتابای آنچه در  حالا اجازه بدھید برای لحظه
 .بسپاریم!

ھا و ناسزاھایی  دشنام ؛شنیدم »حسن شحاتة«چندین سخنرانی از شیخ 
ایم سر و  آنچه آوردهگفت که در زشتی و حقارت و پستی از  به صحابه می

رمانه ش گردنی بالاتر بود. از جمله سخنرانیش این بود که دشنام زشت و بی

بالا را با آب و تاب تکرار کرده گفت: مادر عمر زناکاری بود، و  »انوار النعمانية«
ھا و ناسزاھا به صحابه و دو تا از  عمر بچه زناست، سپس سیلی از دشنام

عائشه صدیقه و حفصه، بر زبان راند  ج امبر اکرممادران مؤمنان، ھمسران پی
 تنھا ایراد است؟!..ھا  این آید. آیا که قلم مرا از تکرار آن شرم می

شنیدم که در زشتی و  »ياسر الحبيب«ھایی از شیخ  و ھمچنین سخنرانی
پستی از آنچه رفت ھیچ کمتر نبود. و ھمچنین لعنت و نفرین و تکفیر 

ھایی چون شیخ حسن الصفار، و السید محمد  صحابه نقل مجلس سخنران
 ھای دیگر است. باقر الغالی، و الشیخ عبدالحمید المھاجر و خیلی

 .خواھند بدوزند؟! ای را می ه پینهچ »تنھا ایراد!« ؛دانم با حرفشان نمی
 خانه از بیخ ویران است.. برادر!

ھا و  پروردهاگر شیخ حسن الصفار تنھا به تکفیر و لعن و نفرین دست 
را مدح و ثنا گفته ھا  آن شاگردان و یاران رسول خدا که قرآن به صراحت

اند که  یی زدهھا حرفاکتفا کرده است، افرادی چون شحاته و یاسر الحبیب 
توان در حقشان گفت این است که بگویم: این سخن  کمترین وصفی که می

از اخلاق برده باشند ھای ولگرد است، و از افرادی که کمترین بویی  بازاری
چه رسد که مسلمان باشند، و چه رسد که شیخ و آخوند ھم  ،شود صادر نمی
 باشند!...
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ھا  آن خواھد ردی بزند و در دفاع از امثال ای که می ھر نویسندهبه و من 
گیرد: احترام  به دستکنم قبل از اینکه قلم  کتابی بنگارد، نصیحت می

دارد را قبل از دفاع از  آن رانمایندگی  مذھب اھل بیت که ادعای پیروی و
حفظ کند، این افراد کوچکترین بویی از اخلاق  »تربیت ھای بی تکفیری«آن 

اند، و الفبای پایبندی و احترام به آداب و اخلاق عمومی را  اھل بیت نبرده
 .دانند! نمی

 در اعتقادشان به کافر ندانستن صحابه راستگویند، و اینھا  این اگر واقعا
گویند، پس  صراحتا بیزاری خود را از  و دروغ نمی »تقیه«را از روی  ھا حرف

ھای دروغین  کند اعلام کنند، نه اینکه قصه ھر کسی که صحابه را تکفیر می
ھا را  ھای مردم بکارند، و سینه بر صحابه بسازند و حقد و کینه و بغض در دل

ه صراحت به عامه شیعه بکنند، بیایند بھا  آن پر از حقد و کینه بر علیه
ھا حرفی بزنند و در  بگویند که تکفیر صحابه حرام است. نه اینکه در ماھواره

 .ھا حرفی دیگر! مجالس و حسینیه
گویند: ھر کسی مسلمانی را کافر بنامد  مگر نه اینکه خودشان می

کنند که تکفیر  شود. پس چرا برای عامه مردم روشن نمی خودش کافر می
 .بزرگی است؟! صحابه چه خطر

آورند که دیگران  این حدیث را تنھا وقتی به یاد میھا  این یا اینکه
 .کنند؟! خودشان را تکفیر می

ھای عجیب و غریب  ھای خیالی و افسانه ھا؛ قصه عجبا از کارھای این
قبول  آن راتواند  ای که نه عقلی می کنند،.. کلام خدا را به گونه درست می

 ج کنند.. شاگردان و صحابه و یاران رسول خدا کند و نه منطقی، تفسیر می
دھند... و  ترین ناسزاھا دشنام می شرمانه ھا و بی را به بدترین بد و بیراه

غیرتی متھم  ی و بییحیا بیشتر از آن حضرت علی را به بزدلی و بی



 ١٢٧ ها! های یک بار مصرف در دفاع از تکفیری بسیجی

 

یش امام علی برای ھزار و چھارصد سال پ ؛تا بگویندھا  این کنند... ھمه می
 .تر بود! خلافت از ابوبکر شایسته

یتان را بزرگ کنید.. چرا ھمیشه ھا عقلای مردم محض رضای خدا کمی 
 خواھید چون قورباغه اصفھان در ته چاه خودتان را زندانی کنید!... می

ناکتر اینکه چرخ این کارخانه دروغ پردازی از حرکت  و وحشت
ای درباره  کنند چون در قرآن آیه اند ادعا می ایستد؛ کسانی پیدا شده نمی

ست! و کسانی پیدا خلافت علی و سایر امامان نیست پس قرآن تحریف شده ا
ایمان دارند؛ یعنی اینکه امامان بار دیگر  »تعقیده بازگش«اند که به  شده

اند نیز بار  ربودهھا  آن شوند تا حکومت کنند! و کسانیکه خلافت را از زنده می
 .انتقام گیرند!ھا  آن شوند تا امامان از نده میدگر ز

تی امام علی قبل از بایس ھمه این الم شنگه تنھا برای این است که می
کرد!!... می ابوبکرحکومت





 
 

 

 آتش فتنه در خرمن کیست؟!

چه کسی جلوی فتنه افروزی «ای با عنوان  استاد حسن سلطان در مقاله
برخی از این « گوید: ، می)١(»گیرد؟! به اصطلاح بیدارگران شیعه را می

نامند، ضررشان به مراتب  شیعه می - با کمال تأسف - اشخاصی که خود را
ھاست، بیشتر  کنند در آن ای که برخی گمان می برای خانه تشیع از فایده

و لعنت  ییاز طرف کسانی که راه و رسم دشنام و ناسزاگو به خصوصاست. 
و نفرین کردن را برای به اصطلاح خودشان انتقام گرفتن از روزھای سیاه 

اند. حتی اگر اختلافی درباره جائز بودن و یا نبودن لعنت و  اختیار کرده
ت که اینچنین در روز نفرین و ناسزاگویی باشد شرط عقل  و منطق سلیم اس

ھای عمومی دشنام و ناسزا  ھا و رسانه روشن و بر سر منبرھا و ماھواره
نگویند، گویا این حقیقتی است انکار ناپذیر در تاریخ شیعه. گفتمان شیعه در 

بر سر منابر عمومی  ییھای متمادی گذشته از دشنام و ناسزاگو طول قرن
مل و خطاب فحش و ناسزاگویی بر استفاده نکرده است. و امروز این طرز ع

کنیم، و  ھای تازه بدوران رسیده مشاھده می سر منبرھا را در گفتمان شیعه
 شوند. کنند و از طرف برخی تشویق ھم می انگار کار بسیار زیبا و خوبی می

خواھم جلوی این افرادی که احیانا نادانسته، یا  من از جامعه تشیع می
با این ھا  این کنند را بگیرند. میناخواسته چھره مذھب را زشت 

که  به خصوصدھند،  ای از ما بروز می ھایشان تصویر بسیار زننده حرکت

                                           
(من يوقف  ھای انترنتی بیابی. عنوان عربی آن توانی در سایت مقاله را براحتی می -١

  مبصرين الشيعة)ـمستبصرين والـشغب ال
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ھا و  کنند، و از برخی دشنام برخی تنھا به لعنت و نفرین اکتفا نمی
کنند که از اخلاق مسلمان و انسانیت کاملا بدور  ھا استفاده می ییناسزاگو

 یک سخنران و پیشوا باشد. من مطمئنم اگر است، حالا چه رسد که از دھان
بدینصورت ادامه دھند تصویری بسیار زشت و زننده از شیعه به ھا  آن

و نفرین و دشنام نتوانسته حقی  دارند. چرا که ھرگز لعنت جھانیان تقدیم می
 .»یا ظلمی را کنار زندو دست آورد، ه را ب

خواھیم بیماری یا مشکلی را حل و فصل کنیم به  که می ھا وقتخیلی 
شویم؛ در حقیقت  کنیم، و از ریشه واسباب آن غافل می ظاھر قضیه نگاه می

اصل مشکلات در بسیاری موارد راھی است برای  نیافتن اسباب و دانست
تلاش کرده  بسیار اش یافتن حلی برای مشکلات. استاد حسن در مقاله

د ولی از اسباب آن غافل مانده است. بدون شا به تصویر کبیماری یا مشکل ر
شک انتقاد ایشان از این حالت بیمار و زشت جامعه خود شجاعتی و جرأتی 

اش آمده بود خیلی  ای که در ابتدای مقاله مانند. من شخصا از جمله است بی
جا خیلی بیشتر  در این« ند:ا نوشتهشان  لذت بردم. ایشان در صدر مقاله

و صریح خواھم بود، و برایم ھیچ مھم نیست که اینجا یا آنجا چه  روشن
 .»گویم ایمان دارم خواھند گفت، مھم این است که من به آنچه می

و میراث مذھبی ماست. دیگر اینکه  ھا کتابریشه اصلی این بیماری در 
طور ه افروز و بد زبان! ب دفاع لجوجانه و سر سخت علما و مراجع از افراد فتنه

 ۱۳۸۲( ه۱۴۲۳کند، و در محرم سال  ثال: حسن شحاته در قم زندگی میم
نھایت  ی بسیار زشت و زننده با کلماتی بیبه صورتش) در یک سخنرانی 

تازید، و تا امروز نیز با ھمان  ج آور به صحابه و یاران پیامبر خدا شرم
ھی، ھای گرو ھا و ھمان کلمات زشت و زننده در رسانه ییھا وناسزاگو دشنام

 اندازد. ھای انترنتی گرد وخاک براه می و برنامه
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و میراث مذھبی خود نگاھی بیندازیم، خروارھایی از  ھا کتابو اگر در 
ھای  یابیم که راه را برای این فتنه افروزان و بد زبان ھای غالیان می روایت

در حقیقت تخم شوم این درخت شیطانی را ھا  آن .ستا  امروزی ھموار کرده
 .کنیم!  اند. و امروز ھندوانه ابوجھلیش را ما نشخوار می کاشته

 ؟!..حالا گناه چه کسی است
 ؟!..فتنه افروزان شیعه امروزی

 شاخ دار غالیان و علمای دیروزی؟!.. ھای دروغھا و احادیث و  یا روایت





 
 

 

 بهترین امتی که هرگز ایمان نیاورد!..

مُرُونَ ﴿ فرمایند: خداوند متعال می
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
كُنتُمۡ خَۡ�َ أ

ِ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ   .]۱۱۰مران: ع آل[ ﴾وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡمِنُونَ بٱِ�َّ
پدیدار اصلاح جوامع انسانی]  شما بھترین امتی ھستید که [برای«
ھید و از کار ناپسند و زشت د ه کار شایسته و پسندیده فرمان میاید، ب شده

به خدا ایمان  دارید، و [از روی تحقیق، معرفت، صدق و اخلاص] بازمی
 .»آورید می

شود کسی بگوید این خیریت و برتری و اوصافی که خداوند  حالا می
 کی تحقق یافت؟ ،اند درباره این امت فرموده

کنند یاران و شاگردان و اصحاب  ھا و آخوندھای ما ادعا می خوان روضه
در زمان آن حضرت مشتی منافق بودند، و چون آن حضرت از دنیا  ج پیامبر

پیامبر  رحلت کردند ھمه مردم مرتد شده از اسلام برگشتند، و صحابه
به زور گرفتند، سپس زمان امیر مؤمنان ھم  ÷خلافت را از امیر مؤمنان

مه جنگ بود و توطئه، و حتی کسانیکه ادعای شیعه بودن و یاری او را ھ
 کرد ھرگز با که آن حضرت آرزو میییکردند نیز به او خیانت کردند تا جا می
شناختم..  دیدم و نمی ای کاش من شما را نمی«کرد:  برخورد نمیھا  آن

. سپس )١(»سوگند به خدا آشنایی با شما جز پشیمانی و بلاھا برایم نداشت
 بعد از اینکه شیعیان کوفه بدو خیانت کردند شھید شد. ÷امام حسین

                                           
 .۵/۶، الکافی ۱/۷۰ ةنگا: نھج البلاغ -١
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 ؛شود ھا... حال می اش مصیبت بود و بدبختی از آن روز تا به امروز ھمه
 .ایم؟! بوده »خیر امت«پرسید پس کی ما 

در  ییدگو ایم، پس کی؟! شاید می و یارانش نبوده ج اگر در زمان پیامبر
طلبم اگر  اما؟! از سروران عاقل واندیشمند جوابی میزمان جورج بوش و اوب

 لطف فرمایند!..
مرتد شده از دین برگشتند، و  ج اگر ھمه پس از رحلت پیامبر اکرم

گرفت، پس چرا  به دستمردی کافر  - به ادعای ایشان - رھبریشان را
به برنگشتند به بت پرستی و دین پدران و نیاکانشان؟ پس از رحلت پیامبر و 

 شد؟ میھا  آن ن قدرت چه چیزی مانعگرفت دست
 .گرفت! جلویشان را می ÷: امام علیییدگو می

کدام امام علی؟! ھمانی که به ادعای علماء و سروران ما آنقدر بزدل و 
اش را شکستند و بچه  ترسو بود که زنش را جلوی چشمانش زدند و سینه

ی خزیده زار زار ا ھای ترسو به گوشه نوزادش را کشتند، و او چون زن
 زد!!.. گریست و به سر و صورتش می می

قائل  ÷کوچکترین احترامی برای امام علی شما را به خدا؛ کسی که
 .دارد؟! ھای زشت و ناروایی را در حقش روا می است چنین ادعاھا و تھمت

خواست ثابت کند قرآن کلام  یکی از شرق شناسان غربی وقتی می
نیست، بلکه خود محمد نویسنده آن است، گفت: پروردگار و وحی الھی 

 تعریف کرده، در حالیکهھا  آن قرآن اصحاب محمد را مدح و ثنا گفته و از
بعد از موت محمد از دین او برگشتند، و مرتد شدند. او برای اثبات ھا  آن

 ی شیعه در تکفیر صحابه و مرتد شدنھا کتابادعای پوچ و توخالی خود از 
بود،  گوید: اگر واقعا قرآن کلام پروردگار می درک تراشیده. میدلیل و مھا  آن

گفت. ولی این قرآن  شوند را مدح و ثنا نمی ھرگز کسانی که فردا مرتد می
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کرد،  چاپلوسی میھا  آن نوشته محمد است که برای کسب تأیید یارانش نزد
 .نوشت!! را در کتابش میھا  آن و مدح و ثنا و تعریف

شان در تصویر آنچه پس ییتاریخ تشیع ھمین تناقض گو از عجایب شاخدار
 .صورت گرفت است!! ج از رحلت پیامبر خدا

ھمه صحابه یکدفعه و با ھم مرتد  بگوییمگویند: عاقلانه نیست  احیانا می
 .شدند، آنچه روی داد این بود که صحابه از ترس با ابوبکر بیعت کردند!

 سبحان الله!...
ای است، ھمه صحابه از یک مردی که شاید  وافسانهچه قصه و حکایت 

ترسند! مگر ھمین صحابه نبودند که مرد  چند تن دیگر ھم با او باشند، می
ھای مشرکان مکه را با جان  مردانه ایمان آوردند، و چون شیر بدترین شکنجه

 از و دل خریدند، و با فرعونیان قریش مبارزه کردند، و در راه رضایت خداوند
ھایشان طمعه آتش و آھن شد تا  ھا نبودند که جان نترسیدند.. ھمینھیچ 
ای از دین خود برگردند، و چون کوه استوار استقامت کردند، و ھمه  لحظه

ھا  را کمی نرم کند.. مگر ھمینھا  آن اراده نیرو و توان دنیا نتوانست عزم و
 .!؟نبودند که مردانه تا آخرین نفس دین خدا را یاری دادند

شده است امروز این پھلوانان نامدار، و این سوارکاران قھرمانی که  چه
ھا را در جزیره عربستان به خاک مالیدند، و وحشت  ھا و ابولھب پوزه ابوجھل

در جان و دل رومیان کاشتند، از یک مردی ضعیف که در پشت سرش شاید 
 .ترسند! ای بسیار ناتوانتر از خود او باشد، می قبیله

قبول کرد بدان که او  گفتی ومعنا  چیزی پوچ و بیگر به کسی واقعا... ا
 .را عقلی در سر نیست!

ھای شخصی را بر  گویند: ھمه مردم زندگی دنیا و مصلحت و احیانا می
 .ایمانشان ترجیح دادند، و از دین برگشته با ابوبکر بیعت کردند!
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ه دسته مردم فوج فوج و گروه گروه، و دست ج قبل از رحلت پیامبر خدا
ایمان آوردند... ھزاران انسان از داخل جزیره عربستان و خارج آن با پیامبر 

 .در یک چشم بھم زدن از دین برگشتند؟!ھا  آن بیعت کردند. ھمه
کسانیکه جاه و مقام و ثروت و املاکشان را رھا کرده تنھا در پی رسیدن 

الآن دوباره  به رضایت پروردگارشان ھجرت نموده، به مدینه منوره آمدند،
گردند!! عجب  اند، و در یک چشم بھم زدن از دین برمی عاشق دینا شده

ھا و  ھمه درد و رنج و مشقات و بدبختی ای است؟! پس چرا آن افسانه
ھمه شکنجه کافران قریش را به جان و دل  ھا را تحمل کردند، و آن سختی

 .پذیرفتند؟!
و بزرگی برای چندتا از  ھمه عظمت با این وجود تنھا بھشت الھی با آن

 .ھاست! تن از پیروان صادق آن ھا دهامامان ما، و 
 ای خدای من!...

ای است که در سرھای ما تخم گذاشته؛ انگار  این چه عقل و اندیشه
کنیم، و ھر کس  بھشت الھی مال پدر ماست، ھر کس را بخواھیم داخل می

یم، سپس گردنمان را فرست را بخواھیم کافر دانسته با اردنگی به جھنم می
: ما تکفیری نیستیم! ما جامعه نمونه گوییم میتمام  ییبالا گرفته با پررو

پیامبر بزرگوار، و شاگردان مکت او را کافر و مرتد دانسته در جھنم غرقشان 
توانیم داشته  دانم چه جوابی برای خدایمان در روز قیامت می نمی ایم! کرده

ا بپرسد: چه کسی به خودش جرأت داده، در باشیم. وقتی خداوند عالم از م
کار من گردن درازی کند؟ چه کسی است که به خودش جرأت داده مردم 

 .را دسته بندی کند، برخی را به بھشت بفرستد و برخی دیگر را به جھنم؟!
ایم، و  : پروردگارا ما از بزرگان و روایات پیروی کردهبگوییمتوانیم  آیا می

 .ایم؟! پنداشته زیر پا نھاده کلام پاک تو را دروغ
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نصَارِ ﴿ فرمایند: پروردگار عالم می
َ
لوُنَ مِنَ ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ وَٱۡ� وَّ

َ
ٰبقُِونَ ٱۡ� وَٱل�َّ

بَعُوهُم �إِحَِۡ�ٰنٖ  ِينَ ٱ�َّ تٰٖ رَِّ�َ ٱ وَٱ�َّ عَدَّ لهَُمۡ جَ�َّ
َ
ْ َ�نۡهُ وَأ ُ َ�نۡهُمۡ وَرضَُوا َّ� 

نَۡ�رُٰ 
َ
بدَٗ َ�ۡرِي َ�ۡتَهَا ٱۡ�

َ
 .]۱۰۰: التوبة[ ﴾١٠٠َ�لٰكَِ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ �ۚ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ �

پیشگامان نخستین از مھاجران و انصار و کسانی که به نیکی و درستی «
خدا راضی از آنان پیروی کردند، خدا از ایشان خشنود است و آنان ھم از 

ھایی آماده کرده که از زیرِ [درختانِ] آن نھرھا  بھشت ھستند؛ برای ایشان
 .»اند؛ این است کامیابی بزرگ ی است، در آنجا برای ابد جاودانهجار

م و از خود بپرسیم: چرا ما این گناه بس بزرگ ییخود آه شود کمی ب می
گیریم، آیا گناھی بزرگتر از این است که مسلمانی را کافر  را به دوش می

حق آتش سوزان جھنم قرار دھیم. آنھم مسلمانی که دست نامیده مست
باشد، و قرآن کلام پاک پروردگار در وصف او  ج پرورده مکتب رسول خدا

 .آیات گفته باشد!!

ده تن از  »فضح الجانی متهم التيجانی«شیخ رائد الشیخ جواد در کتابش 
تنھا به این ده نفر کفایت « گوید: نام برده (!) می را اند کسانیکه کافر نشده

تواند به جلد اول کتاب  خواھد می کسی بیش از این میکنیم، و اگر  می
الإصابه از ابن حجر، و مجلد سوم الإستیعاب، و کتاب أسد الغابة، و الجرح 

ی الرجال مراجعه کند. تا دریابد شیعه از آنچه ھا کتابوالتعدیل، و دیگر 
اند کاملا پاک و مبراست، و تا خواننده  هنسبت دادھا  آن دشمنان سودجو به
 .)١(»ایست! چرندیات بیھوده ی دشمنانھا حرفدریابد که ھمه این 
 خواننده عزیز!..

                                           
 .۳۰از الشیخ رائد شیخ جواد ص/فضح الجانی متهم التيجانی نگا:  -١
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خوب بنگر... شیخ رائد نتوانسته ده نفر بیشتر را نام ببرد، و وقتی 
ی زیر مراجعه کنید، تنھا به ھا کتابھای بیشتر به  گوید برای نام می

کند! آخر چرا؟ چرا به مصادر و مراجع شیعه  ی اھل سنت اشاره میھا کتاب
و مراجع شیعه مراجعه کنیم؟! نه این  ھا کتابدھد. چرا نباید به  ارجاع نمی

است که شیخ رائد از حقیقت تلخ فرار کرده، و ناخواسته ثابت کرده ھمه 
 .رند؟!مصادر و مراجع ما بر مرتد و کافر بودن صحابه پیامبر اتفاق نظر دا

 آری!..
چون امامانشان از مرتد و  ،و پیروان او ÷شیعیان راستین امام علی

کافر دانستن حتی یک نفر از صحابه پیامبر بیزارند؛ و این شیعیان غالی و 
 ج تکفیری ھستند که به صحابه و یاران و شاگردان مکتب رسول خدا

ودشنام و  ییرا مورد شتم و ناسزا گوھا  آن تازند و چنین بیرحمانه می
 .دھند! حرمتی قرار می بی

ٰبقُِونَ ﴿ فرمایند: خداوند متعال می ٰبقُِونَ  وَٱل�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ  ١٠ٱل�َّ
ُ
أ

 ۡ ُ�ونَ ٱل تِٰ ٱ�َّعيِمِ  ١١مُقَرَّ لِ�َ  ١٢ ِ� جَ�َّ وَّ
َ
 ﴾١٤وَقلَيِلٞ مِّنَ ٱ�خِرِ�نَ  ١٣ثلَُّةٞ مِّنَ ٱۡ�

 ].۱۴ -۱۰: الواقعة[
) ١٠و آمرزش]اند، (و پیشی گیرندگان که پیشی گیرندگان [به رحمت «

) گروھی بسیار از ١٢اند. ( ھای پر نعمت در بھشت )١١اند، ( اینان مقربان
 .»)١٤) و اندکی از پسینیان (١٣پیشینیان، (

ٰبقُِونَ ﴿ اگر ما ادعا کنیم که پیشینیان و ھا  کافرند، پس آخرین ﴾ٱل�َّ
 .کجا خواھند رفت؟! »پسینیان«



 
 

 

 را فرستاد؟ ج چرا خداوند پیامبر اکرم

ھا نزد امام زین العابدین آمده، در انتقاد ابوبکر و عمر و  گروھی از عراقی
پایان رسید، امام زین العابدین ان به یشھا حرف. چون ھا گفتند سخنعثمان 

 گفت:ھا  آن به
... آیا شما از مھاجران اولینی ھستید که ییدتوانید به من بگو آیا می

خۡرجُِواْ مِن دَِ�رٰهِمِۡ ﴿ شان فرموده: خداوند در باره
ُ
ِينَ أ للِۡفُقَرَاءِٓ ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱ�َّ

 ِ مَۡ�لٰهِِمۡ يبَۡتَغُونَ فَضۡٗ� مِّنَ ٱ�َّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ وَأ

ُ
ٓۥۚ أ َ وَرسَُوَ�ُ ونَ ٱ�َّ وَرضَِۡ�نٰٗا وََ�نُ�ُ

دِٰقوُنَ    ].۸الحشر: [ ﴾٨ٱل�َّ
دیار و اموالشان [بخشی از غنایم] برای فقیران مھاجری است که از «

جویند وخدا  حالی که فضل و خشنودی خدا را می اند، در بیرون رانده شده
 .»ھمان راستگویانند کنند، اینان وپیامبرش را یاری می

 گفتند: خیر.
ایشان فرمودند: پس حتما از انصاریانی ھستید که خداوند در حقشان 

يَ�نَٰ مِن َ�بۡلهِِمۡ ُ�بُِّونَ مَنۡ هَاجَرَ إَِ�ۡهِمۡ وََ� ﴿ فرموده: ارَ وَٱۡ�ِ ِينَ َ�بَوَّءُو ٱ�َّ وَٱ�َّ
 ْ وتوُا

ُ
ٓ أ ا نفُسِهِمۡ وَلوَۡ َ�نَ بهِمِۡ َ�ِدُونَ ِ� صُدُورهِمِۡ حَاجَةٗ مِّمَّ

َ
ٰٓ أ وَُ�ؤۡثرُِونَ َ�َ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 

ُ
 ].۹الحشر: [ ﴾٩خَصَاصَةۚٞ وَمَن يوُقَ شُحَّ َ�فۡسِهۦِ فَأ

و [برای] کسانی [از انصار است] که پیش از مھاجران در سرای ھجرت «
سوی آنان ھجرت  انی را که بهو ایمان [یعنی مدینه] جای گرفتند، [و] کس

ھای خود نیاز و چشم داشتی به آنچه به  اند دوست دارند، و در سینه کرده
دھند، گرچه  ابند، و آنان را بر خود ترجیح میی ھاجران داده شده است نمیم
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را که از بخل و  خودشان را نیاز شدیدی [به مال و متاع] باشد. و کسانی
 .؟»رستگاراننداند، اینان ھمان  حرصشان بازداشته

 گفتند: خیر!
ایشان فرمودند: حال که خود اقرار دارید، از ھیچ یک از دو گروھی که 

توانید  دھم که شما نمی تعریف کرده نیستید، من شھادت میھا  آن خداوند از

ِينَ جَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ ﴿ از کسانی باشید که خداوند در حقشان فرموده: وَٱ�َّ
يَ�نِٰ وََ� َ�ۡعَلۡ ِ� قلُوُ�نَِا َ�قُولوُنَ رَ�َّنَ  ِينَ سَبَقُوناَ بٱِۡ�ِ ا ٱغۡفِرۡ َ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا ٱ�َّ

ِينَ ءَامَنُواْ رَ�َّنَآ إنَِّكَ رءَُوفٞ رَّحِيمٌ   ]. ۱۰الحشر: [ ﴾١٠غِّ�ٗ لِّ�َّ
و مھاجرین] آمدند در حالی که  و نیز کسانی که بعد از آنان [انصار«

ما پیشی گرفتند  وردگارا! ما و برادرانمان را که به ایمان برگویند: پر می
ھایمان نسبت به مؤمنان، خیانت و کینه قرار مده. پروردگارا!  بیامرز، و در دل

 .»یقیناً تو رؤوف و مھربانی
داد کشیدند: از نزد من بیرون روید، ھا  آن سپس عصبانی شده روی

 .)١(خداوند شما را چنین و چنان کند
کنید؛ ابوبکر منافق بود پس چرا سعی  واقعا طوری که شما ادعا میاگر 

 .نکرد پیامبر را وقتی در راه ھجرت تنھا بودند، به قتل برساند؟!
چرا او را به مشرکان قریش لو نداد، و وقتی مشرکان در یک قدمی او 

 .تسلیم نکرد؟!ھا  آن بودند به
حتی  - آخوندھای مابنا به ادعای  - ھا خیلی عجیب است که آن منافق

ه یک بار ھم دست به شورش، و یا انقلاب، و یا ترور پیامبر نزدند! چرا کمی ب
 ج معنایی است؟! پیامبر اکرم اندیشید؟! این چه ادعای پوچ و بی خود نمی

                                           
 .۲/۲۹۱از اردبیلی كشف الغمة فی معرفة الأئمة نگا:  -١
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بزرگترین شخصیتی که تاریخ بشریت به چشم دیده این چنین در دعوتش 
ھایش مرتد  پروردهخورد؛ فورا پس از وفاتش ھمه دست  شکست می

خانمان  شوند! و در حالیکه در بیشترین مراحل زندگیش مستضعفی بی می
ورزیدند! افرادی که به گرد پای  بیش نبود یاران و ھمراھانش به او نفاق می

پیرو جانفدا دارند، و چه  ھا دهشان بسیار موفقترند، و  رسند در دعوت او نمی
دوست دارند، و پس از مرگشان راھشان را ھا  آن بسا که جامعه و اطرافیانش

 .دھند! را ادامه می
اگر کسی به شما بگوید: ھمه یاران و اطرافیان خمینی کافر و منافقند، 

 .آیا حاضری چنین حرفی را تحمل کنی؟!
که مسلح به وحی و ھمراھی و توفیق الھی است از  ج آیا پیامبر اکرم

و یاران و شاگردانش را تربیت اینکه در اطرافیانش کوچکترین اثری بگذارد، 
ماند، در حالیکه صدھا و ھزارھا شخصیت تاریخی که  کند عاجز و ناتوان می

اند؟ آیا این  به مراتب از ایشان کمترند در رسیدن به اھدافشان موفق شده
 ججا، و اھانت بسیار ناروایی در حق مقام والای پیامبر اکرمه ب اتھام بسیار نا

 .دشنامی بدتر از این؟!نیست؟! چه اھانتی و 
: عائشه و حفصه؛ دو ھمسر عزیز و ییددھید بگو چطور به خود اجازه می

کافر بودند، و در دین اسلام مرد مسلمان حق ندارد  ج گرانقدر پیامبر اکرم
نی کافر ھای پیشین جائز بود مردی با ز با زنی کافر ازدواج کند؟! در دیانت

وََ� ...﴿بر این قانون زد و گفت: »باطل شد«ازدواج کند و اسلام مھر 
ْ بعِِصَمِ  ... به عقد و پیوندھای زنان « .]۱۰[الممتحنة:  :﴾...لۡكَوَافرِِ ٱُ�مۡسِكُوا

. آنگاه شما بر ناموس پیامبر زبان درازی کرده، خود »کافر پای بند نباشید...
 کنید؟!!.. ایشان را به مخالفت با قرآن متھم می
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بودند، و وحی الھی کارھای او را مد نظر داشت،  معصوم ج اگر پیامبر اکرم
چگونه امکان دارد دخترش را به عقد نکاح عثمان که به گفته شما کافر و 
منافق بود درآورد. بلکه از این بیشتر؛ چون دختر پیامبر، ھمسر اول عثمان 

آورند؟! آیا در تصور  کند، پیامبر دختر دیگرش را به عقد ایشان درمی وفات می
جایز است خانمی مسلمان به عقد ازدواج مردی کافر درآید؟! یا اینکه شما 

 .کنید؟! را متھم به چاپلوسی و منافقت در دین خدا می ج پیامبر خدا
قبول دارید، و  جشما ھمه این ادعاھا و اتھامات ناروا را بر پیامبر خدا 

 .حاضر نیستید عار آن را بر خود تحمل کنید؟!
ھای رھبری والایی برخوردار  بگوید: مردی که از ویژگیاگر کسی به شما 

بود، و انسانی بسیار مؤمن و پارسا و نیکوکار بود، رھبری گروھی را بر عھده 
برخی مؤمن صادق و راستگو و برخی دیگر منافق و دو ھا  آن داشت که در

روی بودند، و از ویژگیھای این رھبر بود که خداوند به او منت نھاده قدرتی 
وجود؛  توانست منافقان را از صدایشان تشخیص دھد. با این اده بود که مید

زد، و ھمه کارھای  این رھبر صالحان و نیکوکاران و پارسایان را کنار می
کرد، و دخترانش را  کلیدی و مناصب و مراکز مھم را به منافقان واگذار می

مود، و تا آخرین انتخاب نھا  آن درآورد و ھمسرانش را از بینھا  آن به عقد
راضی و خشنود بود.. حال شما در مورد این ھا  آن ھای زندگیش از لحظه

 .؟!ییدگو تشخیص چه می

ارَ وَٱلمَُۡ�فٰقَِِ� ﴿ فرمایند: خداوند متعال می هَا ٱ�َِّ�ُّ َ�هِٰدِ ٱلۡكُفَّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

وَٮهُٰمۡ جَهَنَّمُۖ وَ�ئِۡسَ ٱلمَۡصِ�ُ 
ۡ
  ].۷۳: التوبة[ ﴾٧٣ وَٱغۡلظُۡ عَليَۡهِمۡۚ وَمَأ

ه جھاد برخیز و نسبت به آنان ای پیامبر! با کافران و منافقان ب«
شان دوزخ است؛ و دوزخ بد  گیری کن [و درشت خو باش]؛ و جایگاه سخت

 . »بازگشت گاھی است
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آیا پیامبر دستور و فرمان پروردگارش در برخورد با منافقان را زیر پا 
 .نھاد؟!

 ؟!..ییدگو و بنگرید چه می ییدخود آای به  ای مردم لحظه





 
 

 

 یک لحظه با امامت

بایستی پس از رحلت پیامبر  اند، می ای که علمای ما گذاشته بنا به فرضیه
گرفت و پس از او امام  می به دستمھار خلافت را حضرت امام علی  ج اکرم

یافت تا به امام  حسن، سپس امام حسین و به ھمین صورت حکایت ادامه می
 .رسید! مھدی می

مرتد  - به قول آخوندھای ما - ھا حالا اگر فرض کنیم مسلمان
گرفت، و روزگار وفق تصورات  می به دستشدند، و خلافت را امام علی  نمی

رسید، آیا آن امام  چرخید و خلافت به امام مھدی می خیالی آخوندھای ما می
کرد؟! چه کسی خلافت را پس از او بدوش  تا بروز قیامت حکومت می

آمدند، و مذھب ما به جای دوازده  گرفت؟ آیا امامانی دیگر بوجود می می
 .شد؛ یک ملیون امامی؟! امامی می

آمدند تا به مردم بگویند چه کسی پس از  ج یا به گمان شما پیامبر خداآ
را به جھانیان ابلاغ  انایشان باید حکومت کند، یا آمدند تا دعوت پروردگارش

 .کنند؟!
تواند بیرون  از سه احتمال زیر نمی ج مسأله خلافت پس از پیامبر اکرم

 باشد:
پرسیم: پس اگر پیامبر  یا اینکه صحابه مرتد نشدند. در این صورت می -۱

واقعا به خلافت حضرت علی وصیت کرده بودند، چرا صحابه  ج خدا
 .با ایشان بیعت نکردند؟!

مرتد شدند. در  ج یا اینکه صحابه و شاگردان مکتب پیامبر خدا -۲
پرسیم: حضرت امام علی از حکومت بر کافران چه  می اینصورت
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عرش شاھی خواست؟! آیا تنھا ھدفش حکومت کردن، و به  می
خواست در ھر صورت خودش را بر  نشستن بود و بس؟! آیا ایشان می

مردم تحمیل کند، و چون یک دیکتاتور تمام عیار بر مردمی کافر که 
 .خواھند به زور شمشیر حکومت کند؟! او را نمی

و یاران و صحابه و  ج کنید شاگردان مکتب رسول خدا شما که ادعا می
یعنی؛ پیامبر خدا با آن شخصیت والا و آن معجزات اطرافیان او کافر شدند، 

نتوانست کوچکترین تأثیری در اطرافیانش بگذارد، و یاران و صحابه او در 
ورزیدند، و تا چشم از جھان بست ھمگی کافر شدند،  زندگیش به او نفاق می

تواند  حالا اگر حضرت امام علی بر این مردم حکومت کند چه دسته گلی می
 .!به آب دھد؟

که برگزیده حق بود، و آخرین رسول و فرستاده و پیک  ج اگر پیامبر خدا
خدا بود، و او به مراتب از امام علی برتر و والاتر و بھتر بود، نتوانست کاری 

آید؟!  به پیش برد، و شکست خورد، پس از دست امام علی چه کاری برمی
 .توانند انجام دھند؟! ایشان چه کار می

گویند: امام علی  می ییه اینکه؛ برخی در کمال پر روو عجیبتر از ھم
 .بیعت کرد!ھا  آن ناخواسته با

ی بدتر از این است که؛ رھبری مسلمانان تدانم آیا در دنیا خیان ومن نمی
پس از وفات پیامبر و سردارشان به منافقان سپرده شود. کجا رفتند آن 

ای که در کمال ناتوانی و ضعف جوانمردانه با مشرکان قریش  صحابه
 .و از پیامبر و دینش دفاع کردند؟!جنگیدند، 

به ھا  آن در رکاب کرد؟! آیا ناخواسته آیا امام ناخواسته خلفا را نصیحت می
پذیرفت؟! آیا  میھا  آن رفت؟! آیا ناخواسته امارت را زیر رھبری جھاد می

 .به عھده گرفت؟!ھا  آن ناخواسته خلافت را پس از
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ھا  آن احتمال سوم اینکه مسلمانان بنا به قاعده شورا که قرآن به  -۳
پرسیم: حالا  آموخته بود با ابوبکر بیعت کردند. در این صورت می

 .خواھید؟! ا چه میشم
اند، و امام  اگر مردم خودشان برای خود خلیفه و رھبری انتخاب کرده

خواھید  اید، و می علی نیز با او بیعت کرده است، شما ازکجا تشریف آورده
سال اختلاف دروغین و ساختگی درست کرده، مسلمانان را  هپس از این ھم

 .به جان ھم بیندازید؟!
تا حکومت پادشاھی برقرار کند. و فرزندان و  آمد ج آیا پیامبر اکرم

 .نوادگانش را به حکومت و تاج و پادشاھی برساند؟!
ھا را قلع و  ھای بشری آمد تا مردم را به بردگی بگیرد و آزادی ھمه تمدن

ھا، کسراھا و قیصرھا مردم  ھا، فرعون ھا، فینیقی ھا، اغریقی قمع کند؛ آشوری
شان  و خانوادهھا  آن ند، و ادعا کردند دین بهرا به نام دین به بردگی گرفت

مرد، حکومت را به  حق داده بر مردم حکومت کنند، و ھرگاه پادشاھی می
ھا بر ملت مظلوم و ستمدیده تحمیل  سپرد. حکومت یکی از خویشانش می

 شد، و توده مردم ھیچ اراده و اختیاری نداشتند... می
قوانین بشری خط قرمز بکشد، و اسلام آمد تا بر ھمه این دستورھا و 

قانونی به ارمغان آورد که انسانیت فرد، و کرامت و شرافت انسان را احترام 
بخشیده، بنده خداوند قرار  یینھاده، او را از بندگی و بردگی غیر خدا رھا

 دھد... می
اسلام آمد تا فرد و جامعه را رشد دھد، و جامعه بشری را به بلندترین 

جا که به افراد اختیار کامل داد تا خودشان  برساند... تا آنھای آزادی  قله
خواھند برای حکومت و رھبری و سروریشان انتخاب کنند..  کسی را که می

اسلام نیامد نظام پادشاھی جدیدی را بر مردم تحمیل کند، و حکومت را 
 قرار دھد.. ج مختص خانواده پیامبر خدا
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ونگذاری و انتخابات اروپایی از نظام آیا عاقلانه است تصور کنیم نظام قان
 .الھی بالاتر و بھتر باشد؟!

مند باشد، و از زنجیر تقلید  ھیچ مسلمانی که از رشد عقلی بھره
کورکورانه رسته باشد و برای دینی که از جانب پروردگار آمده احترامی قائل 

 دھد. نمی باشد ھرگز چنین عار و ننگی را به اسلام نسبت
ریت نظامی به عدالت اسلام به چشم ندیده است.. ھرگز ھرگز تاریخ بش

بشریت نظامی والاتر از قانونگذاری اسلامی تجربه نکرده است؛ در میان 
مسلمانان قانون بر اساس مشارکت مردمی و شوراست، و رھبر را خودشان 

کنند، و خود ھمین مردم ھستند که او را  کنند و با او بیعت می انتخاب می
گیرند. تا به امروز بشر نتوانسته نظامی والاتر و برتر از اسلام  زیر نظر می

 تصور کند. آزادی برای ھمه، و ھمه در برابر قانون برابر...
بر آن مھر تأیید زدند، ایشان  ÷و این ھمان چیزی است که امام علی

ھا  آن و انصاریان است، اگر نشورا از آن مھاجرا« گویند: در نھج البلاغة می
انتخاب کرده، امام و رھبر و پیشوای خود قرار دادند، رضایت الھی کسی را 

 .)١(»در آن است
رھبر و حاکم در حقیقت کارمندی است که مدیریت شؤون مسلمانان، و 

 قانون الھی در دولت را بر عھده دارد. ییبرپا
رھبر چون دیگران انسانی است که بر اساس کتاب خداوند حکومت 

داشت او نیز برای رسیدن به حقش به قانون الھی و کند، و اگر مشکلی  می
کند، و چون یک شھروند معمولی در برابر قانون سر  دادگستری مراجعه می

 دقیقا مثلبر شھروندان دیگر ھیچ برتری ندارد؛  و آورد، تسلیم فرود می
ھاست. و دیدیم  و یھودی که بر سر زبان ÷امام علیحضرت ھمان قصه 

                                           
 .۳/۷ نهج البلاغةنگا:  -١
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اش صدا زد، در حالیکه یھودی را  ه پاس احترام با کنیهوقتی قاضی امام را ب
عدالتی  از بی آن را. و )١(با نامش، امام برآشفت و بر قاضی عصبانی شد

 دانست.
شورا از آن مھاجران و « فرمایند: در نھج البلاغه می ÷امام علی

بر شخصی اتفاق کردند، و او را امام و رھبر ھا  آن انصاریان است، پس اگر
انقلاب کرد، ھا  آن امیدند، رضایت الھی در آن است، اگر کسی بر علیهخود ن

نشانند، اگر سرباز زد، چون راه غیر  یا بدعتی آورد، او را در جای خودش می
 . )٢(»جنگند مسلمانان را اختیار کرده با او می

مرا به حال « زی که مردم از او خواستند خلافت را قبول کند فرمودند:ور
 .)٣(»بگذارید، و شخص دیگری را انتخاب کنیدخود 

ای به خلافت نداشتم، و  که من ھیچ علاقه به خداو فرمودند: سوگند 
بر  آن راآن خواندید و  به سویھیچ نیازی به ولایت نداشتم، ولی شما مرا 

 .)٤(من تحمیل کردید
ھا  آن بود که از جانب پروردگار برای اگر خلافت مقام و منصبی الھی می

تعیین شده بود، امام به ھیچ وجه حق نداشت چنین حرفی بزند، و یا 
ھرگز اجازه نداشت از خلافت الھی تنازل  ÷خلافت را نپذیرد، و امام حسن

 به معاویه واگذار کند. آن راکرده، 
روایات بسیاری برای محکم کوبیدن میخ امامت بر زمین ساخته و 

در کفششان ریگی است و این دانستند  پرداخته شده است. و چون خود می

                                           
-۵۴/۵۶، وبحار الأنوار از مجلسی ۳۷۳/ ۱نگا: مناقب آل أبی طالب از ابن شھرآشوب  -١

۵۷. 
 .۳/۷نگا: نھج البلاغة  -٢
 .۱/۳۷۷، ومناقب آل أبی طالب از ابن شھر آشوب۱/۱۸۱ة نھج البلاغنگا:  -٣
 .۲/۱۸۴نھج البلاغة  -٤
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دروغی پرھیز  حیله و نیرنگ و یابد، از ھیچ دروغ به سادگی بازار نمی
که ادعا کردند خداوند ھمه پیامبرانش را دستور داده تا  یینکردند، تا جا

امامت را ثابت نگه دارند. و انگار تنھا ھدف از آفرینش جھان و جھانیان، و 
امامت امامان شیعه را ثابت کنند، و ھدف از فرستادن پیامبران این بوده که 

 برانگیخته شدن پیامبران دعوت مردم به توحید و یکتاپرستی نبوده است!!..

ةٖ ﴿ فرمایند: در حالیکه پروردگار علام می مَّ
ُ
ِ أ

نِ  وَلقََدۡ َ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ
َ
رَّسُوً� أ

غُٰوتَ ٱ�ۡ  َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱل�َّ   ].۳۶النحل: [ ﴾...بُدُواْ ٱ�َّ
و ھمانا در ھر امتی پیامبری فرستادیم که [اعلام کند که] خدا را «

 .»بپرستید و از [پرستش] طاغوت بپرھیزید...
اگر واقعا امامت رکنی است از ارکان دین مبین اسلام که ھر کس از قبول 
آن سرپیچی کند کافر است، چرا یک آیه روشن و واضحی در قرآن کریم 

کند به اثبات  رگی که مسلمان را از کافر جدا مییامده تا این رکن بزن
 .برساند؟!

اگر واقعا ایمان به امامان دوازده گانه شیعه واجب است، پس چرا نام و 
ادعا  - چون برخی شما نیز - در قرآن نیامده است؟! یا اینکهھا  آن نشانی از

قرآن ھای امامان را از  کنید قرآن دست کاری شده، و ابوبکر و عمر نام می
اند؟! به عبارت دیگر خداوندی که وعده حفظ قرآن را داده بود  حذف کرده

 .قرآنش را از تحریف شدن حفاظت کند؟! - العیاذ بالله - نتوانست

طۡنَا ِ� ٱلۡكَِ�بِٰ مِن ...﴿ :فرمایند خداوند متعال در باره قرآن می ا فَرَّ مَّ
ءٖ   ].۳۸الأنعام: [ ﴾...َ�ۡ
 . »ایم.. فروگذار نکرده ا چیزی را در کتاب...م«
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چگونه امکان دارد از این امر بسیار مھم و اساسی و حیاتی دین و  سپ
عقیده چشم پوشی کند؟! و چنین امری که مدار ایمان و کفر بر آن است از 

 .قلم بیفتد!
نزد ابوبکر رفته با او « حضرت امام علی درباره بیعت ابوبکر فرمودند:

قیام کردم تا باطل  - جنگ با مرتدان - بیعت کردم، و در آن حادثه
، و پوزه کافران به زمین مالیده شد و کلام الھی بر ھمه چیز گشتسرنگون 

چیره گشت. ابوبکر ھمه آن کارھا را با آسانی و دقت و حکمت و درایت 
رھبری نمود، و من به عنوان یک نصیحت کننده در کنار او بودم و با تمام 

 .)١(»روردگارش بود از او اطاعت کردمتوان در ھر آنچه طاعت پ
این است دستور و قانون اسلام... مسلمانان آزادند ھر کس را مناسب 

 دانند انتخاب کرده با او بیعت کنند... می

                                           
 .۳۰۷-۱/۳۰۶: الغارات از ابراھیم الثقفی نگا -١





 
 

 

 ... کفر در اوج قوت!با خواری و ذلت اسلام 

 آورد؟ و چرا؟ منافق سربرمیچه وقت 
تنھا یکی  نفاق در ھر جا و ھر زمانی که باشد ؟!کند چه کسی منافقت می

ه بترسد، یا اینکه  می فرد منافقتواند داشته باشد؛ یا  از این دو سبب را می
چیزی چشم دوخته  و طمعی دارد.. به ھمین سبب ما اثری از نفاق و 

بینیم، چه کسی با  در مکه نمی ج منافقت در زمان دعوت پیامبر خدا
ورزد. اصلا نفاق با  شخصی که نه مال و ثروتی دارد نه جاه و قدرتی، نفاق می

کسی که دینی جدید آورده، پیروانش بشدت در زیر ظلم و ستم ھستند، 
 تمامی کافران جزیره عربستان درپی او و پیروانش ھستند و ھر کسی به

برساند را شکنجه و عذاب ھا  آن هبپیوندد، یا کوچکترین کمکی بھا  آن
 .تواند داشته باشد؟! دھند، چه معنا و مفھومی می می

در  ج دھد به فکر کمک به پیامبر اکرم چه کسی به خودش جرأت می
ھای صحرای سوزان  تا کافران او را روی ریگ ،ابتدای دعوتش در مکه باشد

 بکشند و روی سیخ و آتش کبابش کنند؟
محکوم به اعدام  - آن زمان - در اذھان عمومیچه کسی با فردی که 

 کند؟ است، و او و دینش بزودی در زیر خاک دفن خواھند شد، منافقت می
 از ھایی که ھا و عذاب بدترین شکنجه ندکه در مکه ایمان آورد کسانی

؛ با این وجود مرد مردانه چون ندتوان تحمل بشر خارج است را چشید
ماندند و استقامت کردند، تا اجر و پاداش سدھای آھنین و سترگ پایدار 

 مانندی از پروردگار عالمیان نصیبشان گردد. بی
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در سایه این فضای تار و ظلم و ستمی که بر پیامبر و پیروانش حاکم 
منافقت ورزد، و یا از  ج است در مصلحت ھیچ فردی نیست تا با پیامبر خدا

لمانان به مدینه منوره روی تعارفات با او ھمراه شود. و پس از آنکه مس
ھجرت کردند، و دولت اسلامی شکل گرفت، و قدرت و شکوه و عظمتی و 
نیرویی یافتند، افرادی پیدا شدند که یا از روی ترس از مسلمانان، و یا برای 
رسیدن به مصلحتی دنیایی در ظاھر ادعای اسلام کردند. و آیاتی از قرآن 

ھا  آن برکشیده، مسلمانان را از خطرھا  آن کریم نازل شد که پرده از حقیقت
 برحذر داشت.

یمان احتی کسانیکه در مکه  - توان گفت در آن زمان آیا پس از این می
اند و آن ھمه شکنجه و عذاب را در راه رسیدن به رضایت پروردگارشان  آورده

 .با جان و دل خریدندـ کافر شده از دین بازگشتند؟!

عۡرَابِ ﴿ فرمایند: میخداوند متعال درباره منافقان 
َ
نۡ حَوۡلَُ�م مِّنَ ٱۡ� وَمِمَّ

ْ َ�َ ٱ�فَِّاقِ َ� َ�عۡلمَُهُمۡۖ َ�ۡنُ َ�عۡلَمُهُمۡۚ  هۡلِ ٱلمَۡدِينَةِ مَرَدُوا
َ
مَُ�فِٰقُونَۖ وَمِنۡ أ

َ�ۡ�ِ ُ�مَّ يرَُدُّونَ إَِ�ٰ عَذَابٍ عَظِي�ٖ  رَّ ُ�هُم مَّ   ].۱۰۱: التوبة[ ﴾١٠١ سَنُعَذِّ
اند؛ و نیز  ھستند منافق از بادیه نشینانی که پیرامونتان و گروھی«
شناسی ما آنان را  نمی آنان رااند، تو  ی از اھل مدینه بر نفاق خو گرفتهگروھ

کنیم [عذابی در دنیا و عذابی  ، به زودی آنان را دوبار عذاب میشناسیم می
 .»شوند به سوی عذابی بزرگ بازگردانده میدر برزخ] سپس 

خودمان جرأت ه توانیم ب مکه ھیچ اثری از نفاق نیست. چطور میاما در 
دھیم اینچنین با این روش ناروا ھر کسی را بخواھیم به کفر و گمراھی 

 .متھم سازیم؟!
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این نوعی گردن کشی در برابر خداوند متعال و تکفیر بھترین یاران و 
ھر « اند: که فرموده یاست. آن رسول ج ھای مکتب رسول خدا دست پرورده

 .»کسی مسلمانی را تکفیر کند، خودش کافر است
پرد باشیم؟ آیا  بایستی مواظب آنچه از دھانمان بیرون می آیا نمی

بایستی از خدا خوف و ھراس داشته باشیم و در رابطه با صحابه و یاران  نمی
 .با احتیاط بیشتر رفتار کنیم؟! ج پیامبر اکرم

اند، آیا  ند که قرآن و دین را به ما رساندهاینھا ھمان کسانی ھست
 .بایستی کمی نمک شناس باشیم؟! نمی





 
 

 

 کشد؟! امام علی میراث فدک را بالا می

شاخداری است که بر علیه ابوبکر سیخ  ھای دروغقضیه فدک یکی از 
 .اند! و جای دارد کمی در حقیقت آن بنگریم؟! کرده

 با دقت توجه کنید!...
اش خورد  خورد، سینه شود، فاطمه کتک می خلافت از علی ربوده می

زند، و ھیچ کسی  رسد، کسی دم نمی اش سقط شده به قتل می شود، بچه می
رود و از او چیزی مطالبه  نزد ابوبکر میای ندارد! فاطمه  ادعا و مطالبه

 .دانید آن چیز چیست؟! کند؟! می می
 :ییدگو حتما می

 خونخواھی؟... محاکمه جنایتکاران؟.. حق الھی خلافت؟...
 نه!... بسیار در اشتباھید!..

 کنید؟! باور می
کسی که دنیا در چشمانش پشیزی  ج فاطمه دختر پارسای رسول اکرم

 .!!)١(تا میراث پدرش را از ابوبکر بگیردارزش ندارد آمده 
                                           

ھا که در  برای افسانه فدک و میراث به سرقت رفته حضرت فاطمه چه اشک -١
ھا ریخته نشده! ولی ای کاش کسی برای تنھا چند لحظه ھم که شده در  عزاداری

اندیشید. فرضا اگر میراث پیامبر به وارثانش نیز  مورد واقعیت این حکایت می
بود!! آقای کلینی از  رسید بنا به فقه شیعه فاطمه را ھیچ حقی در زمین فدک نمی می

 ھا چیزی از عقار خانم«با عنوان بارزترین بنیانگذاران مذھب در کتابش مبحثی دارد 
. در آن حدیثی از أبی جعفر آورده که ایشان »برند به ارث نمی - زمین و خانه -

(نگا: فروع   .»برند ھا چیزی از زمین و عقار و ساختمان به ارث نمی زن« فرمودند:

رین ت ). طوسی از شاخصإن النساء لا يرثن من العقار شيئاباب:  ۷/۱۲۷الکافی از کلینی 
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 نزد چه کسی؟ دانید؛ ... میفاطمه برای گرفتن میراثی ناچیز آمده
اش را  ، سینهاند کرده اش حمله او آمده تا از جنایتکارانی که به خانه

اند، خلافت ھمسرش را به تاراج  اش را به قتل رسانده ، بچهاند شکسته
گویند: آنگاه فاطمه  جاست که می د! و جالب ایناند، ارث پدرش را بخواھ برده

 .بر ابوبکری که میراث پدرش را بدو نداد خشم گرفت!
خلافت به سرقت رفته، و فاطمه برای تکه زمینی از میراث خشم 

 گرفته!..
پسرش به قتل رسید، و ایشان عصبانی نشدند. حالا با سینه شکسته خود 

 گیرد!..آمده تا بخاطر پشیزی از مال دنیا خشم 
گرفت، بعد از این  آیا واقعا اگر ھمه این حوادث دردناک صورت می

توان تصور کرد فاطمه برای  اساس می بی ھای دروغجنایات ساختگی و 
چنین  دتوان درخواست میراث ناچیز پدری نزد جنایتکاران برود؟! آیا عقل می

 .چیزی را تصور کند؟!
فاطمه « ، آورده است:»مآنگاه که ھدایت شد«شیخ تیجانی در کتابش 

دختر پیامبر خدا شخصی را نزد ابوبکر فرستاد و میراث پدریش را مطالبه 
 .»کرد، ولی ابوبکر از پرداخت آن سرباز زد

پیامبران درھم و « شنیده بود که ایشان فرمودند: ج ابوبکر از پیامبر خدا
؛ و بنا به »علم و دانش است...ھا  آن میراثگذارند،  دیناری به ارثیه نمی

                                                                                           
از أبا عبدالله و أبا جعفر روایاتی  »9/254التهذيب «بنیانگذاران مذھب در کتابش 

گیرد. دیگر  ھا از زمین ھیچ میراثی تعلق نمی اند به خانم آورده که ایشان نیز فرموده
ماند میراث امامان است (نگا:  جای میه اینکه بنا به روایات شیعه ھر آنچه از پیامبر ب

. پس فرضا )1/476كتاب الحجة، باب: إن الأرض كلها للإمام کلینی، اصول الکافی از 
بود نه از ھمسرشان؛ فاطمه! و  می گرفت از آن امام علی اگر میراثی نیز تعلق می

 در ھیچ اثری تاریخی نیامده که آن حضرت میراثی مطالبه کرده باشند!!.. (مترجم)



 ١٥٩    ؟!کشد امام علی میراث فدک را بالا می

 

ماند صدقه است برای  جای میه بھا  آن که آنچه از ج فرموده رسول اکرم
 یزی از میراث ایشان را بر بازماندگانش تقسیم نکرد.مسلمانان، چ

: ابوبکر چون زمین فدک را به فاطمه نداده، به او ظلم کرده، و بگوییماگر 
دک را به وارثان عمر پس از ابوبکر بر ھمین ظلم و ستم پافشاری نموده، ف

فاطمه نداده، و عثمان نیز چون آن دو خلیفه بر ظلم مھر تأیید زده، حالا 
چرا چون خلافت به حضرت علی رسید حق را به حقدار نداد؟! آیا علی نیز 

خواست فدک را بالا کشد و به وارثان فاطمه ظلم روا دارد؟! چرا فدک را  می
وارثان فاطمه  ؛م حسین و ام کلثومبه امام حسن و اما ،از بیت المال نگرفته

 .بدھد؟!
تازه چرا تنھا فاطمه در پی دو متر زمین ناچیز چنین خود را فدا کرده، و 

 ج داد و فریاد و ھوار به راه انداخته، اگر واقعا زمین فدک میراث پیامبر خدا
بایستی بین او و ھمه ھمسران پیامبر و عمویش عباس و وارثان  بود، می می

گیرد  تعلق میھا  آن که میراث به یگر پیامبر و تمامی کسانی دختران د
گذرند و فاطمه چنین در پی دنیا  شد. چرا ھمه از حقشان می تقسیم می

 گریه و زاری براه انداخته؟!..
شاخداری  ھای دروغکشید، چنین  شما را به خدا! از خودتان خجالت نمی

 .دارید؟! اھانت روا می ج بافید؟ و اینچنین به دخت رسول خدا بھم می





 
 

 

 فرزندان امامان در زیر خروارها فراموشی

 ھای عزا داری یک بام است و دو ھوا؟!..  چرا در جلسه
حسین در ھای عزاداریمان فرزندان امامان که در رکاب امام  چرا در اشک

ابوبکر پسر علی بن «کنیم. چرا بر  شیدند را شریک نمیکربلا جام شھادت نو
 »لب، و عثمان پسر علی بن ابی طالبطالب، و عمر پسر علی بن ابی طا ابی

برادران امام حسین که در کنارش جام شھادت سرکشیدند، اشک 
 .ریزیم؟! نمی

دان امام حسن که فرزن »عمر بن الحسنو ابوبکر بن الحسن، «چرا برای 
 .ریزیم؟! در کنار عمویشان به شھادت رسیدند اشک نمی

فرزندان امامان نبودند؟! ھا  این مھری تفسیری دارید؟! آیا آیا برای این بی
 آیا ھمراه امام حسین شھید نشدند؟ پس چرا یک بام و دو ھوا؟!..

از  ھای عزاداری نام ھمه به میان آید، حتی در جلسه ؛آیا دردناک نیست
که در کربلا جنگیدند، تجلیل شود، اما از  ھایی و اسب خادمان و نوکران

م! گناھشان چه بوده است که با شلاق ییھایش ھیچ نگو برادران و برادر زاده
تازیم، آیا گناھشان غیر از این است که  میچنین به آنان  مھری این بی

ھا  آن را بر ج ھای بھترین یاران و دوستان پیامبر اکرم پدرھایشان نام
 ÷امام علی حضرت امیرمؤمنان ھای بھترین مؤمنانی که اند... نام گذاشته

 بار آیند..ھا  آن امام حسن آرزو داشتند فرزندانشان چون و
ھا با مزاج دروغ پرورده و مسخ  ولی صد حیف و دوصد افسوس که این نام

 .سازد؟! شده آخوندھای ما نمی
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کنده ساخته و چشم ای که قلب کینهدوصد نفرین بر این حقد و  ھا  ھا را آ
 را از دیدن حقیقت کور!!...
در تکفیر ھا  این مورد، و این لجاجت و یکدندگی انسان از این اصرار بی

آورد! آیات کلام الله مجید؛ قرآن سخن پاک  شاخ درمی ج صحابه پیامبر خدا
 ند..نھ کنند.. عقل و منطق را زیر پا می پروردگار را انکار می

فرزندان ائمه را تنھا به خاطر تشابه اسمی با صحابه به فراموشی 
 سپارند.. تا حرف خود را به کرسی بنشانند!.. می



 
 

 

 ایستگاه آخر...

 .!»ات گمراه کننده است د است. عقیدهفکر تو فاس«
 .تلخ گفتگویش را با من پایان داد!با این دو جمله بسیار 

در پی حق  چرا«ای انداخت به عنوان: ه یاد مقالهاین تشر دردناکش مرا ب
خواھد جز آنچه موافق  طبیعت نفس بشری نمی« در آن آمده بود: »نیستند؟

اش است را بشنود؛ او با شنیدن آنچه با مزاج و باورھای او ھمخوانی  ایده
ھا، و یا  اگر احیانا برخی افکار واندیشه کند، دارد احساس امنیت می

 ھای حیرانی بر خلاف آنچه بدان باور دارد برایش مطرح شد، فورا پرسش
کند در موردشان ھیچ فکر نکند، و  کند، و سعی می را از خود دور میھا  آن

مبذول ندارد، این حرکت در حقیقت نوعی تاکتیک ھا  آن ھیچ توجھی به
 متعصبان رای دفاع از خود، برای ھمین ھمیشهای است ب فکری، یا حیله

کنند تا خود را از دایره  تنھا آنچه موافق باورھایشان است را مطالعه می
بتوانند تنھا برای چند لحظه ھا  آن استقرار و امنیت نفسی خارج نکنند، اگر

بر این وضع خود چیره شوند بدون شک حقیقت را آنچنان که ھست خواھند 
یروی خواھند کرد. و در حقیقت برای یک بار رو در رو شدن با دید، و از آن پ

درد بھتر است از گذراندن تمام عمر با آن، و غرق شدن در عذاب جھنم پس 
 .»از چشم بستن از این جھان فانی

تنبلی فکری آن است که انسان احساس کند در مورد چیزی شک دارد، 
حقیق کند. ھر وقت خودش این زحمت را ندھد که در مورد آن ته ولی ب

ھایش را توی ھم گره داد، و صدایش را  آید، که چگونه اخم حرفش بیادم می
ات گمراه  اسد است. و عقیدهفکر تو ف« با عصبانیت داد کشید:بالا برد، و 

 گیرد. ام می ، خنده»کننده
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 ای دوست عزیز...
شود  ای کسی که در دلم جز احترام و محبت ھیچ نخواھی یافت، می

ام کاملا درست و  چه کار باید بکنم تا فکرم سالم و عقیده بگویید نیدلطف ک
 پاک شود؟

را تکفیر  ج ھای مکتب رسول خدا آیا باید یاران و صحابه و دست پرورده
کنم تا فکرم درست شود؟ آیا برای درست شدن فکرم باید به دامن غیر خدا 

 .یاری بجویم؟!ھا  آن بچسبم و از
دانند و  امامان غیب می ؛ام، باور کنم دن عقیدهآیا باید برای درست ش

و دست از زاری و تضرع بدرگاه خداوند و  ،رزق و روزی در دست آنھاست
 .ھایم را از امامان بخواھم؟! آفریدگار عالم بردارم و از این به بعد حاجت

 که دیگران را تکفیر کنم؟ آیا شرط مسلمانی من در این است
اند: ھر کس صحابه پیامبر  اند، و گفته شعار تکفیر سر داده آیا ھرگز امامان

 .ما نیست؟! یان، و شاگردان مکتب او را تکفیر نکند از پیروان و شیعج خدا
ام که  منزلتش را درک کرده ،آیا تنھا وقتی امام علی را احترام گذاشته

اش  ور شده به گونه باور کنم: عمر به ھمسر ایشان حضرت فاطمه حمله
کرد و  اش را کشت و امام تماشا می اش را شکست و بچه ی زده، سینهسیل

 .داد؟! دست از دست تکان نمی
کند؟ چه چیزی از عقیده من  چه چیزی در فکر من شما را اذیت می

 چنین نگران و ناراحت شوید؟اینباعث شده شما 
آیا در این شک دارید که خداوند متعال از ھر کس دیگری اولاتر است که 

 .را در دعاھایمان یاد کنیم، و دست حاجت به سوی او دراز کنیم؟!او 
شود که بزرگی و عظمت و شخصیت  آیا باعث نگرانی و ناراحتی شما می

در اطرافیانش اثر گذاشته باشد،  ج والای آفتاب رسالت حضرت پیامبر اکرم
 .؟!اند ساز گشته ھای تاریخ ای برگرفته؛ شخصیت از نور نبوت او شعلهھا  آن و



 ١٦٥    ایستگاه آخر...

 

 برادر عزیزم!..
توانم به باورھای شما لبیک  خواھم، و از اینکه نمی من از شما معذرت می

گویم خیلی متأسفم؛ من توان تحمل مسئولیت تکفیر ھیچ شخصی را در 
پیشگاه پروردگارم ندارم. خداوند به من دستور داده تا تنھا او را بخوانم و 

م، من از او خجالت ی دراز نکنسدست تضرع و زاری و حاجت پیش ک
 کشم دستورش را زیر پا نھاده، در پی رضایت شما باشم. می

خداوند در روز رستاخیز از من خواھد پرسید که در زندگیم چه کار 
ام، و ھرگز از من در مورد کارھای دیگران بازخواست نخواھد کرد و  کرده

 نخواھد پرسید که فلانی چه کار کرده است؟
 پرسید: فلانی کافر است یا خیر؟و ھرگز از من نخواھد 

ای، چرا به فلانی  و ھرگز از من نخواھد پرسید: چرا فلانی را تکفیر نکرده
 ای؟ لعن و نفرین نکرده

ای، و چرا  و ھرگز به من نخواھد گفت: چرا تنھا حاجتت را از من خواسته
 ای؟ دست حاجتمندی پیش امامان دراز نکرده

حتما از من بازخواست خواھد کرد. و اگر ولی اگر مسلمانی را تکفیر کنم 
جز او را عبادت کنم حتما از من خواھد پرسید. و اگر به یاران و صحابه و ه ب

ھا ببافم مرا بازخواست  دروغھا  آن تھمت زده، بر ج شاگردان رسول اکرم
 خواھد کرد.

ای که  مگر اینکه جمله من حرف دیگری برای شما دوست عزیزم ندارم،
وقتی عمران پسر طلحه بن عبیدالله خدمت ایشان رسیدند  ÷حضرت امام

 را به او ایراد فرمود را به شما ھدیه دھم؛ ایشان فرمودند:
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آرزو دارم که من و پدر این آقا از جمله کسانی باشیم که خداوند متعال 

ٰ ﴿ فرمودند:ھا  آن درباره رٖ  وَنزََۡ�نَا مَا ِ� صُدُورهِمِ مِّنۡ غِلٍّ إخَِۡ�نٰاً َ�َ ُ�ُ 
تََ�بٰلَِِ�   ].۴۷الحجر: [ ﴾٤٧مُّ

ایم که برادروار  ھایشان بوده برکنده ر سینهو آنچه از دشمنی و کینه د«
 .»ھایی روبروی یکدیگرند بر تخت

ــو دھــ یذوالجــلالا ! جــلا  یدل ت
  

ــتگان ــش خس ــرھم ری ــ م ــو نھ  یت
 

ــــه ــــنگانیم ژال ــــان یا تش  برس
  

 برســـــان یا وزنوالـــــت نوالـــــه
 

 یســاز تــوی چــارهبــس غــریبیم ، 
  

ـــ ـــداییم ب ـــس گ ـــاز یب ـــوی نی  یت
 

ــ ــا نبخش ــود یت ــم نش ــینه غ  زس
  

 نشــود کــن ، خزینــه کــم یرحمتــ
 

 ھمــه بــر درگــه تــو معتکفــیم
  

ـــته ـــاه گذش ـــه گن ـــرفیم ب  معت
 

ـــ ـــاه م ـــت را نگ ـــم یکرم  داری
  

 نگـــذاریم دامنـــت را زدســـت
 

 بـــر نخیــــزیم از آســـتانه تــــو
  

ـــه ـــه خان ـــز ب ـــینیم ج ـــو ننش  ت
 

 نـــدارم راهجــز بــه درگـــاه تــو 
  

ــو ــرت ت ــه حض ــز ب ــرم ج ــاه نب  پن
 

 جرم ، بسیار گشت ، غفران کـو ؟
  

 ، احسـان کـو گنـه از حـد گذشـت
 

 بنــده گــر در گنــه گرفتــار اســت
  

 غفّـــار اســـت از نامھـــات ینـــام
 

 یمـــن پلیـــد گنـــاه و تـــو پـــاک
  

ــد ــز نژن ــد از یج ــه زای ــاک چ  یخ
 

ــرد دســت ــو نگی ــر لطــف ت  آه ! گ
  

  !سـتا توانـد کس از این ھول چون
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